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  »پيشگفتار«
بدون ترديد تاريخ گذشتگان بخصوص پاكان و بالأخص  

السلام بـراى آنهـائى كـه اهـل        پيشوايان معصوم اسلام عليهم   
تعمق و تفكّر و مغزند، پند و اندرزى اسـت كـه آنهـا را بـه                 

ى بـديها دور سـاخته    ى خوبيها راهنمائى كرده و از همه    همه
يات بقــاء انــسان محــسوب و بلكــه اطّــلاع از آن از ضــرور

  .شود مى
كند كه او بـا      تاريخ انسان را به حقايق و مطالبى آگاه مى        

برسـد و بـالاخره تـاريخ        تواند به آنها   ى شخصى نمى   تجربه
ى حـالات    تواند بوسـيله   ى دورنمائى است كه انسان مى      آئينه

ى تجربيات و نفع و ضررهائى كه به انسان          گذشتگان به همه  
  .د اطلاّع پيدا كندممكن است برس

ــاريخ    ــالبى از ت ــه مط ــده ك ــاب كوشــش ش ــن كت     در اي
آلـه ذكـر شـود و از هرگونـه           و عليـه  االله صـلى » رسول اكـرم  «

  .قضاياى غيرقابل هضم براى خوانندگان پرهيز گردد
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ايـم گفتـار مـورخين را خلاصـه          در اين كتاب تا توانسته    
   ت نمــوده و خواننــده را بــه ســير ســريع اجمــالى در حــالا 

  .ايم آله وادار نموده و عليه االله صلى» رسول اكرم«
رسـول  «در اين كتاب كوشش شده كه در پايـان تـاريخ            

آلـه چهـل جملـه از كلمـات قـصار آن             و عليـه  االله صلى» اكرم
و ضـمنا تـا   . ى آن نوشته شود معصوم با متن عربى و ترجمه  

 ايم در انتخابمان، بهترين سـند و بهتـرين مـضمون و            توانسته
  .بهترين فصاحت و بلاغت را رعايت كنيم

اقتـضاى بـشر     در اين كتاب از نظر تاريخى به آنچه كـه         
آلـه بـوده بطـور سـاده و          و عليـه  االله صـلى » رسول اكرم «بودن  

ى ملكى اشاره شده ولى در پايان حالات آن          معمولى از جنبه  
حضرت به بعد ملكوتى و روحى آن وجـود مقـدس بطـور             

  .رآن و روايات معتبره بيان گرديده استمختصر طبق آيات ق
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  »تابش انوار رسالت«
 6203 رجـب سـال      27 ميلادى مطابق با     610در سال   

ــوبترين   ــرين خلــق خــدا و محب هبــوط حــضرت آدم؛ بهت
» خـاتم انبيـاء   «موجودات نزد پروردگـار متعـال حـضرت         

  .آله در مكهّ به رسالت مبعوث شد و عليه االله صلى
از جانب پروردگار متعال مأموريـت داشـت كـه          او كه   

در . مردم دنيا را بسوى خوشبختى و سعادت دعـوت كنـد          
آن روز حــدود چهــل ســال و ســه مــاه و ده روز از عمــر 

  .گذشت شريفش مى
قرآن و حقايق آن، كه در حقيقت حكمـت و شـناخت            

نهايتى در قلـب بـزرگ و        مانند درياى بى  . حقائق اشياء بود  
  .زد مقدسش موج مى

در آن روز بشريت لياقت پيدا كرده بود كه از ايـن آب             
و بـه تـدريج آيـات قـرآن         . كم استفاده كند   زلال حيات كم  

  .شد ى او بر مردم نازل مى بوسيله
بـه اسـم    » بخـوان «ى   خداى تعالى در آن روز با كلمـه       

پروردگارت كه تو را خلق كرده بخوان، او را بـه خوانـدن             
م وادار فرمـود و درى از حقـايق    آيات و علوم قرآن بر مرد     

  :قرآن در آن روز به روى بشر باز شد كه
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  .مشروح قصه از اين قرار بود
العرب در بدبختى و جهل زندگى       ةدر چهل سال قبل از اين تاريخ، كه مردم جزير         

اى پر از  ى صبرشان بخاطر رسومات غلطشان لبريز شده بود در خانه كردند و كاسه مى
آله متولّد شد كـه قبـل از تولّـد، پـدر را از               و عليه االله صلى» سول اكرم ر«صفا و محبت    

  .كرد دست داده و مادرش تنها در آن خانه زندگى مى
ى  خراب كردن خانه   با لشگرش كه اكثرا سوار فيل شده و براى        » ابرهه«در آن سال    
و » ابابيل«ى   خداى تعالى بخاطر بركت وجود اين نوزاد آنها را بوسيله         . كعبه آمده بودند  

ى مهـم، مبـدأ      هلاك كـرد و ايـن مـسأله       . كه به منقار داشتند   » سجيل«هائى از    سنگريزه
  .تاريخ آن زمان گرديد

توانستند تا آسمان چهارم برونـد       الفيل شياطين كه مى    در آن سال يعنى سال اول عام      
 شـهاب، ملائكـه     ى آسمانها منع شدند و با تير       از همه . و از اسرار عالم اطّلاع پيدا كنند      

  .آنها را تعقيب نمودند
ى تولّـد آن حـضرت تمـام بتهـائى كـه مـردم آنهـا را                  در آن سال يعنـى در لحظـه       

  .پرستيدند، به رو به روى زمين افتادند و سقوط خود را اعلام كردند مى
در آن سال يعنى زمان تولّد آن حضرت ساختمان و قصر پادشـاه ابرقـدرت ايـران                 

  .يوان آن قصر آنچنان كه هنوز هم اثرش باقى است، شكست خوردو ا. بلرزيد» كسرى«
در آن سال يعنى آن ساعتى كه آن حضرت متولّد شد تخت پادشاهان دنيا سرنگون               

  .و سلاطين از ترسشان لال شده بودند. گرديد
و اطّلاعـات آنهـا     . در آن سال و در آن روز سحر ساحران و علم كاهنان باطل شـد              

  .طع شده بودلااقل براى مدتى ق
بودم احساس سـنگينى   وقتى به او حامله: گفت مادر آن حضرت مى» آمنه«حضرت  
دستها را روى زمين گذاشت و      . كردم و به خدا قسم وقتى پسرم متولّد شد         حمل را نمى  

كـرد و بـه وحـدانيت خـدا          سرش را به طرف آسمان بلند كرد و به اطراف آن نگاه مى            
ان از او نورى ساطع شد و همه چيز و همه جا روشـن              كه ناگه . لبهايش در حركت بود   

  .ديدم گرديد و با كمال تعجب در آن نور قصرهاى شام را مى
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تو زائيـدى   ! »آمنه«اى  : گفت در ميان آن روشنائى صدائى شنيدم كه مى       : گفت او مى 
ا و  ى خـد   يعنى پسنديده . آله بگذار  و عليه االله صلى» محمد«نام او را    . بهترين خلق خدا را   

  .ى خلق پسنديده
آله متولّـد شـد      و عليه االله صلى» رسول اللّه «زمانى كه   : السلام فرمود  عليه» امام صادق «

  .چشم مادرش آمنه باز شد و او سفيدى ساختمانهاى فارس و قصرهاى شام را ديد
پـدربزرگش  » عبـدالمطلب «وقتى آن نوزاد را نزد حـضرت        : گفت حضرت آمنه مى  

ى او را ديد به او محبت كرد و در آغوش من او را گذاشـت و                 بردند و آن حضرت وقت    
  :او را به من سپرد و دست به دعا برداشت و گفت

  
  الحمدللّه الذّى اعطانى    هذا الغلام الطيب الاردان

  الغلمانِ قد سادفى المهد على
  

يعنى سپاس خدائى را كه اين پسر پـاك و پـاكيزه را بـه               
هـواره آقـاى سـائر پـسران        پسرى كـه در گ    . من عطاء فرمود  

  .است
ماليـد و   ) ى كعبه  يعنى چهارگوشه (و سپس او را از من گرفت و به اركان كعبه               

  .او را در پناه خداى تعالى قرارش داد
  

ممكن است بگوئيد در ايـن جريـان چـرا نـامى از پـدر               
  بريد؟ آله نمى و عليه االله صلى» رسول اكرم«بزرگوار 

  :بايد بگوئيم كه
. پدر پيامبر اسلام وقتى كه فرزندش در رحم مادر پنج ماهه بـود            » اللّهعبد«حضرت  

در مدينه در سفر شام كه براى تجارت رفته بود از دار دنيا رحلت فرمود و در محلّى به                
  .او را به خاك سپردند» دار النابغه«نام 



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                9                             

و بـه   . جـوان بـود   .  ساله بود  25آن روز كه در مدينه وفات كرد        » عبداللّه«حضرت  
قدرى زيبا بود كه حدود دويست دختر و زن عاشق او بودند كه وقتى او با آمنه ازدواج             

  .العاده ناراحت شده بودند كرد آنها از حسرت، فوق
خواست بـه نـذرى     » عبدالمطلب«او به قدرى نزد همه عزيز بود كه وقتى حضرت           

 خداى تعـالى    يعنى اگر ده پسر   . زمزم كرده بود عمل كند     كه در وقت حفر و ترميم چاه      
افتاده بود همـه بـه      » عبداللّه«به او بدهد يكى را در راه خدا قربانى نمايد و قرعه به نام               

تـا جـائى كـه بـراى مـا ممكـن اسـت            : افتادنـد و گفتنـد    » عبـدالمطلب «دست و پـاى     
  .گذاريم او را قربانى كنى نمى

بنا شد كه   كرد كه به تعهدش عمل كند بالاخره         اقرار مى » عبدالمطلب«ولى حضرت   
بـر شـتران    . قرعـه افتـاد   » عبداللّـه «باز هم به نـام      . قرعه بكشند » عبداللّه«بين ده شتر و     

كشيدند اين بار به نـام      » عبداللّه«افزودند تا به صد شتر رسيدند و قرعه بين صد شتر و             
ى مردم شادمانى    كردند و همه  » عبداللّه«صد شتر قرعه اصابت كرد و صد شتر را فداى           

  .نمودند
» عبدالمطلب«آله يتيم متولّد شد و حضرت        و عليه االله صلى» رسول اكرم «لذا حضرت   

  .متكفّل او بودند» ابوطالب«و حضرت 
آله در شب جمعه هفـدهم ربيـع         و عليه االله صلى» رسول اكرم «بالاخره وقتى حضرت    

ند كـرد   الاول قبل از طلوع صبح متولّد شد رو به كعبه به سجده افتاد و دو دستش را بل                 
كه ناگهـان ابـر سـفيدى از        . گفت مى» لااله الاّ اللّه  «كرد و    و با خداى تعالى مناجات مى     
اى از نور او را در برگرفت و در فضا صدائى بلنـد شـد و                 آسمان پائين آمد و مثل هاله     

او را به مشرق و مغـرب و درياهـاى          : شد كه  به جمعى كه ظاهرا ملائكه بودند گفته مى       
و نام او را بداننـد و صـفات آن حـضرت را درك                تا همه او را بشناسند     زمين بگردانيد 

پس از چند لحظه آن ابر برطرف شد حضرت آمنه فرزندش را روى حرير خـزى        . كنند
در لباس سفيدى مشاهده كرد و ديد سه كليـد مرواريـد در دسـت دارد و همـان صـدا              

ه كليد نصرت و رحمت و نبـوت        آل و عليه االله صلى» محمد«: گويد كه  طنين انداخته و مى   
  .را در دست گرفته است
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سپس ابر ديگرى او را در برگرفته و زمانش بيشتر از قبل بـه طـول انجاميـد و بـاز                     
آله را به شـرق و غـرب         و عليه االله صلى» محمد«حضرت  : گفت همان صدا بلند شد و مى     

تّـى پرنـدگان و     بگردانيد و در معرض ديد روحانيين از جـنّ و انـس قـرار دهيـد و ح                 
 درندگان او را ببينند و به او صفاء حضرت آدم و رقت حضرت نوح و خلت حـضرت                 

ابراهيم و زبان حضرت اسماعيل و جمال حضرت يوسف و بشراى حضرت يعقوب و              
صوت حضرت داود و زهد حضرت يحيى و كرامت حضرت عيسى را بدهيد و به اين                

  .اوصاف او را معرّفى كنيد
آلـه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «طرف شد حضرت آمنه ديد اين بار        وقتى اين ابر بر   

اى كه از حرير سفيد محكمى بافته شده در دسـت گرفتـه و همـان صـدا طنـين                     پارچه
اش را در    آله دنيا و آنچه در دنيـا اسـت همـه           و عليه االله صلى» محمد«: گويد انداخته و مى  

  .ى خود قرار داده است دست گرفته و در قبضه
آلـه   و عليـه  االله صلى» رسول اكرم « چون حضرت آمنه شير كافى براى حضرت         ضمناً 

كـه قـبلاً كنيـز ابولهـب     » ثوبيه«اى پيدا كردند به نام  نداشته به همين جهت براى او دايه   
» حليمـه سـعديه   «سه ماه به آن حضرت شير داد و سپس او را به             . بوده و آزاد شده بود    

  .بود» حارث«شير دهد و نام شوهرش سپردند كه او آن حضرت را 
وارد شـد درهـاى     » ى سعديه  حليمه«ى   آله به خانه   و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «وقتى  

كـه در كتـب مفـصله شـرح حكايـاتش را            (رحمت و بركت الهى به روى آنها باز شد          
  ).اند داده

 ـ و عليـه  االله صـلى » رسول اكـرم «حضرت آمنه شش سال بعد از تولّد حضرت      ه بـه  آل
اگـر اجـازه بدهيـد      ! جـان  دائـى : رسـيد و عـرض كـرد      » عبدالمطلب«خدمت حضرت   

خواهم به مدينه كه اقوام و خويشاوندانم در آنجا هستند بروم و پسرم را هم با خود                  مى
  .ببرم تا اقوامم او را زيارت كنند

اى بـود و كفالـت حـضرت         كه پيرمرد صـد و بيـست سـاله        » عبدالمطلب«حضرت  
» پيغمبـر اكـرم   «آله را به عهده داشت به آمنه اجازه داد و او             و عليه االله صلى» رسول اكرم «

آله بود   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ى   كه دايه » ام ايمن «آله را برداشت و با       و عليه االله صلى
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در آنجـا دفـن     » عبداللّـه «كه حضرت   » دار النابغه «ى   بسوى مدينه روانه شد و در محلّه      
در  ماه سكونت نمود و اقوام و خويشان خود را ديد و در برگشتن به مكهّشده بود يك 

ايمـن   مريض شد و وفات كـرد و ام       » آمنه«كه بين راه مكّه و مدينه است        » ابَوا«توقّفگاه  
  .برگرداند» عبدالمطلب«آله را به مكّه به نزد  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«

آله افتـاد    و عليه االله صلى» رسول اكرم  «به حضرت » عبدالمطلب«وقتى چشم حضرت    
كه در سنّ شش سالگى مادر مهربانش را هم از دست داده به او بيشتر از قبـل محبـت                    

  .كرد گذاشت و از او با كمال مهربانى پذيرائى مى اى او را تنها نمى نمود و لحظه
ت در مكّه وفات كرد و حـضر      » عبدالمطلب«ولى متأسفانه پس از دو سال حضرت        

السلام كه عموى آن حضرت بود با كمال محبت و ايمان متكفّل فرزنـد               عليه» ابوطالب«
  .آله كه هشت ساله بود گرديد و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«يعنى » عبداللّه«

داشت و بـراى او احتـرام        او را از فرزند خود بيشتر دوست مى       » ابوطالب«حضرت  
خواست به سفر  مى» ابوطالب« ساله شد و حضرت    لذا وقتى او دوازده   . خاصى قائل بود  

» ابوطالـب «آله از عمـويش      و عليه االله صلى» رسول اكرم «شام براى تجارت برود حضرت      
عزيـزم  : گريه كرد و گفت   » ابوطالب«سپاريد؟ حضرت    پس مرا به كه مى    : سؤال كرد كه  

او هنوز كوچـك    : به او گفتند  » ابوطالب«بعضى از اقوام حضرت     . برم تو را با خودم مى    
به هـيچ وجـه     : فرمود» ابوطالب«حضرت  . تواند زحمت سفر را تحمل كند      است و نمى  

  .دارم او را بسيار دوست مى. توانم از او جدا شوم نمى من
لذا وسائل مسافرت را تهيه كرد و شتر آن حضرت را هميشه مقابل چشم خود قرار   

ابانهائى كـه آفتـاب بـود ابـرى پيـدا           داد كه مبادا آسيبى به آن حضرت برسد و در بي           مى
  .افكند شد و بر سر آن حضرت سايه مى مى

  .ى جالبى اتفّاق افتاد در اين سفر قضيه
كه اول شهر از شهرهاى شـام بـود رسـيدند ديدنـد     » بصرا«وقتى اهل قافله به شهر    

ى خود بيرون آمـد و بـه آن          بود از صومعه  » بحيرا«كه لقبش   » جرجيس«شخصى به نام    
  .طلبم وجود داشته باشد تو هستى اگر كسى كه من او را مى: ت نگاه كرد و گفتحضر
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انوشيروان شـاه ابرقـدرت     . العاده اهميت اجتماعى داشت    مردى بود كه فوق   » بحيرا«
  .نوشت و براى او احترام خاصى قائل بود ايران به او نامه مى

آله را ديده بود و      و عليه االله صلى» پيامبر اسلام «در كتب انبياء گذشته اوصاف      » بحيرا«
ى او عبـور خواهـد كـرد و بـا او ديـدار               دانست كه روزى پيغمبر اسلام از صـومعه        مى

كرد و آرزو و انتظار      رفت و به راه مكّه نگاه مى       او مكرّر به بام صومعه مى     . خواهد نمود 
  .كشيد موكب همايونى آن حضرت را مى

آنها سـايه انداختـه      آيند و ابر سفيدى بر سر      در آن روز كاروانى را ديده بود كه مى        
از اين علامت متوجه شده بود كـه محبـوب و مقـصود او بايـد در ايـن                   » بحيرا«. است

از صومعه بيرون آمد و در ميان قافله رفت و با كسى    » بحيرا«اينجا بود كه    . كاروان باشد 
يد و متوجـه شـد      آله رس  و عليه االله صلى» رسول اكرم «حرف نزد وقتى به محضر حضرت       

كه ابر بر سر او سايه انداخته و درخت خشك خرما به بركت وجود آن حـضرت سـبز                   
: به صومعه برگشت و طعامى براى آن حضرت آورد و گفـت           . شده و ميوه آورده است    

تـو بـا او     : پرسيد» بحيرا«. منم: محافظ و ولى اين پسر كيست؟ حضرت ابوطالب فرمود        
او عموهـاى   : گفت» بحيرا«. من عموى اويم  : ب فرمود چه نسبت دارى؟ حضرت ابوطال    

من برادر پدر او هستم     : حضرت ابوطالب فرمود  . زيادى دارد تو كدام يك از آنها هستى       
مـن يقـين دارم كـه او همـان كـسى اسـت كـه مـن                  : گفت» بحيرا«. از يك مادر و پدر    

را به ابوطالـب    سپس بحي ! نيستم» بحيرا«كشيدم اگر اين چنين نباشد من        انتظارش را مى  
» رسول اكرم «دهى كه اين غذا را براى او ببرم؟ ابوطالب اجازه داد و به               اجازه مى : گفت
پسرم اين مرد دوست دارد كـه تـو را احتـرام كنـد از طعـام او                  : آله گفت  و عليه االله صلى

د توانن ى اهل كاروان مى    همه: آله به بحيرا فرمود    و عليه االله صلى» رسول اكرم «دورى نكن   
خيـر فقـط شـما      : اى؟ بحيرا گفـت    از اين غذا استفاده كنند يا تنها آن را براى من آورده           

  .بتوانند از آن بخورند توانيد از آن استفاده كنيد چون آنقدر زياد نيست كه همه مى
. خـورم  من بدون اين جمعيت غذائى را نمـى     : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

» رسـول اكـرم   «توانم تهيـه كـنم       نم بيشتر از اين غذا ندارم و نمى       من چه ك  : بحيرا گفت 
بحيـرا  . تو اجازه بده كه اين خوردنى را من با آنها تقـسيم كـنم      : آله فرمود  و عليه االله صلى
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ى اهل كـاروان را كـه        آله همه  و عليه االله صلى» رسول اكرم «حضرت  . شما مجازيد : گفت
ه را از آن غذاى كم خورانيد و همه سير شدند           صد و هفتاد نفر بودند دعوت كرد و هم        
كرد سپس بحيرا جلو رفت و سـر و صـورت آن     و بحيرا به آن منظره با تعجب نگاه مى        

بـه خـداى مـسيح قـسم تـو همـانى كـه مـن انتظـارش را                   : حضرت را بوسيد و گفت    
  .فهمند ولى مردم نمى. كشيدم مى

 صومعه زياد عبور كرده و توقّـف        ما از كنار اين   : يكى از اهل كاروان به بحيرا گفت      
ايم تو تا بحال ما را اينگونه اكرام نكرده بودى اين دفعه چه شده كـه ايـن چنـين                     نموده

  !كنى؟ اكراممان مى
بينيـد، زيـر ايـن       دانيد و نمى   بينم شما نمى   دانم و مى   آنچه را كه من مى    : بحيرا گفت 

دانـستيد او را بـر دوش        ا مى دانم شم  درخت پسرى نشسته كه اگر آنچه را من از او مى          
. ام برديد و من اين دفعه شما را بخاطر او اكرام و احترام كرده كرديد و مى خود سوار مى

ايـن ابـر سـفيد كـه بـه هـيچ وجـه              . بينم من نورى در مقابل او بين زمين و آسمان مى         
ه و اين درخت ك ـ   . گفتار من است   دارد علامتى براى صحت    اش را از سر او برنمى      سايه

به بركت او سبز شده و برگ كرده و ميـوه داده از علائـم پيغمبـرى اسـت كـه از مكّـه              
  .كند و او از اولاد اسماعيل است خروج مى

كنم بـه    از تو سه سؤال مى    : آله كرد و گفت    و عليه االله صلى» رسول اكرم «سپس رو به    
له از ايـن دو اسـم       آ و عليه االله صلى» رسول اكرم «. به من جواب بده   » عزّى«و  » لات«حقّ  

زيـرا مـن كـسى را ماننـد آنهـا           . با اين اسمها از من سؤالى مكن      : ناراحت شد و فرمود   
بحيرا او را به خداى تعالى قسم داد و مطالبى بين آنهـا از قبيـل آنچـه                  . دارم دشمن نمى 

مربوط به رسالت آن حضرت بود از خواب و بيدارى و مطـالبى كـه در كتـب سـابقين                    
رد و بدل شد و سـؤالاتش را مطـرح كـرد و پاسـخ شـنيد و بـا آنچـه                      نوشته شده بود    

لذا به پاى آن حضرت بوسه      . دانست آنها را تطبيق كرد همه را صحيح و درست ديد           مى
كننـد و بتهـا      نخواهى از تو پيـروى مـى       تو همانى كه عرب و عجم خواهى      : زد و گفت  

طين در مقابلـت خاضـع      شـوى و سـلا     شكنى و مكّه را مالك مى      را مى » عزّى«و  » لات«
خواهند شد و من اگر زنده باشم و بعثت تو را درك كنم مثل يـك سـرباز در مقابلـت                     



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                14                             

و روزى كه تو متولّد شدى زمـين از خوشـحالى خنديـد و تـا قيامـت                  . زنم شمشير مى 
. خندان خواهد بود و شياطين و اصنام بگريستند و تا روز قيامت گريـان خواهنـد بـود                 

. بايد در حفظ و حراست او كوشـش كنـى         : وطالب كرد و گفت   سپس رو به حضرت اب    
اند اگـر او را بـشناسند    نصارى با او دشمن   يهود و . زيرا او دشمن زيادى خواهد داشت     

  .به او صدمه خواهند زد
كـم   بالاخره حضرت ابوطالب با كاروان بسوى شام حركت كرد مردم شـام كـه كـم           

آمدند راهبـى بـه      ا شنيده بودند به ديدن او مى      آله ر  و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «وصف  
زد فقط  آمد و با كسى حرف نمى سه روز متوالى به محضر آن حضرت مى» نسطورا«نام 

تـو اينجـا چـه      : كرد روز سوم حـضرت ابوطالـب از او پرسـيد           به آن حضرت نگاه مى    
خواهم بدانم اسم اين جوان چيـست؟ حـضرت ابوطالـب            مى: خواهى؟ راهب گفت   مى
است وقتى راهب اين نام مقدس را شـنيد از كثـرت            » محمد بن عبداللّه  «اسم او   : تگف

محبت رنگ از صورتش پريد و اشك از ديدگانش ريخت و درخواست كرد كه پـشت                
حضرت ابوطالب وقتى لباس را از پشت آن حـضرت كنـار   . نازنين آن حضرت را ببيند    

اى بر كتف آن حضرت زد       د بوسه زد و آن راهب مهر نبوت را بر دوش آن حضرت دي           
اى ابوطالب او را هر چه زودتر به وطن برسان كه او دشمنان زيادى دارد و تا                 : و گفت 

آورد و روز حركـت     طعـامى بـراى آن حـضرت مـى        » نسطورا«آن حضرت در شام بود      
پيراهنى هديه براى آن بزرگوار آورد كه ابوطالب آن را براى آن حضرت نپذيرفت ولى               

  .كه آن راهب بدش نيايد خودش پوشيد و از شام بسوى مكّه حركت نمودندبخاطر آن
مردم مكّه و تمامى قريش به استقبال آنها آمدند كه منجمله ابوجهل بود كه در حال                

  .مستى به استقبال آمده بود
  

  »آن حضرت هفده ساله شد«
ن حضرت  كم مردم مكّه از اين و آن شنيده و خود تجربه كرده بودند كه وجود آ                كم

زبير . لذا وقتى آن حضرت به سنّ هفده سالگى رسيده بود         . ى بركت و نعمت است     مايه
بن عبدالمطلب و يا عباس بن عبدالمطلب از حضرت ابوطالب درخواسـت كردنـد كـه         
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كـه بـراى تجـارت      » يمـن «آله را براى بركت همراه آنها به         و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
ابوطالب التماس آنها را قبول كرد و آن حضرت را بـا آنهـا              حضرت  . رفتند بفرستند  مى

  .فرستاد و اهل كاروان معجزات فراوانى در راه از آن حضرت ديدند» يمن«بسوى 
حاضر بودند  » الفجار حرب«اند كه آن حضرت در جنگ        و بعضى از مورخين نوشته    

  1.شركت كردند» حلف الفضول«و در 
  
  

  »آن حضرت بيست ساله شد«
لذا روزى به نـزد     . بيند  بيست سالگى توانست اظهار كند كه فرشتگان را مى         در سنّ 

ديشب سه نفر از غيب بر من ظاهر شـدند و بـه             : حضرت ابوطالب رفت و عرض كرد     
  .اين جوان همان است، ولى وقت ظهورش نرسيده است: گفتند يكديگر مى

 بـر مـن ظـاهر       ديگـر  سه نفر : چند روز بعد باز نزد حضرت ابوطالب آمد و فرمود         
شدند و دست بر شكم من گذاشتند، حالت آرامـش خـوبى پيـدا كـردم كـه هنـوز آن                     

اند  نويسان با سليقه و افكار خود مطالبى را نوشته         در اينجا تاريخ  . (آرامش در من هست   
  ).باشد كه در شأن حضرت ابوطالب نمى

  
  

  »كند در سنّ بيست و پنج سالگى با حضرت خديجه ازدواج مى«
ضرت خديجه دختر خويلد كه خانمى بسيار ثروتمند و با شخـصيت بـود              روزى ح 

ضـمنا يكـى از     . كـرد  با جمعى از زنان در محلّى نشسته بود و به مناظر اطراف نگاه مى             
  .دانشمندان و پيشوايان روحانى يهود در خدمت او بود

                                                 
يـاد  اند كه حلف الفضول اين است كه مـردم مكّـه قـسم               در كتب مفصله نوشته    ـ1

  .كرده بودند كه مكّه را از هجوم دشمن حفظ كنند
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قتـى  گذشت آن دانـشمند يهـودى و      آله از آن اطراف مى     و عليه االله صلى» رسول اكرم «
اگر ممكن است ايـن جـوان را        : چشمش به آن حضرت افتاد به حضرت خديجه گفت        

حـضرت خديجـه    . دعوت كن تا او به اينجا بيايد و من چند جمله بـا او حـرف بـزنم                 
  .دستور داد كه از آن حضرت درخواست كنند تا به محلّ آنها تشريف ببرد

ست دانـشمند   آن حضرت هم اجابت كرد و به مجلـس آنهـا تـشريف بـرد و نش ـ                 
. آله تقاضا كرد كه كتف خود را به او نشان دهـد  و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام«يهودى از  

  .داد آن حضرت كتف خود را به او نشان
ى راسـت آن حـضرت بـود         دانشمند يهود وقتى چشمش به مهر نبوت كه بر شـانه          

  .قسم به خدا كه اين مهر پيامبرى است: افتاد گفت
اى نشست و بعد حركـت كـرد و          آله چند دقيقه   و عليه االله صلى» امبر اكرم پي«در اينجا   

گذاشت كه تو بـه   اگر عمويش حاضر بود نمى  : خديجه به دانشمند يهودى فرمود    . رفت
  .دارند ترسانند و دور نگه مى بدن او نگاه كنى زيرا عموهايش او را از يهوديها مى

سيبى برساند به خـدا قـسم او پيـامبر          تواند به او آ    كسى نمى : دانشمند يهودى گفت  
  .آخرالزّمان است

آله پيدا   و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «اينجا بود كه حضرت خديجه محبت شديدى به         
تو از كجا دانستى كه او پيغمبر است او در جواب           : كرد سپس به دانشمند يهودى گفت     

او :  آنجـا هـست كـه      ام و در   من اين مطلب را از تورات بدسـت آورده        : عرض كرد كه  
ى پيامبران و خاتم انبياء است و در آن كتاب آمده كه در كودكى پدر و مادر                  دهنده پايان

او زنـى از    : كنند و در آنجا آمده كه      دهد و جد و عمويش او را تكفّل مى         را از دست مى   
باشـد و در وقـت       ى خـود مـى     آورد كـه او بـزرگ قبيلـه        قريش به نكاح خـود در مـى       

آله را از دست بدهى      و عليه االله صلى» محمد«مبادا حضرت   : به خديجه گفت  خداحافظى  
  .كند كه بودن با او سعادت دو جهان را براى تو مهيا مى
آله زيـادتر    و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «بالاخره روزبروز حضرت خديجه محبتش به       

د و از بزرگان نصارى كه پسرعمويش بو» ورقة بن نوفل«شد تا آنكه يك روز به نزد   مى
دانم بـا چـه كـسى ازدواج نمـايم           بود، رفت و اظهار كرد كه مايلم شوهر كنم ولى نمى          
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اگر اين اعمال را انجام دهى خداى       : او را به دعا و غسلى راهنمائى كرد و گفت         » ورقه«
  .تعالى تو را راهنمائى خواهد كرد

 كه قد ميانه و چشمان در خواب ديد مردى. حضرت خديجه آن اعمال را انجام داد
هاى گلگون كه ملاحت و زيبائى خاصـى         سياه و ابروهاى باريك و لبهاى سرخ و گونه        

ى  ى ابرى بر سر او سايه انداخته و بر اسبى از نـور سـوار اسـت از خانـه                    دارد و قطعه  
حضرت ابوطالب بيرون آمد و حضرت خديجه چون او را ديد او را بغل كرد و اظهـار                  

رفت و خواب خود    » ورقه«وقتى حضرت خديجه از خواب بيدار شد نزد         محبت نمود   
اى صـاحب   رستگار شدى و آن كـسى را كـه در خـواب ديـده             : را نقل كرد ورقه گفت    

» محمـد بـن عبداللّـه     «كرامت و شـفيع روز قيامـت و آقـاى عـرب و عجـم حـضرت                  
  .آله است و عليه االله صلى

عشق و محبـتش بـه آن حـضرت         حضرت خديجه وقتى اين تعبير خواب را شنيد         
چندين برابر شد و به خلوت رفت و در اظهار محبـت بـه آن حـضرت اشـك زيـادى                     

كرد كه ناگاه درب خانه را  سرود و گريه مى ى پيامبر مى درباره ريخت و با خود اشعارى
» رسـول اكـرم   «زيـرا بـه حـضرت       . ى درب حضرت ابوطالـب بـود       زدند و اين كوبنده   

اى از   ام اگـر اجـازه بفرمائيـد سـرمايه         من پير شده  : ه عرض كرده بود كه    آل و عليه االله صلى
  .حضرت خديجه برايت بگيريم تا تجارت كنى

آن حضرت اجازه فرمود لذا حضرت ابوطالب و عباس و عموهاى آن حضرت بـه               
وقتى درب را كوبيدند حضرت خديجه كنيز خود را فرستاد كـه            . ى خديجه رفتند   خانه

او همچنان مشغول خواندن و انشاد اشعار در مـدح و دورى از وجـود        درب را باز كند     
بزرگـان عـرب و     : آله بود كه كنيز برگـشت و گفـت         و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «مقدس  

زدند حضرت خديجـه     اند و آنها بودند كه در مى       فرزندان عبدالمطلب پشت درب خانه    
حترام نمائيد و خودش برخاسـت و       درب را باز كنيد و از آنها ا       : خوشحال شد و فرمود   

  :از آنها پذيرائى كرد و ضمنا اين اشعار را به عشق آن حضرت سرود
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                18                             

  الّذ حياتى وصلكم و لقائكم   
   ولست الّذ العيش حتّى اراكم                                   

  و ما استحسنت عينى من النّاس غيركم   
  لا لذّ فى قلبى حبيب سواكم   و                                

  سعيكم   ) امركم(على الرأس والعينين جمله 
  و من ذا الذى فى فعلكم قد عصاكم                                   

    فها انا مجنون عليكم باجمعى 
   و روحى و مالى يا حبيبى فداكم                                  

  تى   و ما غيركم فى الحب يسكن مهج
   و ان شئتم تفتيش فلبى فهاكم                                 

اى بزرگـان مكّـه و حـرم        : اى نشست و گفـت     بالاخره حضرت خديجه پشت پرده    
ما به شما كـارى     : حضرت ابوطالب فرمود  . دهم خوش آمديد هر چه بفرمائيد انجام مى      

آلـه   و عليه االله صلى» محمد«داريم كه سودش براى شما هم هست ما براى پسر برادرمان            
  .ايم خدمت رسيده

العـاده مـسرور شـد و خـود را           حضرت خديجه نام آن حضرت را كه شـنيد فـوق          
او پـس كجـا اسـت چـون دوسـت دارم حـاجتش را از دو لـب                   : كامياب ديد و فرمود   

عباس عمـوى آن حـضرت در جـستجوى او حركـت كـرد و او را در                  . خودش بشنوم 
ى خديجه برويم تا با      بيا با هم به خانه    : م پيدا كرد و به او گفت      خوابگاه حضرت ابراهي  
  .تو قرارداد تجارت ببندد

ى حـضرت خديجـه رفـت عموهـاى آن           آن حضرت با عباس عموى خود به خانه       
ى حضرت خديجه بيرون آمدنـد و        حضرت كه منتظر او بودند براى استقبال او از خانه         

  .ى خديجه كردند او را وارد خانه
 خديجه از آن حضرت پذيرائى كرد و به آن حضرت خير مقـدم گفـت و                 حضرت
خواهى امين من باشى و هر كجا  ى مرا منور كردى آيا مى اى آقاى من خانه  : عرض كرد 
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تجـارت كنـى؟ آن حـضرت قبـول     ) بنحـو مـضاربه  (كه انتخاب كنى بروى و براى من   
 اين سفر از آن حضرت      ى بسيارى نمود و مردم در      فرمود و بسوى شام رفت و استفاده      

  ).كه در كتب مفصله شرح آنها داده شده است(معجزات و كارهاى مهمى ديدند 
ى حـضرت خديجـه وارد شـد و          و وقتى آن حضرت از سفر شام برگشت به خانه         

  .ى تجارتش را به حضرت خديجه داد سود و فائده
 من هـر حـاجتى      اى آقاى : آله گفت  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «حضرت خديجه به    

  .دارى از من بخواه تا من برآورده كنم
آله از كثرت اظهار محبت حضرت خديجه سر بـه زيـر             و عليه االله صلى» رسول اكرم «

با اين پولى كه نزد مـن از        : حضرت خديجه به او گفت    . انداخت و صورتش سرخ شد    
: آلـه فرمـود    و عليـه  االله صـلى » رسول اكرم «كنى؟ حضرت    كاركرد خود دارى چه كار مى     

  .خواهد براى من از فاميل خودمان همسرى انتخاب كند عمويم ابوطالب مى
آيا مايل نيستى كه من از براى تو همسرى انتخـاب كـنم؟             : حضرت خديجه فرمود  

  .انتخاب كنيد چرا راضى نباشم، شما: آن حضرت فرمود
شناسم كـه در جـود و سـخاوت و در            زنى را براى شما مى    : حضرت خديجه گفت  

ى زنان مكّه بهتر است و در        فهمى و نجابت و كمالات روحى و وجاهت از همه          خوش
نسب با تو نزديك باشد و در كارها كمكت خواهد بود و از شما به كمى از خـوراك و                
وسائل زندگى قانع است ولى او دو عيب دارد يكى آنكه قبل از شما دو شوهر كرده و                  

  .ديگر آنكه سنّش از شما بيشتر است
گويد و منظـورش خـود او        آله متوجه شد كه او چه مى       و عليه االله صلى» سول اكرم ر«

  .است لذا از كثرت حيا پيشانيش عرق كرد و چيزى نگفت
اى آقـاى مـن چـرا       : حضرت خديجه دوباره همان كلمات را تكرار كـرد و گفـت           

دهى به خدا قسم كه تو محبوب منى و مـن در هـيچ كـار مخـالفتى بـا تـو                      جواب نمى 
  .نخواهم كرد و مطيع توام

دخترعمو تو ثروت زيادى دارى و من چيزى ندارم و من بايـد             : آن حضرت فرمود  
اگر تو ثروتى ندارى من ثـروت  : حضرت خديجه گفت. زنى بگيرم كه مثل خودم باشد 



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                20                             

زيادى دارم من كه جانم را حاضرم تقديم كنم چگونه حاضر نيستم كه مـالم را تقـديم                  
دهم   اختيار دارم در اختيار تو است تو را به خداى كعبه قسمت مى   نمايم من و آنچه در    

  .كه مرا رد مكن و التماس مرا بپذير
ريخت و زيـر لـب       مى كرد اشكش  حضرت خديجه وقتى اين كلمات را عرض مى       

همين الآن از جا برخيز و به اقوام خود         : سرود سپس حضرت خديجه گفت     اشعارى مى 
بروند و مرا از براى تو خواستگارى كنند و اگـر او از تـو               » خويلد«بگو كه به نزد پدرم      

دهم تـو    مهر و يا مخارج زيادى براى ازدواج با من خواست اهميت ندارد من به تو مى               
  .به آنها هر چه خواستند بده مشكلى ندارد

آله از جا برخاست به منزل حضرت ابوطالب رفـت كـه        و عليه االله صلى» رسول اكرم «
آلـه   و عليه االله صلى» رسول اكرم «.  عموها هم به مناسبتى در آنجا جمع بودند        ى اتّفاقا بقيه 

ى جناب خويلد برويد و خديجه را بـراى          همين الآن برخيزيد و به خانه     : به آنها فرمود  
  .من از او خواستگارى كنيد

حضرت خديجـه حاضـر نيـست بـا آن          ! ى عزيز  برادرزاده: حضرت ابوطالب گفت  
ارد با پادشاهان دنيا ازدواج كند و همه را رد كرده چطور ممكـن       ثروت و وجاهتى كه د    

  .است با تو كه ثروتى ندارى ازدواج كند
اى پسر برادر خود را در ميان مردم سبك مكن او به تـو جـواب رد                 : ابولهب گفت 

  .خواهد داد
جمـال پـسر بـرادرم      : حضرت عباس از جا برخاست و با تندى به ابولهـب گفـت            

آله از همه بالاتر است و اگر خديجه از او مالى بخواهد             و عليه االله لىص» محمد«حضرت  
  .كنم من براى او تهيه مى

ى آن حضرت    عمه» صفيه« بالاخره پس از گفتگوهاى زياد بنا را بر اين گذاشتند كه          
  .ى حضرت خديجه برود و ببيند كه حضرت خديجه نظرش چيست به خانه

» صـفيه « خديجه از او استقبال گرمى نمود و بـه           اين كار را كرد و حضرت     » صفيه«
دانـم و ازدواج بـا او را         آلـه را مـى     و عليه االله صلى» محمد«من شخصيت حضرت    : گفت

  .شمارم بسيار مغتنم مى
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از اين گفتار خوشنود شد و حضرت خديجه بـه او لباسـى هديـه داد و او                  » صفيه«
 گفت آنها خوشحال شـدند و حـضرت         فورا نزد برادران خود رفت و جريان را به آنها         

ابوطالب به عنوان رئيس جمعيت با پسران عبدالمطلب در حالى كه لباس فاخر پوشيده              
ى خويلد رفتنـد وقتـى خويلـد پـدر حـضرت             و بر اسب گرانقيمتى سوار شده به خانه       

خديجه متوجه آمدن آنها شد با گرمى از آنها استقبال نموده و به آنها خيرمقـدم گفـت                   
اى خويلد ما همه از يك نژاد و از : ى همه دور اتاق نشستند حضرت ابوطالب گفتوقت

آن زن و   : خويلـد گفـت   . خواهيم بين زن و مردى قرار ازدواج بگـذاريم         يك نسبيم مى  
» محمـد «آن مرد سـيد مـا و آقـاى مـا حـضرت              : مرد كيست؟ حضرت ابوطالب فرمود    

  .ت خديجه استآله است و آن زن دختر تو حضر و عليه االله صلى
شما بزرگان عرب هستيد و خديجه خودش       : خويلد وقتى اين جمله را شنيد گفت      

انـد   شخصيتها و سلاطين از او خواستگارى كرده       تر است ولى   از هر كسى داناتر و عاقل     
آلـه كـه     و عليـه  االله صـلى » محمـد «چگونه ممكن است به     . و او جواب مثبت نداده است     

ست جواب مثبت بدهد، نه اين كار ممكن نيـست حـضرت            تنگ و نادار ا    جوانى دست 
تـوان   امروز را نمى  : حمزه از جا برخاست و با ناراحتى به طرفدارى از پسر برادر گفت            

شود  به ديروز قياس كرد پسر برادر ما مانند خورشيدى است كه به هيچ چيز تشبيه نمى               
آله تمام دنيا را بخواهد      و ليهع االله صلى» محمد«اى بدان كه اگر      تو عقلت را از دست داده     
هـاى   ى برادران از جا برخاسـتند و بـه خانـه           سپس همه . دهد خدا در اختيار او قرار مى     

  .خود رفتند
» ورقـة بـن نوفـل     «وقتى اين خبر به حضرت خديجه رسيد ناراحت شد و فورا از             

 مـرد دانـشمندى بـود بـه       » ورقـه «پسر عموى خود درخواست كرد كه به منزل او بيايد           
چـرا محـزون نباشـم و       : چرا غمگينى؟ حضرت خديجه فرمود    : حضرت خديجه گفت  

كنم مايلى ازدواج كنـى و خـود را از ايـن             فكر مى : حال آنكه مونسى ندارم ورقه گفت     
ــاورى  ــرون بي ــائى بي ــت . تنه ــپس گف ــنيده: س ــضرت  ش ــه «ام ح ــن عبداللّ ــد ب محم «

 اى پـسرعمو اگـر از او عيبـى          :خديجه گفت . آله از تو خواستگارى كرده     و عليه االله صلى
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من كيستم كه بتوانم فضائل او را       : ورقه كلّى مدح او را كرد و سپس گفت        . دانى بگو  مى
  :البداهه انشاد كرد بگويم و اين شعر را در مدح آن حضرت فى

  لقد علمت كل القبائل والملأ   
   قلبا   بان حبيب اللّه اطهرهم                                          

  الارض قولاً و موعدا    واصدق من فى
    و افضل خلق اللّه كلهم قربا                                           

دانند كه حبيب خدا قلبش از همه پاكتر است و همه            يعنى همه قبائل و جمعيتها مى     
قربش به خـدا    تر و    ى مردم زمين راستگوتر و به عهدش وفاكننده        دانند كه او از همه     مى

  .از همه بيشتر است
من هم او را همـين گونـه ديـده و جلالـت و عظمـتش را                 : حضرت خديجه گفت  

  .ام پسنديده
ى  اى به تو بـدهم او بـه زودى بـه درجـه             كننده پس يك خبر خوشحال   : ورقه گفت 

حـالا  . رسالت خواهد رسيد و دينش بر مشرق و مغرب عالم گسترش پيدا خواهد كرد             
  دهى كه اگر همين امشب ازدواج تو را با او درست كنم؟ مىبگو به من چه 

از مال دنيا مـن از تـو        : ورقه گفت . هر چه بخواهى به تو خواهم داد      : خديجه گفت 
آلـه روز    و عليـه  االله صـلى » رسـول اكـرم   «خواهم كه حـضرت      خواهم ولى مى   چيزى نمى 

حضرت . تگى دارد زيرا سعادت آن جهان تنها به شفاعت او بس        . قيامت مرا شفاعت كند   
  .شوم كه او تو را شفاعت كند ضامن مى من: خديجه گفت

: رفت و او را سرزنش كـرد و گفـت         » خويلد«ورقه فورا از جا برخاست و به منزل         
هاشـم و    چرا خود را به بدبختى و هلاكت انداختى و بالاخره او را از خشم بزرگان بنى               

ى حـضرت عبـدالمطلب بـرود و از     هخداى تعالى ترساند و او را حاضر كرد كه به خان          
  .ى فرزندان عبدالمطلب در آنجا جمع بودند آنها عذرخواهى كند اتّفاقا همه

ورقه و خويلد هر دو به آن جمع سلام گفتند و كلماتى در احترام به يكديگر بـين                  
ى خديجه اطّلاع نداشـتم      چون من از خواسته   : گفت» خويلد«آنها رد و بدل شد سپس       
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فتم ولى بعد متوجه شدم كه خودش آن را مايل است لـذا از شـما عـذر                  آن حرف را گ   
آنها عذر او را پذيرفتند و زمانى كه اين خبـر بـه حـضرت خديجـه رسـيد                   . خواهم مى

  .خوشحال شد و خلعتى كه پانصد دينار طلا قيمتش بود به ورقه داد
ند و  ى حضرت خديجه جمع شد     بالاخره سران قريش و فرزندان ابوطالب در خانه       

آله بـه مهـر      و عليه االله صلى» رسول اكرم «حضرت ابوطالب عقد حضرت خديجه را براى        
  .چهارصد دينار طلا خواند

سپس حضرت خديجه تعدادى هديه از قبيل لباس و عباى قيمتى و چهارصد دينار              
آله فرستاد و پيغـام داد كـه چهارصـد           و عليه االله صلى »رسول اكرم «طلا خدمت حضرت    

  . را براى پدرم خويلد به عنوان مهر من بفرست تا بدهيت را داده باشىدينار طلا
كردند كه حضرت خديجه     اين دو زوج پر محبت آنچنان به يكديگر ابراز علاقه مى          

آله هـم تـا او بـود         و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. تمام ثروتش را در راه پيغمبر اسلام داد       
  .زنى نگرفت و همسرى انتخاب نكرد

آله داراى دو پسر و چهار دختر شـد          و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «رت خديجه از    حض
و » رقيـه «و حضرت   » عبداللّه«و حضرت   » قاسم«كه نام آنها از اين قرار است حضرت         

عليهاالسلام كه شرح   » ى زهرا  فاطمه«و حضرت   » ام كلثوم «و حضرت   » زينب«حضرت  
  .د آمدعليهاالسلام خواه» ى زهرا فاطمه«حال 

» طالـب  علـى بـن ابـى   «آله سى سـاله بـود كـه      و عليه االله صلى» رسول اكرم «حضرت  
انـوار  «در كتـاب  السلام متولّد شد كه نيز شرح حـال آن حـضرت در فـصل خـود                  عليه
  .  داده شده است» )عليها السلام(زهرا

  
* * *  
كم از   آله كم  و عليه االله صلى» رسول اكرم «در اين مدت ده سال خورشيد تابان رسالت         

پـذيرفت و آثـار      كرد و ظهور صـغراى آن حـضرت صـورت مـى            فجر صادق طلوع مى   
خوابهـاى بـسيارى در بـشارت بـه     . شد آله ظاهر مى   و عليه االله صلى» نبى اكرم «رسالت از   

  .شد بعثت آن حضرت ديده مى
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اعمالى كه محبوبيت آن حـضرت      . گرديد كرامات زيادى از آن حضرت مشاهده مى      
خواسـت بـه هـر       خدا مـى  . داد كرد به امر الهى آن حضرت انجام مى        دلها زياد مى  را در   
» پيغمبـر اكـرم   «اى كه بود مردم او را راستگو و امين و مورد اعتمـاد بـشناسند و                  وسيله
فرمود و اعمال و حركـاتش جـز در          آله هم همين گونه خود را معرّفى مى        و عليه االله صلى

  .ى ديگرى نبود همين راستا نحوه
من هيچگاه چهار حالت را تـرك نكـردم،         : فرمود آله مى  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

يعنى (و بر الاغ سوار شدن . و با غلامان و خدمتگزاران غذا خوردن. نشستن روى خاك
و . و سلام كردن بر همه كس حتّى بر اطفـال         ) مقيد نبودم كه بر اسب قيمتى سوار شوم       

 پشمى و بالاخره آن حضرت تواضع كامل در مقابـل مـردم            پوشيدن لباسهاى معمولى و   
فرمود و با آن همه تواضع داراى شخصيتى عظيم و ابهتـى زيـاد كـه در دل منافقـان                     مى

  .كرد رعب ايجاد مى
  .كرد افتاد درك مى او در خواب مثل بيدارى آنچه در اطرافش اتفّاق مى

  .ديد ىديد از پشت سر هم م او همان گونه كه از پيش رو مى
  .رفت سايه نداشت او وقتى در آفتاب كه راه مى
  .درخشيد او در شب تاريك مثل ماه مى

  .شد اطراف روشن مى داشت از نور دستانش او وقتى در شب دست به دعا بر مى
كرد تا مدتى آن كوچه و آن خيابـان معطّـر            او وقتى از كوچه و يا خيابانى عبور مى        

 به قدرى معطّر بود كـه هـيچ عطـرى بـه پـاى آن در                 بدن مباركش، عرق نازنينش   . بود
  .رسيد خوشبوئى نمى

شـد و بـر سـر مبـاركش سـايه            كرد فورا ابرى ايجاد مى     او وقتى در آفتاب عبور مى     
  .كرد اى از بالاى سر آن حضرت عبور نمى انداخت و هيچ پرنده مى

د آن چيـز  مالي ـ يافت و اگر به چيزى مى زد شفا مى   او وقتى آب دهان به مريضى مى      
  .كرد بركت مى

  .او قدرت سخن گفتن به تمام زبانهاى دنيا را داشت
  .نوشت با آنكه استاد نديده بود او با هفتاد زبان مى
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  .نشست نشست و هيچگاه چهار زانو نمى آن حضرت غالبا دو زانو مى
كرد و هرگز پاى خود را در مقابـل مـردم دراز             آن حضرت به همه مساوى نگاه مى      

  .كرد نمى
كـشيد تـا او      كـرد دسـتش را از دسـت او نمـى           آن حضرت با هر كس مصافحه مى      

  .دستش را بكشد
  .دانست امتش مى زد و آن را مستحب مؤكّد براى آن حضرت مسواك زياد مى

كـرد و سـرش      آن حضرت در وقت غذا خوردن به طرف راست و چپ نگاه نمـى             
  .پائين بود

دللّـه الّـذى سـقانا عـذبا زلالاً ولـم           الحم «:فرمود خورد مى  آن حضرت وقتى آب مى    
  .»يسقنا ماء اجاجا ولم يؤاخذنا به ذنوبنا

  .زد خورد و برخلاف حقيقت حرفى نمى آن حضرت هيچگاه در سخنانش قسم نمى
  .فرمود كرد و به آنها كمك مى آن حضرت به اهل بيت خود خدمت مى

 چـه بـراى     رفـت اگـر    كرد مـى   آن حضرت به ميهمانى هر كس كه او را دعوت مى          
  .ى گوسفندى بود خوردن پاچه

  .كرد پذيرفت و رد احسان نمى ى همه را مى آن حضرت هديه
پوشـيد و بخـصوص از پوشـيدن لبـاس سـياه             آن حضرت بيشتر لباس سـفيد مـى       

  .كرد خوددارى مى
  .كرد آن حضرت انگشتر به انگشت كوچك راست مى

كرد و عذر ديگران     نمىآن حضرت هيچگاه كارى را كه لازم باشد عذرخواهى كند           
  .پذيرفت  مىرا فوراً

آن حضرت هيچگاه لباسـش بهتـر از لبـاس خـدمتگزارانش نبـود و بـا آنهـا غـذا                     
  .خورد مى

  .نشست و به ياد خداى تعالى بود آن حضرت اكثرا رو به قبله مى
  .تر بود ى مردم شجاعتر و دليرتر و پرقدرت آن حضرت از همه

  .زد و بشّاش بود ا مردم با روى باز حرف مىآن حضرت هميشه متبسم بود و ب
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گرفت و هيچگاه سر زده داخـل        شد اجازه مى   آن حضرت وقتى وارد منزل خود مى      
  .شد نمى

  .گذاشت كسى در مقابل او بايستد در حالى كه او نشسته باشد آن حضرت نمى
كرد و هـيچ كـس از او بـوى بـدى استـشمام               آن حضرت هميشه خود را معطّر مى      

  .خورد  و حتّى سير و پياز نمىكرد نمى
  .گذاشت خوابيد و دست راست را زير سر مى آن حضرت اكثرا به طرف راست مى

  .كشت كرد و نه حيوانى را مى خورد و نه شكار مى آن حضرت كمتر گوشت مى
گـوئى   كردند و او را به حقيقت      بنابراين اين چنين پيامبر را كه مردم به او اعتماد مى          

ق خوب و داراى اين سرگذشت روشن و عالى بوده خداى تعـالى در              و درستى و اخلا   
 السلام و  هبوط حضرت آدم عليه   6203 ماه رجب سال     27 ميلادى مصادف با     610سال  

  .چهلمين سال عام الفيل مبعوث به رسالت فرمود
ى مختصر براى اين بود كه خوانندگان محترم         اين مقدمه 

براى هميـشه و بـراى   تا حدودى پيامبرى را كه خداى تعالى       
همه كس مبعوث فرموده و او را مظهر محبت خـود قـرارش       
داده در بعد ملكى بـشناسند و بداننـد از چـه كـسى پيـروى                

  .كنند مى
  
  
  

  »بعثت خاتم انبياء«
در جهان و در عوالم بالا و بلكه در كلّ خلقت، حادثه و خبرى بزرگتـر از مبعـوث                   

  .آله به رسالت نبوده و نخواهد بود و عليه االله صلى» پيامبر اكرم«شدن 
خوابيـده بـود و     » ابطـح «آله در سر كوه حرا در سرزمين         و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «

طـرف چـپ او و      » جعفر بن ابيطالب  «السلام طرف راست او و       عليه» على بن ابيطالب  «
  .پائين پاى او همه خوابيده بودند»  بن عبدالمطلبةحمز«
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ــزه« ــر«و » حم ــ» جعف ــه  ىنم ــه حادث ــستند چ ــرم«اى در خــصوص  دان ــامبر اك » پي
  .افتد آله اتفّاق مى و عليه االله صلى

  .نازل شدند حضرت جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل از جانب پروردگار
علـى بـن    «آلـه و     و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «و چون حضرت جبرئيل معرفتش به       

  .گر مقرّبتر بوده و عظمتش بيشتر بودالسلام بيشتر بود از آن دو ملك دي عليه» ابيطالب
: آله را گرفت و گفت     و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «لذا او جلو رفت و بازوى حضرت        

چه بخوانم؟ از كجا شروع كـنم؟ جبرئيـل         : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «. بخوان
ر داد و عرض آغوش محبت را باز كرد و آن حضرت را در بغل گرفت و سه مرتبه فشا  

  :كرد
به نـام آن خـدائى      . به نام پروردگارت بخوان   . بخوان

كه خلق كرد، خلق كرد انسان را از خون بسته، بخـوان و             
آن . بدان كه خـدايت اكـرام كننـده و كـرم كننـده اسـت              

ى قلم تعليم داده و به انسان آنچه را كه  خدائى كه بوسيله
  .دانسته ياد داده است نمى
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كمـال   خواسـت بـا    آله همان گونه كه خداى تعالى مـى        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
» خــاتم انبيــاء«ش و بــدون اضــطراب ايــن آيــات را خوانــد و از همينجــا بعثــت آرامــ
آله آغاز شد، او به عنوان پيامبر رحمت، پيامبر خاتم، پيامبر جنّ و انس، به  و عليه االله صلى

آله سر به سجده گذاشـت و شـكر          و عليه االله صلى» رسول خدا «. جهان هستى معرّفى شد   
 در و ديـوار و درخـت و       . ت از كوه حرا پائين آمد     خداى تعالى را كرد سپس آن حضر      
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و آنچنـان عظمـت و      » السلام عليك يا رسـول اللّـه      «: گفتند گياه به زبان فصيح به او مى      
  .توانست به او خيره شود هيبتى پيدا كرده بود كه كسى نمى

دادنـد   كلماتى از قرآن آورده بود كه اگـر جـنّ و انـس پـشت بـه پـشت هـم مـى                      
  .مثل و مانند آن را بياورندتوانستند  نمى

  :در اينجا چند مقدمه براى بيان حقائقى لازم است تذكّر داده شود
  يك

آلـه درس    و عليـه  االله صـلى » پيـامبر اكـرم   «ـ بدون ترديـد     
زيرا او به تمام    . نخوانده بود و از كسى چيزى ياد نگرفته بود        

معنى چه در سفر و چه در حضر زيرنظـر دقيـق مـردم مكّـه          
  . اند  از حالات و افعال او همه مطّلع بودهبوده و

و چون در مكهّ دانشمندى وجود نداشـته و مـردم مكّـه             
ــت را  ــادانى و جاهلي ــى دوران ن ــده م ــد و  گذران ــى«ان » عل

و لـم يكـن احـد مـن         «: السلام در نهج البلاغـه فرمـوده       عليه
از مردم مكهّ افواها هم چيزى يـاد نگرفتـه          » العرب يقرأ كتابا  

 مـسافرتها اقـوام و خويـشاوندانش بـا او بودنـد و              و در . بود
هيچگاه تنها به سفر نرفته بود تا گفته شود كه از اهل ممالك             

نـشينى در    ى عالم  و شهر و قريه   . ديگر چيزى ياد گرفته است    
اطراف مكهّ نبوده كه او بتواند تنها به آنجا برود و از اسـتادى       

ه اكثرا با او دشمن     در آنجا استفاده كند اقوام او و بزرگان مكّ        
. بودند تا جائى كـه او مجبـور شـد بـه مدينـه هجـرت كنـد            

» پيــامبر اكــرم«بنــابراين بــه هــيچ وجــه ممكــن نبــوده كــه  
آله درس خوانده باشد و دشمنان نفهميده باشند      و عليه االله صلى

ى سخنان پروردگار و آيات قرآن اعلام درس         و مكررّ بوسيله  
و اگـر او    . شـد  آلـه مـى    و عليـه  االله صلى» پيامبر اكرم «نخواندن  

درس خوانده بود مردم مكهّ بخصوص اقـوام نـزديكش او را          
گذاشـتند او بـه اهـداف        كوبيدنـد و نمـى     با همين حربه مـى    
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اش برسد پس او درس نخوانده و از كسى چيـزى يـاد              عاليه
  .نگرفته است

و » دو مقالـه  «شرح اسـتدلالى مطالـب فـوق در كتـاب           (
  ).بيان شده است» نى تفسير قرآ مقدمه«

  دوم
اند كه  ـ دانشمندان اسلامى براى وحى معانى زيادى گفته

  : ترين آنها اين است جامع
وحى ارتباط مخصوصى است كه خداى تعالى به منظور 

كند و اين ارتباط بر  مصالحى با مخلوق خود برقرار مى
تواند با  ى عمومى نداشته و حتىّ كسى نمى خلاف الهام جنبه

  .ى نفس و عبادت زياد به اين مقام برسد و تزكيهرياضت 
بلكه خداى تعالى بعضى از بندگانش را براى القاء وحى 

  :فرمايد چنانكه مى. كند انتخاب مى

Ν Î=≈ tã)) É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪     

ω Î) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s? ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ … çµ ¯Ρ Î* sù à7 è= ó¡ o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 

Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ Ï ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪     

zΟ n= ÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% (#θ äó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ xÞ% tn r& uρ $ yϑ Î/ 

öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 4© |Â ôm r& uρ ¨≅ ä. >™ ó© x« # OŠ y‰ tã (( 1  
ى غيب است پس كسى را بـه غيـب           يعنى او تنها داننده   

ر كـه در  كند مگر كسى را كه پسندد از پيـامب    خود مسلّط نمى  
 كنـد تـا محقّقـاً      اين صورت از پس و پـيش او مراقبـت مـى           
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پيامهاى خداى خودش را برساند در حالى كه به آنچه پـيش            
  .ايشان است احاطه نموده و عدد هر چيز را شمرده است

آور است كه هر مقدار كار مـشكل و خـلاف            وحى قطع 
كند كـه انجـام دهـد        عادت و طبيعت باشد انسان را ملزم مى       

  .ند ذبح اسماعيل و القاء مادر موسى فرزندش را در دريامان
وحى مخصوص پيامبران نبوده بلكه گـاهى بـه ديگـران           

شده چنانكه به مـادر موسـى وحـى شـد كـه خـدا                وحى مى 

$: فرمايد مى uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ)) #’ n< Î) ÏdΘ é& #© y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& (((
١  

 فرزنـدت را شـير     يعنى وحى كرديم به مادر موسـى كـه        
  .بده

شود كه   ى پيامبران هست و پيامبرى نمى      وحى براى همه  
  .به او وحى نرسد

$: فرمايـد  چنانكه خـداى تعـالى مـى       ¯Ρ Î))) !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

!$ yϑ x. !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθ çΡ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ ((⎯ Íν Ï‰ ÷è t/مــا وحــى   ٢
عد كرديم به تو همچنان كه وحى نموديم به نوح و پيامبران ب           

  .از او
وحى و يا اين ارتباط مخصوص ممكن است بـه انحـاء            
مختلف با بشر برقرار شود، گاهى با شنيدن صدا و گاهى در            

ى  ى ملك و گاهى هم بـدون همـه         عالم رؤيا و گاهى بوسيله    
  .اينها است

داند مگر   بدون ترديد كسى حقيقت وحى را نمى     و ضمناً 
  .آنكه به او وحى شده باشد
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  سوم
آله معصوم بوده  و عليه االله صلى» پيامبر اكرم«رديد  ـ بدون ت  

و هيچ گونه خطا و اشـتباه و سـهو و نـسيانى نداشـته زيـرا                 
قرآنى كه معجزه است و قطعا از جانب خـداى تعـالى نـازل              

بر خلاف واقع سـخنى بگويـد و حـال آنكـه             تواند شده نمى 

$ :گويــد مــى tΒ uρ)) ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪   ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 

4© yrθ ãƒ ((∩⊆∪1    

و علاوه خدائى كه او را براى رهبرى فكرى مردم قـرار            
داده و قدرت دارد كه او را از خطا و سهو و نسيان نگه دارد               
تا مردم به او اعتماد كنند و حجتى براى ترك اطاعت از او را  
نداشته باشند چگونه ممكن است كه پروردگـار متعـال ايـن            

و او را از خطا و اشتباه و سـهو و نـسيان حفـظ               كار را نكند    
  .ننمايد

  چهارم
ـ طبق آنچه در كتب مفصله گفته شده و مـن در بعـضى          

  : ام حق اين است كه نبوت چهار مرتبه دارد از كتابهايم نوشته
ى اول آن نبوت است و بهترين معنى بـراى نبـوت     مرتبه

مفعولى باشـد  در اين مرتبه اين است كه بگوئيم نبى به معنى    
شود ولى او هنـوز   و تنها خبرهاى غيبى و دينى به او داده مى     

ــار نيــست چنانكــه   ــان آن اخب ــه بي ــأمور ب ــامبر اكــرم«م » پي
 و  »كنت نبى و آدم بين الماء والطّين      «: فرمود آله و عليه االله صلى

: ى حـج فرمـوده      سـوره  52ى   ذيل آيه » البيان مجمع«صاحب  
بنابراين هـر رسـولى     . استرسول و نبى اعم و اخص مطلق        

  .نبى است ولى لازم نيست كه هر نبى، رسول باشد
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ى دوم، رسالت است يعنى وقتى به نبى دستور داده     مرتبه
شد كه اطّلاعات خـود و اخبـار غيبـى را بـه مـردم برسـاند                 

ى رسالت رسـيده و مبعـوث بـر          اش بالا رفته و به مرتبه      رتبه
معـانى  «در كتـاب    . مردم از طرف پروردگـار گرديـده اسـت        

آلـه   و عليـه  االله صـلى » رسول اكـرم  «ابوذر از   : آمده كه » الاخبار
صد و بيست و : تعداد انبياء چند نفرند؟ فرمود: سؤال كرد كه  

: مرسلين آنها چند نفرند؟ فرمـود     : عرض كرد . چهار هزار نفر  
  .صد و سيزده نفر

ــه ــه داراى    مرتب ــامبرانى ك ــى پي ــوالعزم يعن ــوم، اول ى س

: و عزم راسخى بودند كـه قـرآن فرمـوده         استقامت   É9 ô¹ $$ sù)) 

$ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È((≅ ß™ ”9 كه هر چه اين عزم و       ١#$
قويتر و تزلزل آنها كمتر باشد رتبه و عظمتشان بالاتر           تصميم

و بيشتر است تا آنكه در ميان انبياء پنج نفر در اين خصوص             
 و بطور كلّـى صـاحب عـزم         گوى سبقت را از ديگران ربوده     

انـد   اند كـه اينهـا عـلاوه بـر آنكـه نبـى و رسـول                راسخ شده 
اولوالعزم هم هستند و خداى تعالى آنهـا را بـر سـائر انبيـاء               

انّ اللّـه    «:الـسلام فرمـود    عليـه » امام صادق «فضيلت داده كه    
  2.»العزم من الرسل بالعلم على الانبياء فضل اولى

اولوالعزم را بر سائر پيـامبران      يعنى خداى تعالى پيامبران     
: در علــم و دانــش فــضيلت داده اســت و اينهــا پــنج نفرنــد

السلام و   عليه» ابراهيم«السلام و حضرت     عليه» نوح«حضرت  
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الـسلام   عليه» عيسى«السلام و حضرت     عليه» موسى«حضرت  
  .آله  و عليه االله صلى» رسول اكرم«و حضرت 

 ـ: السلام فرمـود   عليه» رضا«حضرت   والعزم را از ايـن     اول
گويند كه او صاحب دين و قوانين دينـى          جهت اولوالعزم مى  

بعد از نوح تا زمان حـضرت        توضيح آنكه هر پيامبرى   . است
ابراهيم بايد مروج دين نوح و پيرو كتاب او باشـد و بعـد از               

آيـد تـا زمـان حـضرت         حضرت ابراهيم هر پيامبرى كه مـى      
 او باشد و بعد از او هر        موسى بايد پيرو دين ابراهيم و كتاب      

آيد بايد پيرو دين موسـى تـا زمـان حـضرت             پيامبرى كه مى  
آيد تا زمـان     عيسى بوده باشد و بعد از آن هر پيامبرى كه مى          

آله بايد پيرو حضرت عيسى      و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «بعثت  
  1.اند باشد اين پنج نفر اولوالعزم

بر شـرق و غـرب      پيامبر اولوالعزم دينش جهانى است و       
  2.عالم تا بعثت اولوالعزم ديگر دين او حاكم است

و بايـد تمـام مـردم       3.پيامبر اولوالعزم داراى كتاب اسـت     
  .جهان از دين و كتاب او پيروى كنند

       ى چهــارم خاتميــت يعنــى چــون حــضرت     مرتبــه
 ى قـوانين و معـارف و       آلـه همـه    و عليه االله صلى» رسول اكرم «

 روز قيامت به آن نيازمند بوده آورده است         حقايقى كه بشر تا   
كنـد و از هرگونـه       و خداى تعـالى آن قـوانين را حفـظ مـى           

دارد بنابراين ديگر نيازى به آمـدن     تحريف و انحراف نگه مى    
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ى پيـامبران   دهنـده  لـذا او پايـان  . باشـد  پيامبرى بعد از او نمى 
  .است

 نقـل   گرديم به  حالا كه اين چهار مقدمه را دانستيد بر مى        
  .آله و عليه االله صلى» رسول اكرم«تاريخ 

» علـى بـن ابيطالـب     «آلـه وقتـى مطـالبش را بـا           و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «بالاخره  
السلام در ميان گذاشت آن حضرت فورا ايمان خود را اظهار كرد پس از آن ابتـداء                  عليه

ــه ــه خان ــد ب ــه  . ى خديجــه آم ــى چــشمش ب ــرم«حــضرت خديجــه وقت » رســول اك
: ى آن حضرت هويدا است عرض كرد آله افتاد و ديد نور عظيمى از چهره و عليه االله صلى

: ايـن نـور نبـوت اسـت بگـو         : كـنم؟ فرمـود    اين چه نورى است كه در تو مشاهده مى        
من سالها  :  خديجه شهادتين را گفت و عرض كرد كه        »الاّ اللّه و محمد رسول اللّه      لااله«

رم و چون كار بزرگى به آن حضرت محول شده بود ماننـد             است انتظار اين لحظه را دا     
مرا به ردائى بپوشانيد تـا مـن        : خستگان از نظر بدنى نياز به استراحت داشت لذا فرمود         

  .حضرت خديجه او را پوشانيد و او استراحت كرد. قدرى استراحت كنم
  : ولى چيزى نگذشت كه خداى تعالى به او فرمود

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ)) ãÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪   óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪   y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9s3 sù (( ١     

و . يعنى اى ردا به خود پيچيده برخيز و مـردم را از نتـائج اعمـال بدشـان بترسـان                   
آله از  و عليه االله صلى» خاتم انبياء«حضرت . پروردگارت را بزرگ معرّفى كن و تكبير بگو

: و با صداى هر چه بلنـدتر فريـاد زد  جا برخاست و انگشتان خود را به گوش گذاشت  
حـضرت خديجـه وقتـى      . صداى آن حضرت به گوش همه رسيد      » اللّه اكبر » «اللّه اكبر «

انگيـز را مـشاهده كـرد از شـوهرش اجـازه گرفـت و فـورا بـه نـزد                      اين مناظر حيرت  
اگـر راسـت    : گفـت » ورقه«. رفت و جريان را به او گفت      » ورقة بن نوفل  «پسرعمويش  
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 اكبر بر او نازل شده آنچنان كه بر حضرت موسى نازل شـد و او پيـامبر                  بگوئى ناموس 
  .اين مردم است

آلـه را ديـد بـه آن         و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «و وقتى هم كه در مسجدالحرام ورقة        
به خدا قسم كه تو پيامبر اين امتى اى كاش من زنده باشم و تو را                : حضرت عرض كرد  

آله بعـد از     و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «ند روز از دنيا رفت و       يارى كنم ولى او پس از چ      
بينم كه لباس سبزى پوشيده است او به من ايمان  من او را در بهشت مى: مرگ او فرمود

  .آورد و مرا تصديق كرد
و دسـتور نمـاز را       فرداى آن روز در غار حراء جبرئيل باز به آن حضرت نازل شد            

» علـى بـن ابيطالـب     «كه آن حضرت نماز ظهـر را بـا حـضرت            . براى پيامبر آورده بود   
» علـى «و  » خديجه«السلام خواند و سپس به خانه رفت و نماز عصر را با حضرت               عليه
  .السلام به جماعت خواندند عليه

. نيـز از آنهـا متابعـت نمودنـد        » جعفر بن ابيطالـب   «و حضرت   » ابوطالب«حضرت  
السلام و در ميان زنان حضرت خديجه اول         هعلي» على«بنابراين در ميان مردان حضرت      

آله ايمان آورده بودند و      و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «كسانى بودند كه به صورت ظاهر به        
  .السلام از عوالم قبل داراى اين ايمان بوده است عليه» على بن ابيطالب«

را به اسلام دعـوت     آله سه سال در پنهانى و مخفى مردم          و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «
كه در اين مدت جمعى كه نامشان در كتب مفصله ذكر شده بـه آن حـضرت     . فرمود مى

  .مخفيانه ايمان آوردند
  :پس از سه سال اين آيه نازل شد

í y‰ ô¹ $$ sù)) $ yϑ Î/ ã tΒ ÷σ è? óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã t((⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#١  
يعنى آنچه به تو امر شـده و از جانـب پروردگـار نـازل               

د آشكار كن و به همه بگو و از كفاّر و مـشركين دورى              گردي
  .كن
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رسـالت خـود را      آله دستور داده شد كه     و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «بر اين اساس به     
» رسـول اكـرم  «لـذا حـضرت   . علنى كند و مردم را به دين اسـلام علنـا دعـوت نمايـد         

يـا  «: يك اسم بـرد و فريـاد زد        آله به كوه صفا رفت و قبائل قريش را يك          و عليه االله صلى
  .»صباحاه

اى رخ داده لـذا      مردم مكّه وقتى صداى آن حضرت را شنيدند فكـر كردنـد فاجعـه             
اگـر مـن بـه      : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «چه شده؟   : همه جمع شدند و گفتند    

 و  خواهند به شما شبيخون بزنند     شما بگويم در پشت اين كوه لشگرى جمع شده و مى          
  دانيد؟ كنيد يا مرا دروغگو مى اموال شما را غارت كنند از من قبول مى

  .ايم چرا تو را دروغگو بدانيم ما از تو جز راستى چيزى نشنيده: همه گفتند
  .ترسانم من شما را از عذاب الهى كه در انتظارتان هست مى: آن حضرت فرمود

پرسـتيدن بتهـا دسـت      منظور آن حضرت اين بود كه از ايـن رسـومات غلـط و از                
  .كند بكشيد والاّ خداى تعالى پس از اين شما را به عذاب اليم مبتلا مى

نـابود  : با آنكه عموى آن حضرت بود گفـت       » ابولهب«. مردم هر كدام چيزى گفتند    
سپس رو به   . اهميت با آن داد و فرياد جمع كردى        ى بى  شوى تو ما را بخاطر اين مسأله      

 خـواهم بـه خانـه و سـر        ى من ديوانه شده از همه عذر مى        دهبرادرزا: مردم كرد و گفت   
» پيـامبر اكـرم   «ابولهـب سـنگى برداشـت كـه         . كارتان برگرديـد مـردم پراكنـده شـدند        

M: آله را با سنگ بزند خداى تعالى اين آيـه را نـازل فرمـود               و عليه االله صلى ¬7 s?)) !# y‰ tƒ ’ Î1 r& 
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يعنى اى پيامبر خويشاوندان نزديـك خـود را از عـذاب            

  .الهى بترسان
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گوشـت و   : السلام فرمـود   عليه» على بن ابيطالب  «آله به    و عليه االله صلى» رسول اكرم «
 بنى عبدالمطلب را بـه نهـار        نانى بخر تا آبگوشتى تهيه كنيم و قدح شيرى حاضر كن و           

  .در شعب ابيطالب دعوت كن تا با آنها حرف بزنم
. ى ابوطالـب جمـع شـدند      فرداى آن روز چهل نفر از فرزندان عبدالمطلب در خانه         

» رسول اكـرم  «. السلام سفره انداخت و غذا را در سفره گذاشت         عليه» على بن ابيطالب  «
Ο:  كرد و فرمـود    آله دست به طرف غذا دراز      و عليه االله صلى ó¡ Î0)) «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# É((ΟŠ Ïm §9 $# 

رسيد ولى همه از آن غذا خوردند و سير شـدند و بـاز               غذا با آنكه ابتداء كم به نظر مى       
  .هم غذا عينا در جاى خود باقى بود
سحر كردى كه با غذاى كم جمـع زيـادى را سـير             : ابولهب در شگفت شد و گفت     

هاشم تو را حبس كنند و نگذارند از خانه بيـرون بيـائى    ىنمودى و بهتر اين است كه بن   
تا اقوام عرب به جان يكديگر نيافتند و ما را در مقابل مردم قرار ندهى زيرا مـا طاقـت                    

كنـى و    اين همه مخالفت را نداريم و هيچ كس با اقوام خود اين گونه كه تو عمـل مـى                  
  .كند توقّع دارى عمل نمى

  .آله آن روز حرفى نزد و آن جمع متفرّق شدند و رفتند و يهعل االله صلى» پيغمبر اكرم«
: الـسلام فرمـود   عليـه » على بن ابيطالـب «آله به  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «روز بعد   

ديروز ابولهب نگذاشت كه ما حرف بزنيم و مرا تكـذيب كـرد ولـى بـاز بايـد آنهـا را                      
  .نمايمدعوت كنيم تا بتوانم رسالت خود را به آنها ابلاغ 

السلام باز براى دومين بار آنها را دعوت كرد و بـه             عليه» على بن ابيطالب  «حضرت  
اى فرزنـدان   : آلـه فرمـود    و عليـه  االله صـلى » رسـول اكـرم   «آنها به همان ترتيـب غـذا داد         

ام  كنم كسى براى اقوام خود بهتر از آنچه مـن بـراى شـما آورده               عبدالمطلب گمان نمى  
گويم من براى شما سعادت دنيـا        يد من هيچگاه دروغ نگفته و نمى      دان و مى . آورده باشد 

ام يعنى خداى تعالى مرا به عنوان پيامبر براى تمام مردم دنيا مبعـوث               و آخرت را آورده   
خويـشاوندان خـود را راهنمـائى        ى اول اقوام و    كرده و به من امر فرموده كه در مرحله        

اين غذا ديديد و از آن غذا خورديد ماننـد          ى مرا در بركت يافتن       كنم و شما كه معجزه    
ى آسمانى را خوردند و ايمان نياوردند هر كه از شـما بعـد از                اسرائيل كه آنها مائده    بنى
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خوردن اين غذا ايمان نياورد خداى تعالى به عذاب سختى او را مبتلا خواهد فرمـود و                 
يكـانش وصـى و وارثـى       اين را هم بدانيد خداى تعالى براى هر پيامبرى از اقوام و نزد            

و هر كس زودتر و بهتـر بـه         . قرار داده چنانكه هارون را براى حضرت موسى قرار داد         
حالا از ميان شما چه كسى زودتر       . ى من خواهد بود    من ايمان بياورد برادر من و خليفه      

من بـا شـما     : السلام از جا برخاست و گفت      عليه» على بن ابيطالب  «كند؟   اين كار را مى   
باره مطالب خود را تكرار كرد       آله دوباره و سه    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. كنم ىبيعت م 

» رسـول اكـرم   «الـسلام جـواب آن حـضرت را نـداد حـضرت              عليـه » علـى «كسى جز   
السلام را جلو خواست و با او بيعت كرد و بـه             عليه» على بن ابيطالب  «آله   و عليه االله صلى

  . وارث و وصى منىتو برادر و خليفه و: او فرمود
پس از اين تو بايد فرمـانبردار پـسر         : آنها رو به ابوطالب كردند و خنديدند و گفتند        

  .كردند خودت باشى و او را مسخره مى
آله به مـسجدالحرام رفـت و در حجـر اسـماعيل      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «سپس  

 وحـدانيت خـدا و رسـالت    ايستاد و با صداى بلند فرياد زد كه اى مردم من شما را بـه       
دهم كه مرا اجابت كنيـد و پرسـتيدن بتهـا را             مى كنم و به شما دستور     خودم دعوت مى  

  .ترك كنيد تا بر عرب و عجم حكمفرما شويد و در بهشت سلطنت كنيد
اين مرد ديوانه شده و همه بـا هـم متّحـد    : كفّار قريش او را مسخره كردند و گفتند  

ولـى از تـرس حـضرت ابوطالـب كـه ايمـانش از كـوه              . ننـد گرديدند كه او را اذيت ك     
زبـان   توانستند به او زياد سـخت بگيرنـد ولـى بـه آن حـضرت زخـم       محكمتر بود نمى  

نشستند و او از مقابل آنهـا عبـور          كردند و وقتى دور هم مى      زدند و او را مسخره مى      مى
و ! زنـد  رف مـى  خـدا بـا او ح ـ     ! رسـد  به اين جوان از آسمان خبر مى      : گفتند كرد مى  مى
پـدران شـما كـافر      : آله به آنها فرمود    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «يك روز   . خنديدند مى

  .مردند و به جهنمّ رفتند و بتها را به زشتى ياد كرد و بر آنها لعنت فرستاد
ــذا مــسلمانها نمــى  آنهــا در كينــه توانــستند در  ى بــه آن حــضرت متّحــد شــدند ل

  .كردند ند و در تنهائى به خدا سجده مىمسجدالحرام نماز بخوان
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بالاخره شخصيتهاى مكّه جمع شدند و نزد ابوطالب رفتند زيرا او مرد بزرگى بود و 
كسى از او بزرگتر در مكّه نبود و به رسول خدا ايمان آورده بود ولى كسى از ايمـانش                   

نزد آن حضرت   ى ملاقات داد آنها وقتى       اطّلاعى نداشت حضرت ابيطالب به آنها اجازه      
اگـر گـوش بـه حـرف تـو           كنـد  ات به بتهاى ما توهين مى      برادرزاده: آمدند به او گفتند   

اش چقـدر    دهد بگـو ديـه     دهد او را مانع شو كه اين كارها را نكند و اگر گوش نمى              مى
  !است تا او را ما بكشيم و مردم مكّه را از شرّ او خلاص كنيم

» محمــد«: عــصبانى شــد و فرمــودابوطالــب وقتــى ايــن مطالــب را شــنيد ســخت 
نور چشم مـن    . بلكه فرزند عزيز من است    . ى من نيست   آله تنها، برادرزاده   و عليه االله صلى
ايد كه پول بگيرد و فرزند عزيز خود را به ديگران بدهد تا او را                آيا كسى را ديده   . است

ــ«توانــد بــه  و ايــن را بدانيــد كــه تــا مــن زنــده باشــم كــسى نمــى ! بكــشند؟ دمحم «
آله دوست دارد كه ما      و عليه االله صلى» محمد«: آنها گفتند . آله آسيبى برساند   و عليه االله صلى

  !شود عوض كنيم گويد و ديده نمى سيصد و شصت خدا را با يك خدائى كه او مى
آن . آلـه عـرض كـرد      و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكـرم  «حضرت ابوطالب جريان را به      

ام وحى الهى بوده است به       ام بلكه هر چه گفته     حرفى نزده من از خودم    : حضرت فرمود 
آنها بگو اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند دست از كـار                 

  .كنم خود بر ندارم و مردم را به خداى يكتا دعوت مى
آله تو هم اين را بـدان كـه          و عليه االله صلى» محمد«اى  : حضرت ابوطالب عرض كرد   

دانم تو راست    ترسم زيرا مى   زنده باشم دست از يارى تو بر ندارم و از كسى نمى           من تا   
  .كار خودت را بكن و از هيچ چيز و هيچ كس نترس تو. گوئى و به تو ايمان دارم مى

آله از كلمات او خوشحال شد و به دعـوت خـود ادامـه     و عليه االله صلى» رسول خدا «
  .داد

آلـه   و عليـه  االله صـلى » رسول اكـرم « مردم عليه ى حضرت ابوطالب وقتى ديد كه همه 
لهـب همـه بـه       كه غير از ابـى    . عبدالمطلب را دعوت كرد    هاشم و بنى   اند بنى  متّحد شده 

آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم«خدمتش رسيدند و به آنها سفارشاتى در خصوص 
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 اشـعارى مطّلـع     و آنها را به افتخارى كه در آينده ممكن است نصيبـشان بـشود ضـمن               
  .آمدند كم مردم از اطراف به مكّه مى تا آنكه موسم حج رسيد و كم. فرمود

اسـم  : وليد بن مغيره كه از شخصيتهاى بزرگ قريش بـود بـه مـشركين گفـت كـه                 
آلـه در ميـان قبايـل عـرب پخـش شـده و آنهـا در موسـم حـج            و عليه االله صلى» محمد«

و او از ايـن موقعيـت كمـال اسـتفاده را            .  بشنوند خواهند او را ببينند و سخنان او را        مى
بهتر اين است او را متهّم به چيزى كنـيم          . كنند خواهد كرد و مردم به او گرايش پيدا مى        
  !كه مردم از او فرار كنند و نزد او نروند
مردهـا را از زنهـا جـدا        ! بگوئيد او ساحر است   : بالاخره پس از مشورت زياد گفت     

  .ترسند كه به او نزديك شوند طبعا مردم مى! اندازد  مردم مىكند و تفرقه ميان مى
. حضرت ابوطالب ترسيد ميان قبائل عرب اختلاف بيافتد و جنگ و نزاع بالا بگيرد             

ــه آنهــا ســفارش    ــوام خــود را دعــوت كــرد و ب ــاز بزرگــان اق ــذا ب ــر اكــرم«ل » پيغمب
اند اهميـت    له نقل كرده  آله را نمود و در ضمن اشعار زيادى كه كتب مفص           و عليه االله صلى

  .آله را به آنها دوباره گوشزد كرد و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«حركت 
بـود كـه مـردم را بـه اذيـت آن            » ابولهـب «تنها در اين ميان از اقـوام آن حـضرت،           

رسـول  «ولـى   . كرد نمود و او را به عنوان ساحر و ديوانه معرّفى مى           حضرت تشويق مى  
دسته  فرمود و دسته   آله با موفقّيت، مردم را به سوى اسلام دعوت مى          و هعلي االله صلى» اكرم

گرويدند ولـى مـشركين، اصـحاب آن حـضرت را بـه انحـاء مختلـف اذيـت                    به او مى  
ى كفّار قريش به ستوه      تا آنكه مسلمانان از شكنجه    . دادند كردند و آنها را شكنجه مى      مى

ى  آله عرض كردند كه ديگر مـا طاقـت شـكنجه           و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «آمدند و به    
  .دستورى بدهيد تا از خود دفاع كنيم و حتّى حاضريم با آنها جنگ كنيم. كفّار را نداريم
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  »هجرت بسوى حبشه«
آلـه بـاز هـم       و عليـه  االله صـلى » پيامبر اكـرم  «ى آيات قرآن به      پروردگار متعال بوسيله  

آله درخواست   و عليه االله صلى» رسول خدا «مسلمانان از   . دستور صبر و انتظار فرج را داد      
در امان باشند بروند تا خداى تعالى  كردند كه اجازه بدهند آنها به مكانى كه از شرّ كفّار

آله اجازه فرمود كه آنها به       و عليه االله صلى» رسول خدا «. اجازه دهد كه با كفّار جنگ كنند      
انـد و آنهـا از ظلـم و          يحى هستند و اهل كتاب    مردم حبشه مس  : بروند و فرمود  » حبشه«

اســت مــرد » اضــحمه«ســلطان آنهــا كــه اســمش » نجاشــى«كننــد و  ســتم دورى مــى
آله در ماه رجب به سـوى        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «گسترى است لذا اصحاب      عدالت

بـشه  حبشه حركت كردند و تا اراضى جده پياده راه را پيمودند و از آنجا با كشتى به ح                 
رفتند و در آنجا با كمال راحتى به عبادت و زندگى عادى خود ادامه دادند و از هرگونه       

اى در امان بودند ولى كفّار قريش با هداياى زيادى بـراى نجاشـى بـه                 خوف و شكنجه  
و . سوى حبشه حركت كردند و تمام افراد و شخصيتهاى حكومتى را از آن هدايا دادند              

و به خدمت نجاشى رسيدند و هداياى مناسـب او را           . را نمودند كاملاً جلب توجه آنها     
ى مـا كـه اكثـرا        هائى از قبيلـه    جمعى از نادانان و ديوانه    : هم به او اهداء كردند و گفتند      

از مذهب و دين آباء و اجدادى خود دسـت كـشيده و بـه               . اى هستند  تجربه جوانان كم 
راع كرده كه نـه شـما آن ديـن را           دين شما هم در نيامده و براى خود دين جديدى اخت          

پـدران آنهـا از مـا    . انـد  آنها به مملكت شما آمـده . قبول داريد و نه ما آن را قبول داريم   
به تأييد از كفّار » نجاشى«اند كه از شما بخواهيم آنها را به ما برگردانيد اطرافيان      خواسته
ا بزرگـان قـريش بهتـر       زيـر . آنها را به وطن برگردانيـد      آرى بهتر همين است كه    : گفتند
  .ى جوانان خود تصميم بگيرند توانند درباره مى

كـنم زيـرا     به خدا قسم من هرگز ايـن كـار را نمـى           : به خشم آمد و گفت    » نجاشى«
انـد و بـه مـا پنـاه          جمعى كه از ميان تمام ممالك و پادشاهان جهان ما را انتخاب كـرده             
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ه آنهـا را حاضـر كنيـد و آنهـا           مگـر آنك ـ  . كـنم  من تـسليم دشمنانـشان نمـى      . اند آورده
  .گويند حرفهايشان را بزنند تا ببينيم چه مى

. شخصى را نزد مسلمانان فرستاد و آنها را دعوت به حضور كـرد            » نجاشى«بالاخره  
» جعفر بن ابيطالـب   «مسلمانان با يكديگر شور كردند كه در محضر نجاشى چه بگويند            

. ت ما واقعيتى را كه بوده خواهيم گفـت        هيچ كارى بهتر از درستى و راستى نيس       : فرمود
  .رفتند» نجاشى«مسلمانان او را به عنوان سخنگوى خود انتخاب كردند و به نزد 

. به خاك نيافتادند و احترامات معموله را براى او انجـام ندادنـد           » نجاشى«آنها براى   
 سـجده   چرا عظمت پادشاه را نگـاه نداشـتيد و در مقابـل او            : يكى از بزرگان آنها گفت    

  .نكرديد
پيغمبرمان . كنيم ما جز در مقابل خداى تعالى سجده نمى       : گفت» جعفر بن ابيطالب  «

  .به ما اجازه نفرموده كه در مقابل ديگرى سجده كنيم
ام كه شـما     شنيده: با شنيدن اين سخن رعبى از آنها در دلش افتاد و گفت           » نجاشى«

داريد و براى خود دينى انتخاب      از دين خود دست كشيده و دين نصارى را هم قبول ن           
  ايد، اين دين جديد چيست كه شما داريد؟ كرده
بتهـا را   . مـا مردمـى نـادان و جـاهلى بـوديم          ! اى پادشاه : گفت» جعفر بن ابيطالب  «

از زنـا پرهيـز     . كـرديم  قطـع رحـم مـى     . خـورديم  گوشت مـرده مـى    . كرديم عبادت مى 
هاى زشـت و دور از اخـلاق انجـام          كرديم و كار   به مردم و ضعفاء ظلم مى     . كرديم نمى
در اين موقع كه لب گودى آتش بوديم خداى تعالى پيامبرى از جانـب خـود                . داديم مى

او را به راستگوئى . دانيم اصل و نسب او را مى. شناسيم كه ما او را مى. بسوى ما فرستاد
او مــا را بــه راســتگوئى و . و امانتــدارى و درســتى و كمــالات روحــى تجربــه كــرديم

. ى رحم و حسن برخورد با مردم و بخصوص با همسايگان امر فرمود             امانتدارى و صله  
او ما را از حرام و زنا و ريختن خون يكـديگر و فحـشاء و خـوردن                  . ما اطاعت كرديم  

  .ما قبول نموديم. مال يتيم نهى فرمود
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 لذا ما   .شد براى ما اثبات نمود     و درستى كلام خود را با معجزاتى كه از او ظاهر مى           
به او ايمان آورديم ولى قريش با ما دشـمنى كردنـد و مـا را در وطنمـان اذيـت و آزار                      
زيادى نمودند ما به پيامبرمان شكايت آنها را كرديم او بـه مـا دسـتور داد كـه بـه ايـن                       

كـه  . كنيم و در ميان ممالك دنيا و پادشاهان دنيا شما را انتخـاب كـرد               مملكت هجرت 
  .ى كنيد و ما را از آزار دشمنانمان حفظ نمائيدشايد شما ما را يار
  دانيد كه براى من بخوانيد؟ شما از كلمات قرآن چيزى مى: نجاشى گفت

. ى كهـيعص بـراى نجاشـى خوانـد         او از اول سوره   . بلى: گفت» جعفر بن ابيطالب  «
كم آنچنان تحت تأثير آيات قرآن قرار گرفت كـه اشـكش جـارى شـد و از                   نجاشى كم 
  .ريخت طرات اشك مىمحاسنش ق

اسقفها و علماء نصارى كه آنجا بودند همه گريه كردند و از فـصاحت و بلاغـت و      
  .عمق كلمات قرآن در بهت فرو رفته بودند

به خدا قسم اين كلمات با آنچه حضرت موسـى آورده از يـك نـور                : نجاشى گفت 
هـا را بـه     وجـه آن   به خدا قسم من به هيچ     : كرد و گفت  » عمروعاص«سپس رو به    . است

شما برويد و در حبـشه راحـت زنـدگى          : شما تسليم نخواهم كرد و به مسلمانان گفت       
  .كنيد

نجاشى حضرت عيسى   : گفت» ربيعه عبداللّه بن ابى  «به  » عمروعاص«فرداى آن روز    
روم و او را  دانند من فردا نزد نجاشى مى ى خدا مى داند و مسلمانها او را بنده را خدا مى

ى  مسلمانها درباره : لذا روز بعد به نزد نجاشى رفت و گفت        . سازم  آگاه مى  از اعتقاد آنها  
  .سؤال كنيد حضرت عيسى اعتقاد باطلى دارند اگر مايل باشيد از آنها

ى حضرت  شما درباره: مسلمانها را دوباره به دربارش احضار كرد و گفت» نجاشى«
ى عيـسى    كه خدا دربـاره   ما همان را    : گفت» جعفر بن ابيطالب  «عيسى نظرتان چيست؟    
  :فرمود او مى. گوئيم به پيغمبرمان فرموده مى

هو عبداللّه و رسوله و روحه و كلمته القاها الى مريم           «
ى خدا   او فرستاده . ى خدا است    يعنى او بنده   »العذراء البتول 
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ى خدا است كه به مريم پاك و باكره و  او روح و كلمه . است
  .شوهر نديده القا فرموده است

گوينـد و    ى حضرت عيسى مـى     آنچه اينها درباره  : چوبى برداشت و گفت   » نجاشى«
ى اين چوب فاصله نـدارد سـپس رو بـه مـسلمانها كـرد و                 آنچه واقعيت دارد به اندازه    

مرحبا به شما و به آن كسى كه شما را به اينجا فرستاده بدانيد كه او رسول خـدا                   : گفت
ه حضرت عيسى از آمدنش خبر داده اسـت         است و اين پيغمبر شما همان كسى است ك        

شما برويـد و در آسـايش كامـل در ايـن مملكـت زنـدگى كنيـد و اگـر مـن گرفتـار                         
سـپس دسـتور داد     ! كـردم  رفـتم و كفـشدارى او را مـى         دارى نبودم به مكّه مـى      مملكت

  .هداياى قريش را به آنها برگردانند و آنها را قبول نكنند
 مـيلادى خـداى     615 در سال پنجم بعثت مطابق با سال      

آله از همسرش حضرت     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «تعالى به   
» ى زهرا  فاطمه«عليهاالسلام دخترى به نام     » ى كبرى  خديجه«

عليهاالسلام عنايت كرد كه وجود مبارك اين دختر به قـدرى           
پر بركت براى عالم هستى واقع شد كـه خـداى تعـالى نـام                

و مـا انـشاءاللهّ     ) عنى خير كثير  ي. (گذاشت» كوثر«ديگرش را   
ى عـالم هـستى در كتـاب         شرح مفصلى از زندگى اين ملكه     

  .سوم بيان خواهيم كرد
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  »زندگى در شعب ابيطالب«
بالاخره جمعى از مسلمانان كه توانائى مهاجرت به حبشه را داشتند به آن مملكـت               

خواستند كنار   اى كه مى   ولى عده . دكردن رفتند و در آنجا با آسايش و راحتى زندگى مى         
آله باشند و يا توانائى هجرت به حبشه را نداشـتند در مكّـه               و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .شد  تمام فشار كفّار مكّه بر آنها وارد مىماندند و طبعاً
آله را كردنـد و قـصد        و عليه االله صلى» رسول اكرم «كفّار قريش قصد كشتن حضرت      

حضرت ابوطالب وقتى اين توطئه را متوجه       . عبدالمطلب وارد جنگ شوند     بنى داشتند با 
بود كوچ  » شعب ابيطالب «اى كه معروف به      فرزندانشان به دره   شد مسلمانان را با زن و     

شما بايد در اينجـا جمـع باشـيد تـا بتوانيـد از خـود دفـاع كنيـد و طبعـا                       : داد و گفت  
كردنـد   آلـه محافظـت مـى      و عليـه  االله صـلى »  اكـرم  پيـامبر «عبدالمطلب از مسلمانها و      بنى

بانهائى گذاشـت و فرزنـدان خـود را پاسـدار            حضرت ابوطالب در اطراف آن دره ديده      
آله قرار داد و گاهى كه باز هـم احـساس خطـر              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «مخصوص  

الـسلام را در      عليـه  »على«كرد   آله مى  و عليه االله صلى» رسول اكرم «ى وجود مقدس     درباره
رسـول  «خوابانيد و فرزند عزيز خـود را فـداى           آله مى  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «جاى  
  .نمود آله مى و عليه االله صلى» اكرم

توانند به آن حضرت و اصحابش دسترسـى         كفّار قريش وقتى متوجه شدند كه نمى      
بستند كه با مسلمانان به رفق و       جمع شدند و با يكديگر پيمان       » دارالندوه«پيدا كنند در    

مدارا عمل نكنند و زن به آنها ندهند و زن از آنها نگيرند و به آنها چيزى نفروشند و از                    
آنها چيزى نخرند و بطور كلّى آنها را تحريم اقتصادى نمايند و اين تعهد را نـشكنند و                  

  .بكشندبا آنها صلح نكنند مگر آنها پيغمبر را به آنها بسپارند تا او را 
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كردند و يـا او را   رفت يا او را شكنجه مى از آن روز به بعد اگر مسلمانى به مكّه مى  
  .گذاشتند كسى نزد آنها برود و چيزى براى آنها ببرد كشتند و نمى مى

فقط گاهى بعضى از كفّار كه منسوبين نزديكى در ميان مسلمانان داشتند شتر خـود               
نمودنـد تـا شـتر       او را رهـا مـى     » شـعب ابيطالـب    «كردند و در نزديكى    را آذوقه بار مى   

  .خودش ميان مسلمانان برود و آنها از آن آذوقه استفاده كنند
شـعب  «ى سـختى در      عبـدالمطلب در محاصـره     بالاخره سه سال مـسلمانان و بنـى       

  .عمر خود را گذراندند و كوچكترين لغزشى در ايمان آنها بوجود نيامد» ابيطالب
كين بعد از سه سال از تعهدى كه خـود عليـه مـسلمانان كـرده                بالاخره كفّار و مشر   

وقتى » اميه زهير بن ابى  «و جمعى از آنها تعهد خود را شكستند و          . بودند پشيمان شدند  
كه كفّار قريش در كنار كعبه جمع بودند وارد مـسجدالحرام شـد و طـواف كـرد و بـه                     

پوشـيد و    اس خـوب مـى    خوريـد و لب ـ    اى اهل مكّه شما چگونه غذا مـى       : قريش گفت 
. انـد  هاشم و نزديكان شـما از گرسـنگى ناراحـت          زندگى راحتى داريد و حال آنكه بنى      

به خدا قسم كه من راحت ننشينم تا آنكه آن عهدنامـه پـاره              . فرياد اطفالشان بلند است   
  .كنم

بالاخره در ميـان آنهـا      . توانى چنين كارى را كه گفتى بكنى       تو نمى : گفت1»ابوجهل«
بين حضرت ابوطالـب بـا جمعـى از مـسلمانان بـه              در اين .  و نزاع بالا گرفت    اختلاف

رسـول  «پـسر بـرادرم     : مسجدالحرام آمدند و ابوطالب در ميان آن جمع ايستاد و فرمود          
را مـأمور نمـوده كـه       » موريانـه «آله به من فرموده كه خداى تعـالى          و عليه االله صلى» خدا

 نام خدا كه در آن نوشته شده باقى بگذارد حالا           هاى آن عهدنامه را بخورد و فقط       نوشته
اگر مايليد آن نوشته را بياوريد اگر غير از اين بود من پسر بـرادرم را بـه شـما تـسليم                      

  .كنم تا او را بكشيد مى
                                                 

داده بودنـد والاّ    ابوجهل مرد نادانى بود كه به خاطر نادانيش اين لقـب را بـه او                 ـ1
  .بود» ابوالحكم عمرو بن هشام بن مغيره مخزومى«اسمش 

  
 



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                47                             

ى آن   بسيار خوب و رفتند و عهدنامه را آوردنـد ديدنـد موريانـه همـه              : كفّار گفتند 
هـا   كه در آن زمان رسم بود بر سر نامه  » مك اللهّم باس«ى   هارا جويده و فقط كلمه     نوشته
  .نوشتند باقى گذاشته است مى

و چنـد نفـر     » ابوجهـل «وقتى مردم مكّه اين معجزه را ديدند خجالت كشيدند ولى           
  .ديگر كه چشم دلشان كور بود به دشمنى خود ادامه دادند

  :حضرت ابوطالب كنار كعبه رفت و دستها را به دعا بلند كرد و گفت
اللّهم انصرنا على من ظلمنا و قطع ارحامنا و اسـتحل مـا           «

  .»يحرم عليه مناّ
يعنى خدايا يارى كن ما را در مقابل كسى كه به ما ظلـم              

كند و آنچه را تو بر آنهـا حـرام           كند و قطع رحم ما را مى       مى
  .داند اى عليه ما حلال مى كرده

: ا برداشت و پاره كرد و گفتدست دراز كرد و عهدنامه ر» مطعم بن عدى«بالاخره 
  .ى ظلم و ستم به ديگران است بيزارم اى كه مايه من از اين عهدنامه

برگـشت ولـى فـرداى آن روز جمعـى از قـريش بـه               » شعب«حضرت ابوطالب به    
  .رفتند و مسلمانان را به مكّه برگرداندند» شعب«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                48                             

  
  
  
  

  »السلام  وفات حضرت ابوطالب عليه«
آله در سال دهم بعثـت       و عليه االله صلى» رسول اكرم « بزرگترين يار    حضرت ابوطالب 

قبـل از   .  ميلادى در روز بيـست و شـشم رجـب از دار دنيـا رفـت                620مطابق با سال    
» پيغمبـر اسـلام  «اگـر شـما اطاعـت    : وفاتش پسران عبدالمطلب را جمع كـرد و گفـت      

شـدگان   شـما انتخـاب   . يد بود آله را بكنيد در دنيا و آخرت رستگار خواه         و عليه االله صلى
و بالاخره شما صاحب فضائل زيـادى       . ايد اللّه شما حزب . شما قلب عربيد  . پروردگاريد

ى  صـله . ى كعبه را با عظمت نگـه داريـد         وصيت من به شما اين است كه خانه       . هستيد
. مطيع پسر برادرم باشيد   . رحم كنيد و از ظلم و ستم بپرهيزيد، راستگو و امانتدار باشيد           

بينم كه بزرگان عالم     به خدا قسم مى   . و كمك و يار او باشيد     . قبول كنيد  و رسالت او را   
  .دعوت او را قبول كرده و به دين او مشرّف خواهند شد
عبـدالمطلب در خـصوص ديـن        بالاخره حضرت ابوطالب سفارشات زيادى به بنى      

  .آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«اسلام و 
وقتى كفّار و مشركين متوجـه شـدند كـه حـضرت ابوطالـب در حـال           از آن طرف    

خوب است نزد ابوطالب برويم شايد بـين مـا و           : سكرات موت است به يكديگر گفتند     
آله را   و عليه االله صلى» محمد«اى بنويسيم تا شايد      مسلمانان صلحى برقرار كند و عهدنامه     

» ابوسـفيان «و  » شيبه«و  » عتبه«لذا  . باشدوادار كند كه به دين ما و آئين ما كارى نداشته            
ما بـه فراسـت و هـوش تـو          : نزد حضرت ابوطالب رفتند و گفتند     » اميه«و  » ابوجهل«و  

پـذيريم و    معتقديم و بزرگوارى تو را قبول داريم و تـو را بـه عنـوان يـك حـاكم مـى                    
 ـ«ترسيم تو از دنيا بروى و اين دشمنى بين مـا بمانـد بهتـر ايـن اسـت كـه                       مى دمحم «
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آله را دعوت كنى و قراردادى بين ما و او بنويسى و او را قـانع كنـى كـه                     و عليه االله صلى
  .پرستى مانع نشود دست از اين كارها بكشد و ما را از آئين بت

سـپارد در عـين    دانست كه پيغمبر به اين تعهد سر نمى        حضرت ابوطالب با آنكه مى    
رسول «حضرت ابوطالب به    . اضر كرد حال كسى را عقب آن حضرت فرستاد و او را ح          

اينها از تو سؤالى دارند كه اگر جـواب مثبـت دهـى            :آله عرض كرد   و عليه االله صلى» اكرم
مـن هـم از آنهـا       : آلـه فرمـود    و عليه االله صلى» رسول خدا «آنها به تو مهربان خواهند بود       

ند و بر عرب گوي اى كه زحمتى ندارد نمى سؤالى دارم و آن اين است كه چرا يك جمله
  .شوند و عجم حكمفرما نمى

آن يك جمله چيست ما حاضريم براى اين كه اين عظمـت را پيـدا               : ابوجهل گفت 
  .كنيم پانصد جمله بگوئيم

  .»لااله الاّ االله محمد رسول االله«بگوئيد : ه فرمودآل و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
ما خداهاى خـود را تـرك       : ندوقتى آنها اين مطلب را شنيدند عصبانى شدند و گفت         

كنيم و تنها به يك خدا اكتفا نمائيم اين كار هرگز انجام نخواهد شـد و از جـا حركـت          
: آله را تحسين كرد و گفت      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كردند و رفتند حضرت ابوطالب      

  .خوب جوابى به آنها دادى
 شدند كه او به زودى كم مرض حضرت ابوطالب شدت كرد و مردم متوجه    ولى كم 
آلـه بـه     و عليه االله صلى» رسول خدا «. رود و لذا در اطراف بالين او جمع شدند         از دنيا مى  

  :بالين حضرت ابوطالب نشست و فرمود
و احسنهم عندى يـدا و لانـت         انت اعظم الناّس على حقاّ    «

  .»اعظم حقا من والدى
ى مردم بـر مـن بيـشتر         يعنى اى ابوطالب حق تو از همه      

ست و تو بهترين كمك من بودى و حقّ تو از پدر براى من              ا
  .بيشتر بود

سپس به حضرت ابوطالب شهادتين را تلقين كرد و او شهادتين را گفـت و از دنيـا                  
  .رفت
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السلام دستور   عليه» على بن ابيطالب  «آله گريه كرد و به       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
ى جسد مطهر حـضرت ابوطالـب را تـشييع          فرمود كه صورت پدرش را بپوشاند و وقت       

ى رحـم    اى عمو تـو صـله     : فرمود آله جلو جنازه مى    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كرد   مى
خدا به تو جزاى خير عنايت كند و        . كردى و در كمك به من از هيچ چيز دريغ نكردى          

 و  دار كفـن و دفـن حـضرت ابوطالـب شـد            السلام عهده  عليه» على بن ابيطالب  «سپس  
  .السلام را دعاى خير فرمود عليه» على بن ابيطالب«آله  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
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  »وفات حضرت خديجه عليهاالسلام «
ــود كــه » طالــب ابــى«هنــوز ســه روز بيــشتر از وفــات  ــامبر اكــرم«نگذشــته ب » پي

عليهاالسلام از » ى كبرى خديجه«حضرت . آله به مصيبت ديگرى مبتلا شد    و عليه االله صلى
آله او را به دست خود غسل داد و كفن كرد و  و عليه االله صلى» رسول خدا«. دار دنيا رفت

مادر ديد   ى پنج ساله را بى     برگشت و فاطمه   به خاك سپرد و وقتى به خانه      » حجون«در  
خـداى  : شديدا محزون شد در اين موقع حضرت جبرئيل نازل گرديـد و عـرض كـرد               

اى  عليهاالسلام برسان و به او بگو مادر تـو در خانـه  » فاطمه«سلام مرا به    : الى فرموده تع
  .»مريم«و » آسيه«ى  است از بهشت كنار خانه

انّ االله هو السلام و منه الـسلام و اليـه           «: لسلام در جواب عرض كرد    عليهاا» فاطمه«
  .»يعود السلام

خود را از دست داده بود به سوى قبائـل          پس از آنكه دو يار با وفاى        » پيغمبر اكرم «
زيرا او طبيبى بود كه براى طبابت روح مـردم،          . عرب حركت كرد تا آنها را هدايت كند       

بكـر  «ى   لذا به قبيله  . فرمود ديد به آنها دارو ارائه مى      زد و هر كجا مريضى را مى       دور مى 
وت فرمـود ولـى هـيچ       رفت و آنها را به اعتقاد به وحدانيت خدا و اسلام دع           » بن وائل 

  .كس به او از آنها ايمان نياورد و حتّى به او جائى كه يك شب در آنجا بماند ندادند
رفت آنها به او جا دادند ولى كسى به او ايمان نياورد            » قحطان«از آنجا به ميان قوم      

و براى همين مقدار محبت هم كه به او نموده بودند پشيمان شدند سـپس از آنجـا بـه                    
زيد بـن  «را هدايت كند و در اين سفر » ثقيف بنى«ى   تشريف برد تا بتواند قبيله  »طائف«
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عمـرو بـن    «رؤسـاء آن قبيلـه پـسران        . ى آن حضرت همراه او بود      پسر خوانده » حارثه
خدا غيـر از تـو   : يكى گفت. مسخره كردند هر سه نفر آنها آن حضرت را    . بودند» عمير

ى كعبـه را     كه مـن پـرده    : ديگرى گفت . دهدكسى را پيدا نكرد كه رسول خودش قرار         
زنم چون اگـر     من با تو حرف نمى    : سومى گفت . دزديده باشم اگر تو پيغمبر خدا باشى      

تو پيغمبر باشى بالاتر از اين هستى كه با مثل منى حرف بزنى و اگر نباشى من بالاتر از                   
  .آنم كه با تو حرف بزنم

را بـه خـداى تعـالى       » طـائف «يك مردم    آله يك  و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «بالاخره  
باران كردنـد و     دعوت كرد ولى كسى از اين مردم به او ايمان نياورد و بلكه او را سنگ               

  .بيرون نمودند» طائف«آن حضرت را از 
و در راه مكّه به باغى رسـيد        » طائف«آله در خارج شهر      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

آلـه زيـر     و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «بود  » ربيعه«پسران  » شيبه«و  » عتبه«كه آن باغ مال     
درختى براى استراحت با دلى اندوهگين نشست و مشغول مناجات با پروردگار شـد و               

  :عرض كرد
اللّهم انّى اشكو اليك ضعف قوتى و قلّة حيلتى و هو انى            «

على اغناس انت ارحم الرّاحمين انت رب المستـضعفين و انـت            
 الى من تكلنى الى عمد يجهمنى او الى عدو ملكته امـرى             ربى
  .يكن على غضب فلا ابالى و لكن عافيتك هى اوسع لى ان لم

اعوذ بنور وجهك الذّى اشرقت له الظلمات و صلح عليـه           
امر الدنيا و الاخرة ان ينزل بى غضبك او يحل على سـخطك              

  .»لك العتبى حتّى ترضى ولا حول ولا قوة الاّ بك
كه در قصر آن باغ » شيبه«و » عتبه«كرد  ى آن حضرت اين مناجات را عرض مىوقت 

بـه او سـنگ زده و او را اذيـت           » ثقيـف  بنـى «دانستند كـه     ديدند و مى   بودند و او را مى    
بـه غـلام خـود كـه        » شـيبه «. بخاطر نسبتى كه با او داشتند به او ترحم كردنـد          . اند كرده

» پيغمبــر اكــرم«ارى انگــور داد كــه بــراى نــام داشــت و مــسيحى بــود مقــد» عــداس«
آلـه   و عليه االله صلى» رسول اكرم «انگورها را خدمت    » عداس«آله ببرد وقتى     و عليه االله صلى
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: گذاشت و مبهوت جمال آن حضرت بود ديد كه او مقدارى انگـور برداشـت و گفـت                 
Ο ó¡ Î0)) «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# É((ΟŠ Ïm §9   . و مشغول خوردن شد#$
  .من اين جمله را در اين اراضى از كسى نشنيده بودم: گفت» عداس«
  تو كيستى و اهل كجائى؟: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
  .هستم و دين مسيحى دارم» نينوا«من از اهل : گفت» عداس«
» يونس بن متـى   «تو با آن مرد صالح حضرت     : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .محلّى هستى هم

  شناسى؟ تو يونس را از كجا مى: پرسيد» عداس«
او برادر من است مـن هـم پيغمبـرم، او هـم             : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم «

  .پيغمبر بود
  اسم شما چيست؟: گفت» عداس«

  .آله است و عليه االله صلى» محمد«اسم من : فرمود
ام مرا بـه     و منتظر تو بوده   ام   من اسم تو را از انجيل و تورات شنيده        : گفت» عداس«

  .دين خود هدايت كن كه مدتها است در انتظار توام
آله به او دستور داد كـه شـهادتين را بگويـد و مـسلمان                و عليه االله صلى» رسول خدا «
آله را بوسيد و مسلمان      و عليه االله صلى» رسول اكرم «دست و پاى حضرت     » عداس«شود  
  .شد

» شـيبه «بـه   » عتبـه «كردنـد،    يان را از دور مشاهده مى     اين جر » شيبه«و  » عتبه«وقتى  
  .آله غلام تو را گمراه كرد و عليه االله صلى» محمد«: گفت
چـرا دسـت و پـاى آن مـرد را           : بـه او گفـت    » شـيبه «آمـد   » شيبه«به نزد   » عداس«

  !بوسيدى؟
او مرا از مطالبى خبر داد كه غيـر از پيـامبران كـسى ديگـر آنهـا را                   : گفت» عداس«
  .داند نمى

مكّـه يـك     رفت كه تا  » بطن نخيله «آله از آنجا به      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «سپس  
خواسـتند نمـاز مغـرب را        شب راه بود آن حضرت آن شب را در آنجا ماند وقتـى مـى              
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» پيغمبـر اكـرم   «كردنـد ديدنـد      كه از آنجا عبـور مـى      » جن«بخوانند چند نفر از بزرگان      
خواند كه جلـب توجـه آنهـا را          اى از قرآن را مى     از مغرب سوره  آله در نم   و عليه االله صلى

دادنـد كـه بـر دوش        نمود و آنچنان اشتياقى براى شنيدن آن آيـات از خـود نـشان مـى               
. شدند بعد از نماز خود را ظاهر كردند و به آن حضرت ايمان آوردند              يكديگر سوار مى  

 خود برويد و آنها را به اسلام و قرآن          به ميان قوم  : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم «
مـا شـنيديم كـه خـداى تعـالى          : آنها اين كار را كردند و بـه اجنّـه گفتنـد           . دعوت كنيد 

آله كتابى را بعد از حضرت موسى نازل فرموده كه           و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «ى   بوسيله
همه را هـدايت    كند كتابهاى قبل را و بسوى حق و حقيقت و به راه راست               تصديق مى 

  .نمايد مى
» پيغمبـر اكـرم   «ى اينها مسلمان شدند و خواستند كـه خـود            جمعى از اجنّه بوسيله   

حـضرت جبرئيـل بـه      . در مكّه آمدند  » حجون«ى   آله را ببينند لذا به محلّه      و عليه االله صلى
در انـد و مايلنـد       آله خبر داد كه آنهـا در آنجـا جمـع شـده             و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

من امـشب بايـد     : آله به اصحابش فرمود    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. محضر شما باشند  
           آيــد؟ چــه كــسى از شــما بــا مــن مــى. بــا اجنّــه ملاقــاتى داشــته باشــم» حجــون«در 

آلـه بـا او      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. من در خدمتتان هستم   : گفت» عبداالله بن مسعود  «
را خواندنـد و آنهـا سـخنان آن         » طـه «ى   ى مباركـه   اع اجنّه رفتند و سوره    محلّ اجتم  به

  .حضرت و آيات قرآن را شنيدند و ششصد هزار نفر از آنها مسلمان شدند
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  »ازدواج حضرت رسول اكرم با عايشه و سوده«
آله بعد از وفات حضرت خديجه كه حدود يـك سـال             و عليه االله صلى» رسول اكرم «

بـود خـدمت    » عثمان بن مظعـون   «كه زن   » خوله«. بود با زنى ازدواج نكرده بود     گذشته  
  كنيد؟ چرا شما ازدواج نمى: آله رسيد و عرض كرد كه و عليه االله صلى» رسول اكرم«

اگـر دختـر    : گفت» خوله«با كه ازدواج كنم؟     : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم «
كه آنهـا   » زمعه«دختر  » سوده«خواهيد    اگر بيوه مى   و» بكر ابى«دختر  » عايشه«خواهيد   مى

  .توانيد هر يك از آنها را انتخاب كنيد اند و مى به شما ايمان آورده
  .هر دو را براى من خواستگارى كن: آله فرمود و عليه االله صلى» رسول اكرم«
  .رفت و به او اين مطلب را گفت» ابوبكر«ى  قبول كرد و اول به خانه» خوله«

ى خود دعوت كـرد و دختـرش را          آله را به خانه    و عليه االله صلى» رسول خدا «بكر  ابو
  .براى آن حضرت عقد خواند و به آن حضرت داد

آلـه تـا او      و عليـه  االله صـلى » رسول اكرم «در آن روز شش سال داشت و لذا         » عايشه«
  .مكلّف نشد با او زفاف نكرد

خواسـتگارى كـرد    » زمعـه « پدرش   رفت و او را از    » سوده«ى   به خانه » خوله«سپس  
آلـه   و عليـه  االله صـلى » پيغمبر خدا «چه سعادتى   : العاده خوشحال شد و گفت     فوق» زمعه«

آلـه را بـه    و عليـه  االله صلى» رسول خدا«همسر بزرگى براى تو اى فرزندم خواهد بود لذا  
» پيغمبـر اكـرم   «را بـا چهارصـد درهـم مهـر بـه            » سـوده «ى خود دعـوت كـرد و         خانه
آله داد و پيغمبر با او زفاف كرد و اين اولين زنى بود كه بعـد از حـضرت       و عليه االله صلى

  .آله زفاف كرده بود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«با » ى كبرى خديجه«
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  »اسلام اهل مدينه«
 مـيلادى   621آله يعنى در سال      و عليه االله صلى» رسول اكرم «در يازدهمين سال بعثت     

پيغمبـر  «. ل عرب از اطراف و اكناف عالم براى طواف كعبه به مكّه آمـده بودنـد               كه قبائ 
رفت و آنها را به وحدانيت خداى تعـالى و اسـلام    آله ميان مردم مى    و عليه االله صلى» اكرم

گذاشتند كـه    طلبيد ولى قريش نمى    فرمود و براى يارى خود از آنها كمك مى         دعوت مى 
. كردنـد  بگويد و او را به دروغگوئى و ديوانگى متهّم مـى          او مطالب خود را براى مردم       

بالاخره آن سال وقتى در موسم حج در عقبه كنار كوه منى ايستاده بود شش نفر از اهل                  
چند لحظـه بمانيـد     : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم « كردند مدينه از آنجا عبور مى    

اى اهل مدينه مـن رسـول       : ت فرمود من با شما حرفى دارم آنها توقّف كردند آن حضر         
كنم و ايـن قـرآن       خدايم و شما را به وحدانيت خدا و نبوت خودم و اسلام دعوت مى             

آنهـا متوجـه اعجـاز      . سپس آن حضرت چند آيه از قرآن را خوانـد         . ى من است   معجزه
: آيات قرآن شدند و به آن حضرت ايمان آوردند نام اين شـش نفـر از ايـن قـرار بـود                     

  .»جابر بن عبداالله«و » عامر«، »قطبه«، »رافع«، »عباده«، »اسعد«
كنند نام شما را     ما از علماء يهود كه در مدينه زندگى مى        : اينها به آن حضرت گفتند    

كه به زودى پيغمبرى خواهد آمد و نزاعى كه بين ما و شما             : گفتند شنيده بوديم آنها مى   
ى اوس و خزرج كه با  و شما دو قبيله. هاى ما خاتمه خواهد يافت است در گرفتن قلعه 

  .آوريد ما در نزاعيد و با يكديگر هم موافق نيستيد به او ايمان مى
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توانيد مرا به مدينـه ببريـد و از          آيا مى : آله به آنها فرمود    و عليه االله صلى» رسول اكرم «
  دشمنانم مرا حفظ كنيد؟

كه بـه   » خزرج«ى   و قبيله » اوس«ى   در مدينه دو قبيله هستند به نام قبيله       : آنها گفتند 
ى خزرجيم اگـر اجـازه بدهيـد مـا بـه             اند و ما هر شش نفر از قبيله        خون يكديگر تشنه  

گـرديم شـما     گوئيم و سال ديگر كه بر مى       رويم و دين اسلام را براى مردم مى        مدينه مى 
  .را با خود خواهيم برد

واندند مردم مدينه از اسـلام      آنها به مدينه رفتند و آيات قرآن را براى مردم مدينه خ           
» پيـامبر اكـرم   «استقبال كردند و منتظر بودند كه باز كـسى بـه مكّـه بـرود و خبـرى از                    

كـه از   » ذكـوان بـن عبـد قـيس       «و  » اسعد بـن زراره   «. آله براى آنها بياورد    و عليه االله صلى
ند از  خواسـت  ى مفرده به مكّه رفتند و مـى        ى خزرج بودند در ماه رجب براى عمره        قبيله

» عتبة بـن ربيعـه    «ى اوس كمك بگيرند و با آنها جنگ كنند لذا به نزد              قريش عليه قبيله  
  .ى اوس كمك خواستند كه از قبل با او آشنائى داشتند رفتند و از او براى جنگ با قبيله

ى آن   تـوانيم از عهـده     اى هـستيم كـه نمـى       ما خودمان مبتلا به مـسأله     : گفت» عتبه«
  .برآئيم
  آن گرفتارى چيست؟: تگف» اسعد«
ى ما ادعاى پيغمبرى كرده و خداهاى مـا را قبـول             مردى از ميان قبيله   : گفت» عتبه«

  .ندارد و جوانان ما را منحرف كرده است
پيغمبـرى از مكّـه بـه مدينـه         : به ياد سخنان علماء يهود افتاد كه گفته بودند        » اسعد«

  .ى صلح است كند و فرشته هجرت مى
  او الآن كجا است؟: سؤال كرد كه» عتبه«از » اسعد«
كند و اگـر تـو       نشيند و مردم را تبليغ مى      معمولاً در حجر اسماعيل مى    : گفت» عتبه«

اى در گوشت بگذارى تا صداى او را نشنوى والاّ سحر او             خواستى او را ببينى بايد پنبه     
  .خواهد داد تو را تحت تأثير قرار

در حجر اسماعيل ديد    . جدالحرام رفت در گوش خود پنبه گذاشت و به مس       » اسعد«
  .اند هاشم و مسلمانان نشسته آله با جمعى از بنى و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
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در شـوط اول وقتـى بـه حجـر          . به آنها اعتنائى نكرد و مشغول طواف شـد        » اسعد«
 در  ديد آن حضرت تبـسمى    . آله نگاه كرد   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «اسماعيل رسيد به    

  .كند لب دارد و به او نگاه مى
ام و گـوش خـود را        تا مكّـه آمـده    ! من چقدر جاهل و نادانم    : با خود گفت  » اسعد«
شنوم و به مدينه     كنم و حرف او را نمى      ام و از حقيقت رسالت اين مرد تحقيق نمى         بسته

» پيغمبـر اكـرم  «لـذا فـورا گـوش خـود را بـاز كـرد و در شـوط دوم بـه            . گـردم  بر مى 
اين جملـه ابـراز احترامـى بـود كـه در            (» انعم صباحا «: آله كه رسيد گفت    و عليه االله ىصل

  ).گفتند جاهليت به يكديگر مى
خداى تعالى از بهـشت تحيتـى بهتـر از ايـن            : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .است» السلام عليكم«براى من فرستاده و آن 
  كنى؟  مىما را به چه دعوت: گفت» اسعد«
شما را به وحدانيت خـدا و رسـالت خـودم           : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

گويم به خداى تعالى مشرك نشويد و به پدر و مادر نيكى كنيـد و                كنم و مى   دعوت مى 
تنگدستى نكشيد و از آدمكـشى و تجـاوز بـه مـال يتـيم                فرزندان خود را بخاطر فقر و     

. و به عهدتان وفا كنيد    . عدالت و راستى و درستى را پيشه كنيد       و در كارها    . دورى كنيد 
  .فروشى نكنيد و كم
پدر و مادرم قربانت تو پيغمبر خدائى علماء يهود بشارت آمدن تو را : گفت» اسعد«

بـه آن  » اسعد«كنى و بالاخره  اند كه تو هجرت به مدينه مى اند و نيز به ما گفته    به ما داده  
ى  و قبيله » اوس«ى   ى خزرجم و در ميان قبيله      من از قبيله  : فتحضرت ايمان آورد و گ    

ى محبتها در ميان آنها از بين رفته اگر به بركت  همه. جنگ و نزاع زيادى است» خزرج«
وجود شما اين تفرقه از بين برود از شما عزيزتـر كـسى نـزد مـا نخواهـد بـود و اگـر                        

 ايمـان بيـاورد در كارهـاى آينـده     كه از دوستان من و همراه من است به شـما      » ذكوان«
اين همان پيغمبرى   : رفت و به او گفت    » ذكوان«به نزد   » اسعد«لذا  . تر خواهيم بود   موفّق

ــزد     ــپس او را ن ــوديم و س ــنيده ب ــدنش را ش ــشارت آم ــه ب ــرم«اســت ك ــول اك » رس
آله برد و او هم به آن حضرت ايمان آورد و هر دو پـس از دريافـت ايـن        و عليه االله صلى
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ت عظمى به مدينه برگشتند و مردم را براى ايمان به آن حـضرت و اسـلام آمـاده                   سعاد
و در موسم حج بزرگان مدينه دوازده نفر را به عنوان نمايندگان خـود انتخـاب                . كردند
آله دعـوت كننـد و بـه آن          و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «تا از   . و به مكّه فرستادند   . كردند

  .ى بيعت با او هستند  مدينه آمادهى اهل حضرت بگويند كه همه
كننـد كـه از زنـدگى خودشـان محافظـت            و آنچنان از او و زندگى او محافظت مى        

  .اند كرده
ــى خــدمت     ــد و در من ــه آمدن ــه مكّ ــر ب ــن دوازده نف ــالاخره اي ــرم«ب ــر اك » پيغمب

آله رسيدند و با آن حضرت پيمان بستند كه دزدى نكننـد، دخترانـشان را                و عليه االله صلى
آلـه سـرپيچى نكننـد و آن         و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «كشند، دروغ نگويند، از فرمان      ن

حضرت را به مدينه ببرند و همچون جان خود از او محافظت كننـد و بـا آن حـضرت                    
  .طبق اين قرارداد عهد بسته و بيعت كردند

 در  عموى خـود را خواسـت و بـا او         » عباس«آله   و عليه االله صلى» رسول اكرم «سپس  
صلاح نيـست كـه خـود       : عرض كرد » عباس«. خصوص هجرت به مدينه مشورت كرد     

. شما به مدينه برويد بلكه ابتداء كسى را بفرستيد تا از وضع مدينه اطّلاع حاصـل كنـد                 
  .اگر او مردم را متعهد ديد آن وقت شما هجرت كنيد

را دعا فرمـود    » عباس«و  آله از اين پيشنهاد استقبال كرد        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
ى خود با آن دوازده نفـر بـه مدينـه فرسـتاد و            را به عنوان نماينده   » مصعب بن عمير  «و  
دسـته مـسلمان     كـرد و مـردم مدينـه دسـته         مردم مدينه را به اسلام دعوت مى      » مصعب«

نيز مسلمان شـدند و بعـد از مـسلمان          » سعد بن معاذ  «و  » اسيد بن حصين  «شدند و    مى
يك » مصعب«مسلمان شدند و      نفر اكثر مردم مدينه به اسلام رو آوردند و         شدن اين دو  

  .سال در مدينه ماند
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  »معراج پيامبر اكرم«
آله در شب شـنبه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در اين بين    

 بعثت مطابق بـا سـال       12هفدهم ماه مبارك رمضان در سال       
ج به طور مختصر    ى معرا   ميلادى به معراج رفت و قصه      622

  :آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«از اين قرار بود كه 
خواسـتم بخـوابم، ناگهـان       بودم مى » ام هانى «ى   در خانه 

برخيزيد و با من از اتـاق بيـرون         : نازل شد و گفت   » جبرئيل«
» ميكائيـل «من ايـن كـار را كـردم، ديـدم درب منـزل              . بيائيد

  . گرفته استرا» براق«ايستاده و مهار 
شـويد و سـپس   » بـراق «سـوار  : به مـن گفـت    » جبرئيل«

مهـار آن را محكـم نگـاه        » ميكائيـل «ركاب براق را گرفت و      
انّ الجبـار   «: به من گفت  » جبرئيل«داشت تا من سوار شدم و       

كه بخشى از   . (يعنى خداى تعالى تو را دعوت كرده      » يدعوك
  ).مخلوقاتش را ببينى

  .بودندملائكه اطرافم حلقه زده 
بالاخره آنها مرا حركت دادند تا آنكه بجائى رسيديم كـه           

پياده شـويد و  : پائين بيا و به من گفت  : جبرئيل به براق گفت   
در اينجا دو ركعت نماز بخوانيد كـه ايـن زمـين پـاك شـهر                

مـن  . است و به زودى بايد بـه اينجـا هجـرت كنيـد            » مدينه«
اندم و سپس   پائين آمدم و دو ركعت نماز در آن سرزمين خو         

» مسجدالاقـصى «سوار شـدم و بـالاخره در همـان شـب بـه              
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شدم ديدم جمع زيـادى     » مسجدالاقصى«وقتى وارد   . رسيديم
اينهـا كيـستند؟    : از جبرئيل سؤال كردم   . اند در آنجا منتظر من   

. همه به مـن سـلام كردنـد       . اينها برادران شما انبياءاند   : گفت
ايـستيد و نمـاز     شما بايـد جلـو ب     : سپس جبرئيل به من گفت    

بعـد از   . ى انبياء و ملائكه به شما اقتداء كننـد         بخوانيد تا همه  
ى  و من ايستادم و نماز خواندم، كليـه       . آن جبرئيل اذان گفت   

ى  بعد از نماز همه   . انبياء و ملائكه مقرّب، به من اقتدا كردند       
  .انبياء، خداى تعالى را حمد كردند و صلوات فرستادند

السلام و بعضى از انبيـاء سـخنان         يهعل» ابراهيم«حضرت  
  .كوتاهى در معرّفى خود و از وضع خود گفتند كه جالب بود

  :سپس من ايستادم و گفتم
 قرار داده   رحمةٌ للعالمين حمد براى خدائى است كه مرا       

و مرا به رسالت و بشير و نذير مبعوث فرمـوده و قرآنـى بـر     
ء اسـت و    ى اشـيا   من نازل كرده كه در آن بيان حقـايق همـه          

رو و در    امتم را بهترين امتها قـرار داده و آنهـا را امـت ميانـه              
و شرح صدر بـه مـن       . صراط مستقيم و اول و آخر گردانيده      

  .و مرا به نام فاتح و خاتم ياد فرموده است. عنايت فرموده
: السلام رو به انبياء كرد و فرمـود        عليه» ابراهيم«حضرت  

ى ما فـضيلت   اى تعالى بر همه به اين دليل است كه او را خد       
  .داده است

ى  سپس جبرئيل دست مرا گرفت و مرا به روى صـخره          
در مسجدالاقصى برد از آنجا سوار براق شدم و بـه           » معرف«

ملكــى را بــه نــام . رســيدم» خَطْفَــه«اول بــه . آســمانها رفــتم
ى آنهـا فرمانـده      هفتاد هزار فرشته كه همـه      كه با » اسماعيل«

هفتاد هـزار ملـك تحـت فرمانـدهى خـود           بودند و هر يك     
  .داشتند ديدم
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سلام كردم او جواب داد مـن بـراى او      » اسماعيل«من به   
ايـن ملـك و     . استغفار كردم او هم بـراى مـن اسـتغفار كـرد           

ــه ــظ    ملائك ــياطين حف ــوذ ش ــمانها را از نف ــراه او آس ى هم
  .كردند مى

 آله بازديدى از جهـنّم     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «سپس  
ديدن نمود  » عزرائيل«فرمود و بعد از فعاليتها و كار حضرت         

و بعد به مناظرى از عذاب ارواح كفاّر در عـالم بـرزخ نگـاه               
كرد و در راه در جايگاههاى بعضى از انبياء كـه در آسـمانها              

كنند برخورد نمود و به آنها اظهار محبـت كـرد و             زندگى مى 
 آنجـا دو ركعـت      تشريف بـرد و در    » بيت المعمور «سپس به   

نماز خواند و بازديدى از بهشت و نعمتهاى آن كـرد و طـرز              
پذيرائى خداى تعالى را از بهشتيان و طرحهائى كه در آينـده            
بــراى آنهــا دارد ملاحظــه فرمــود و خــداى تعــالى در آنجــا 

آن  پذيرائى كرد سپس  » پيامبر اكرم «ى شير و عسل از       بوسيله
شـد و بـا او در       حضرت به خـداى تعـالى بطـورى نزديـك           

كمالات به قدرى يكى شد كه براق و جبرئيل طاقت آن مقام            
توانـد يعنـى     را نداشتند بلكه هيچ موجودى تا آن حـد نمـى          

استعداد ندارد كه به خداى تعـالى نزديـك شـود و او در آن               
تـوان   مقام تنها و تنها است ولـى از ايـن حقيقـت هـم نمـى               

الـسلام و    ليـه ع» على بن ابيطالـب   «فراموش كرد كه حضرت     
ى ما در كمـالات   همه» كلّنا واحد «يازده فرزندش به مضمون     

با هم يكى هستيم و مانند يكـديگر در قـرب بـه پروردگـار               
  . باشيم آنها هم در همان مقام با او بوده و هستند مى

آلـه بـا     و عليـه  االله صـلى » رسـول اكـرم   «بالاخره حـضرت    

%βپروردگــار بــه مــضمون    s3 sù)) z>$ s% È⎦ ÷⎫ y™ öθ s% ÷ρ r& 4((’ oΤ ÷Š r&١ 
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تعهدات محكم و پيمانى اسـتوار بـست و خـود را در مقـام               
بندگى به جائى رساند كه حتّى سخن و نطقش وحـى الهـى             
شد و دستش دست خدا و چشمش چـشم خـدا و گوشـش              

ى بين خدا و خلق گرديد و خـدا را بـا             خدا و واسطه   گوش
بـود  چشم دل آنچنان ديد كه به هيچ وجه شكّى در ديدنش ن           

و خداى تعالى او را به عنوان حبيب و محبوب خود انتخاب            
ى اين عوالم در يك شب با بدن بشرى طى شد  فرمود و همه

آلـه در همـان شـب بـه خانـه            و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «و  
  .برگشت

≈⎯: اين بود آنچه خداى تعالى در قرآن فرمـوده          ys ö6 ß™)) 
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با جمعـى   » مصعب بن عمير  « بعثت   13 ميلادى مطابق با سال      623بالاخره در سال    

آلـه را    و عليـه  االله صـلى » رسول اكـرم  «ينه كه آرزوى زيارت     حدودا پانصد نفر از اهل مد     
آله بعـضى از آنهـا را در مـسجدالحرام           و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «داشتند به حج آمدند     

هاى شب دوازدهم ذيحجه يعنى بعد از پايان اعمال حج،           ديد و مقرّر فرمود كه در نيمه      
» پيـامبر اكـرم   «خـدمت    نجا اجتماع كنند تا   دو نفر دو نفر بروند و در آ       » شعب عقبه «در  

ى هجـرت او را تنظـيم    آله برسند و با آن حضرت بيعت نماينـد و برنامـه        و عليه االله صلى
  .كنند
» عبـاس «. عموى خود گفت» عباس«آله اين برنامه را به     و عليه االله صلى» رسول اكرم «

آله بـا    و عليه االله صلى» بر اكرم پيغم«لذا  . من بايد اهل مدينه را خودم ببينم      : عرض كرد كه  
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ى شب اهل مدينه كه هفتاد نفر آنها از بزرگان           عباس به شعب عقبه رفتند و در آن نيمه        
آلـه   و عليه االله صلى» رسول اكرم «بودند همه جمع شده بودند و منتظر        » خزرج«و  » اوس«

از جا بلند شدند و به      آله افتاد همه     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بودند وقتى چشمشان به     
» پيغمبـر اكـرم   «سـپس   . آن حضرت درود گفتند و كمال احترام را براى او بجا آوردنـد            

ى دين مقدس اسلام داد او اين دين پاك را بـه آنهـا               آله توضيحاتى درباره   و عليه االله صلى
  .معرّفى فرمود

يم كـه بـه   كن ـ از شما خـواهش مـى    : اهل مدينه همه دين اسلام را پذيرفتند و گفتند        
ى شما ما هـم      دانيم و بوسيله   مدينه تشريف بياوريد ما شما را عزيز و محبوب خود مى          

  .عزيز خواهيم شد
  :آله از جا برخاست و گفت و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«عباس عموى 

» خـزرج «ى  و اى قبيله » اوس«ى   اى مردم مدينه اى قبيله    
. ى را به شما بگـويم     من با پسر برادرم به اينجا آمدم كه مطلب        

ام امـا ايـن را       من اگر چه هنوز به دين اسلام مـشرّف نـشده          
ى مـن و مثـل       آلـه بـرادرزاده    و عليه االله صلى» محمد«بدانيد كه 

او فعـلاً در    . فرزند براى من و او خون و گوشت مـن اسـت           
ى خـود عزيـز و محتـرم اسـت و كـسى              مكهّ در ميان قبيلـه    

اى  زيرا در ميان قـريش قبيلـه     .  كند تواند به او اذيتى وارد     نمى
هاشم نيست و متأسـفانه او از قـريش رنجيـده            بزرگتر از بنى  

خواهد به مدينه برود ولـى او تـا در مكّـه هـست               شده و مى  
توانند بـه او آزارى برسـانند و         هاشم نمى  قريش از ترس بنى   

كنند ولى وقتى بـه مدينـه        بلكه با او به رفق و مدارا عمل مى        
قـريش بـه او     . هاشم طرفداريشان از او برداشـتند      ىرفت و بن  
برنـد و بـا او جنـگ     كنند و احترام او را از بين مـى      حمله مى 

كنند و اگر شما از او طرفدارى و حمايت و دشمنان را از              مى
او دفع نكنيد بهتر است كه او در مكهّ بماند و به همين وضع              
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ر كامـل   كنيـد كـه از او بطـو        ولى اگـر تعهـد مـى      . ادامه دهد 
   .حمايت كنيد و احترام او را نگه داريد آمدنش مشكلى ندارد

ما به هيچ وجه او را تنها نخواهيم گذاشت جان و          : مردم مدينه همه يك صدا گفتند     
خـواهيم بـراى او قـرار        و هـر چـه را مـى        كنيم و هر چـه داريـم       مالمان را فداى او مى    

  .دهيم مى
گوئيم با آنچـه در دلمـان هـست          ر چه مى  به خدا قسم ما ه    : گفت» براء بن معرور  «

پيغمبـر  «سـپس رو بـه      . با او وفادار خواهيم بود    . سر و جانمان فداى او باد     . يكى است 
هر چه بگوئى اطاعت خواهيم كرد و با تـو بـر آن             : آله كرد و گفت    و عليه االله صلى» اكرم

  .كنيم بيعت مى
  :آله فرمود و عليه االله صلى» رسول خدا«

نيد به هر چه فرمـان دهـم، چـه در حـال             با من بيعت ك   
خوشى و چه در ناراحتى و بلكه در همه حال فرمانبردار من            
باشيد و از مال خود چه در سختى و چـه در وسـعت انفـاق                

و اينكه سخنانتان   . و امر به معروف و نهى از منكر كنيد        . كنيد
كننـدگان بـراى خـداى       و از ملامت ملامـت    . براى خدا باشد  
. و با من بيعت كنيد كه يار و مددكار من باشيد. تعالى نترسيد

و وقتى به مدينه آمدم مرا مانند خودتـان و فرزنـدان و اهـل               
  .تان نگهدارى كنيد خانه

پيغمبر «سپس  . آله طبق اين تعهدنامه بيعت كردند      و عليه االله صلى» رسول خدا «آنها با   
شما دوازده نفر را بـه امـر پروردگـارم    من از ميان : آله به آنها فرمود   و عليه االله صلى» اكرم

پيغمبـر  «لذا  . بعدها بتوانند شهادت بدهند    كنم كه گواه بر اين تعهد باشند كه        انتخاب مى 
انتخـاب  » اوس«ى   و سه نفـر از قبيلـه      » خزرج«ى   آله نه نفر از قبيله     و عليه االله صلى» اكرم



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                66                             

 دوازده نفر مانند حواريـون      اين: سپس فرمود 1.خود معرّفى كرد  » نقباى«فرمود و آنها را     
  .حضرت عيسى براى من خواهند بود

مـا  : گفـت » عبـاس «و مـرد بـا شخـصيتى بـود بـه            » اوس«ى   كه از قبيله  » ابوالهثيم«
ى اين حرفها و دشمن شدن عرب با ما ديـن اسـلام گـسترش     ترسيم كه بعد از همه     مى

آله به وطن برگـردد و مـا         و يهعل االله صلى» پيغمبر اكرم «گير شود آن وقت      پيدا كند و عالم   
  .را ترك كند و به ياد ما نباشد

  :آله وقتى اين را شنيد تبسمى فرمود و گفت و عليه االله صلى» رسول اكرم«
از اين به بعد خون من خون شـما اسـت و خـون شـما                
خون من است شكست شما شكـست مـن و شكـست مـن              

شـما از منيـد و مـن از شـمايم مـن در              . شكست شما است  
گم با كسى كه شـما بـا او در جنـگ باشـيد و سـلمم در                  جن

  .مقابل كسى كه شما با او سلم باشيد
سـعد بـن    «خوشحال شدند و    . شدند ناميده مى » انصار«اهل مدينه كه از اين به بعد        

كشيم و كفاّر  شمشير مى» منى«يا رسول اللّه اگر اجازه بدهى فردا در : عرض كرد» عباده
نه هنوز خداى تعالى ما را به جنگ با كفّار فرمان نـداده             : مودكُشيم آن حضرت فر    را مى 
  .است

سپس انصار متفرّق شدند فرداى آن شب خبر بـه كفّـار و قـريش رسـيد كـه چـه                     
انـد ولـى وقتـى از        آله بيعـت كـرده     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ايد مردم مدينه با      نشسته

                                                 
 ـ  1: ايـن اسـت  » خـزرج «ى  ى منـوره از قبيلـه   در مدينه» رسول اكرم«نام نقباى  ـ1

 ـ  5» رافع بن مالـك  «  ـ4پدر جابر » عبداللّه« ـ  3» براء بن معرور« ـ  2» اسعد بن زراره«
 ـ  9» سعد بـن ربيـع  « ـ  8» عبداللّه بن رواحه« ـ  7» منذر بن عمر« ـ  6» سعد بن عباده«
  .» بن صامتةعباد«

سـعد بـن    «ــ   3» اسـيد بـن حـصين     «ـ  2» الهثيم بن التيهان  «ـ  1: »اوس«ى   و از قبيله  
  .»خثيمه
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خدا قـسم مـردم مدينـه هيچگـاه بـدون           به  : موضوع را پرسيدند او گفت    » عبداللّه ابُى «
كنند و چون من اطّلاعى از اين جريان ندارم يقين بدانيـد كـه    مشورت با من كارى نمى  

گفت چون اهل مدينه به او اين جريـان را           او درست مى  . (شايعه است و حقيقت ندارد    
دنـد  العملى نـشان ندا    و لذا كفّار و قريش حرف او را باور كردند و عكس           ) نگفته بودند 

  .تا انصار به مدينه برگشتند
ولى به هر حال خبر با اين اهميت مكتوم نماند و كفّـار از بيعـت مـردم مدينـه بـا                      

رسـول  «آله اطّلاع پيدا كردند و بر دشـمنى و اذيـت و آزار               و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .آله و اصحابش افزودند و عليه االله صلى» اكرم
كم به مدينه هجرت     توانيد كم  آله به اصحابش فرمود مى     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
ى  بود كه سابقه داشت و يك سال نماينـده        » مصعب«اول كسى كه به مدينه رفت       . كنيد

  .آله در آنجا بود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
ه و جمعى از اصحاب به مدين     » بلال«و  » عمار ياسر «و  » عبداللّه بن ام مكتوم   «و بعد   

  .رفتند و به آنجا مهاجرت كردند
آله دسته دسـته     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «مشركين قريش وقتى ديدند كه اصحاب       

آله هم به آنهـا      و عليه االله صلى» رسول اكرم «روند و متوجه شدند كه بالاخره        به مدينه مى  
ى  حـوه ى قتل آن حضرت را طرح كردنـد و بـا يكـديگر در ن               ملحق خواهد شد توطئه   

اى را كـه     كشتن آن حضرت مشورت كردند و هر كس سخنى و طرحى داد ولى برنامه             
اش هجوم بياورنـد و او       آله در خانه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «عنوان كرد به    » ابوجهل«

را بكشند و خونش را پايمال نماينـد و قبيلـه و يـا شـخص خاصـى مـسئول قتـل آن                       
  .حضرت نباشد

ول همه واقع شد و بنا گذاشتند كه از اين سرّ كسى مطّلـع نـشود                اين طرح مورد قب   
  :آله پيام آورد كه و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«ولى جبرئيل از جانب پروردگار به 
 يعنى خـداى تعـالى تـو را بـه           .»انّ اللّه يأمرك بالهجرة   «

  .كند هجرت امر مى
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كفّار قـريش   : السلام فرمود  عليه» البعلى بن ابيط  «آله به    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
 ى من بريزند و مرا بكشند تو بايد لباس مـرا بپوشـى و در               تصميم دارند امشب به خانه    

و اينهـا امانـات     . رختخواب من بخوابى تا آنها گمان كنند كه من در جاى خودم هستم            
  .ق شوىآنها برسانى و بعد به مدينه بيائى و به من ملح مردم است كه بايد فردا به

ى  را تا اين آيه   » يس«ى   آله از خانه بيرون رفت و سوره       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
$ uΖ ù= yè y_ uρ)) .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& # t‰ y™ ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Ï ù= yz # t‰ y™ öΝ ßγ≈ oΨ øŠ t± øî r' sù ôΜ ßγ sù Ÿω t((βρ ç ÅÇ ö7 ãƒ١     

كمين آن حـضرت بودنـد      را خواند و مشتى خاك برداشت و به سر آن جمعيتى كه در              
آلـه   و عليه االله صلى» رسول اكرم «ى شريفه و آن غبار با آنكه         ريخت آنها به خاطر اين آيه     

  .از كنار آنها عبور كرد او را نديدند
آله شد و لبـاس      و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «السلام وارد اتاق     عليه» على بن ابيطالب  «

  . و در رختخواب آن حضرت تكيه زدآن حضرت را كه به رنگ سبز بود پوشيد
» پيغمبـر اكـرم   «: كـرد بـه آنهـا گفـت        در اين بين شخصى كه از كنار كفّار عبور مى         

آله از جلو چشم شـما فـرار كـرد و شـما متوجـه او نـشديد آنهـا از جـا                        و عليه االله صلى
اى به داخل خانه آن حضرت نگاه كردند ديدند كه در رختخـواب         برخاستند و از روزنه   

. در اين موقع خواستند به داخل خانه وارد شوند و او را بكـشند             . ود تكيه كرده است   خ
آلـه بـراى نمـاز صـبح         و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بگذاريد وقتى كه    : يكى از آنها گفت   

هاشم بدانند كـه جميـع قبائـل در كـشتن            روز روشن او را بكشيم تا بنى      . شود بيدار مى 
  .انتقام نگيرند آله شريك بوده و از قاتل او و يهعل االله صلى» رسول اكرم«

كه در اين خانه بعضى از اقوام من هـستند صـحيح نيـست كـه در                 : گفت» ابولهب«
  .ى او هجوم ببريد ى شب به داخل خانه نيمه

ى شب هجوم    آله در همان نيمه    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ى   بالاخره به داخل خانه   
كيـستيد؟ و   : السلام سر بلند كرد و صـدا زد        عليه» لى بن ابيطالب  ع«بردند ناگهان ديدند    

                                                 
 .9ى  ى يس آيه سوره ـ1
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الـسلام را    عليـه » على بن ابيطالب  «ايد؟ آنها صداى     خواهيد؟ و به اينجا چرا آمده      چه مى 
  :السلام گفتند عليه» على بن ابيطالب«شناختند به  مى

م فرمود شما   السلا عليه» على بن ابيطالب  «آله كجا است؟     و عليه االله صلى» محمد«پس  
خواستيد كه او در وطنتان      خواهيد شما نمى   او را به من نسپرده بوديد كه از من او را مى           

  .باشد او هم از اين محل بيرون رفت
را ملاقات كرد و بـا او بـه         » بكر ابى«آله در راه،     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بالاخره  

بـه وحـشت    » ابـوبكر «وارد شدند   » رغار ثو «وقتى كه در    . تشريف برد » غار ثور «طرف  
  .تاب شده بود افتاده و از اضطراب و ناراحتى و ترس بى

ω)) ÷β: آله به او فرمود و عليه االله صلى» رسول اكرم« t“ øt rB χ Î) ©! $# (($ oΨ yè tΒ١  
هـاى   خداى تعالى به درِ غار درخت مغيلانى رويانيده و در كنار غار و روى شـاخه               

ى غار را از تـار خـود         عنكبوتى سرتاسر دهنه   اند و   لانه كرده  آن درخت كبوتران بيابانى   
  .»محزون مباش خدا با ما است«تنيده است بنابراين 

آله در   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «و از طرف ديگر مشركين در پى تحقيق از وجود           
دختـر  » ماءاس ـ«از  » ابوجهـل «رفتند  » ابوبكر«ى   اول به در خانه   . ميان مكّه به راه افتادند    

. دانـم او در خانـه نيـست        نمـى : گفـت » اسـماء «پدرت كجا اسـت؟     : ابوبكر سؤال كرد  
سـپس در مكّـه از      . سيلى محكمى به او زد كه گوشواره از گوشش كنده شد          » ابوجهل«

آلـه را پيـدا كنـد و يـا           و عليه االله صلى» محمد«طرف مشركين منادى ندا كرد كه هر كس         
  .، صد شتر جايزه خواهد گرفتجاى او را به ما نشان بدهد

كه در تشخيص ردپا مهارت خاصى داشت جلو افتـاد و مـشركين             » ابوكرز خزاعى «
                 عقب او با شمشيرهاى برهنه كه در دست داشتند حركت كردند و در بيابان همه جا رد

  .رسيدند» غار ثور«آله را گرفتند تا به درب  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«پاى 
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مطلـوب شـما در ايـن       : گويد را شنيد كه مى   » ابوكرز خزاعى « وقتى صداى    »ابوبكر«
آشفته شد و اضطراب و ناراحتيش زيـادتر       . غار است و از اين محل تجاوز نكرده است        

  .گرديد
ى  تـو دربـاره   . اين قدر اضطراب نداشته باش    : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

. محـزون نبـاش   . كنى؟ خدا با مـا اسـت        فكر مى  دو نفرى كه سومى آنها خدا است چه       
رسيدند و كبوتران و تار عنكبوت را ديدنـد          بالاخره كفّار و مشركين وقتى به درب غار       

ــف « ــن خل ــة ب ــه» امي ــه بقي ــرد و گفــت  رو ب ــشركين ك ــد : ى م ــل تولّ ــد«از قب محم «
آلـه   و عليه االله صلى» محمد«آله كسى داخل اين غار نشده و محال است كه            و عليه االله صلى

  .يا هر كس ديگر در اين غار وارد شده باشد
علـى  «سه شبانه روز در آن غار بودنـد و          » ابوبكر«آله با    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

عبداللّـه  «ى شب سوم     نيمه. برد السلام مخفيانه براى آنها آب و غذا مى        عليه» بن ابيطالب 
هم طبق قرار قبلى در آنجا حاضر       » امر بن فهيره  ع«دو شتر به در غار آورد و        » بن اريقط 

بر يك شتر رديف يكديگر سوار شـدند        » ابوبكر«آله و    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. شد
  .بر شتر ديگر و از راه سواحل بسوى مدينه حركت كردند» عامر«و » عبداللّه«و 

كّه بـه مـردم مدينـه       آله از م   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «از طرف ديگر خبر حركت      
آمدنـد و چـون شـب        رسيد مردم مدينه براى استقبال هر روز به خارج شهر مدينه مـى            

گـشتند تـا روزى كـه        هاى خود بـر مـى      شد به خانه   شد و از آن حضرت خبرى نمى       مى
مردم مدينه كـه در بلنـديها و روى         . آله نزديك مدينه رسيد    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

ناگهان ديدند چند نفر بـا لباسـهاى سـفيد از دور            . كردند رها را نگاه مى   درختان، آن دو  
كـشيديد   آقا آمد، آنكه انتظارش را مى    : اختيار از روى بلندى صدا زدند كه       پيدا شدند بى  

  .آيند از آن طرف مى. آمد
كردنـد   مردم مدينه از شنيدن اين جمله مرد و زن به آن طرف كـه آنهـا اشـاره مـى                   

  :گفتند ىدويدند و همه م
  .»جاء نبى اللّه ـ جاء رسول اللّه«
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گفتنـد و   ى شـوق مـى   اين دو جمله را با هلهله و كف زدن و صداى بلنـد و گريـه      
آنهـا بـا    . آله سوار شتر به ميان آنها رسـيد        و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «دويدند تا آنكه     مى

  :گفتند هماهنگى در كلام مى
  .»طلع البدر علينا«
  .» عليناوجب الشكر«
  .»ما دعى للّه داع«
  .»ايها المبعوث فينا«
  .»جئت بالامر المطاع«
داند كه من شـماها      خدا مى : فرمود آله در جواب آنها مى     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .را دوست دارم
ى قبا در خارج شهر مدينه نشـست         ى درختى در محلّه    سپس آن حضرت زير سايه    

علـى بـن    «تـا بـرادرم     : فرمـود  كردند كه وارد مدينه شـود مـى        و هر چه از او تقاضا مى      
  .شوم السلام نيايد من وارد مدينه نمى عليه» ابيطالب

السلام بعد از پيغمبر سه روز در مكّه مانده بود و هر روز در  عليه» على بن ابيطالب«
آلـه   و ليـه ع االله صلى» پيغمبر اكرم «زد كه هر كس در نزد        ميان اجتماع مردم مكّه فرياد مى     

بعد از سه روز آن حـضرت از مكّـه بـه طـرف              . بيايد از من بگيرد   . امانتى داشته و دارد   
فاطمـه  «و  » ى بنـت اسـد     فاطمـه «عليهاالسلام و   » ى زهراء  فاطمه«يعنى  (مدينه با فواطم    

كه نزديـك مكّـه اسـت رسـيدند بـا           » ضجنان«حركت كردند وقتى به كوه       )»دختر زبير 
السلام آنها را سركوب فرمود و       عليه» على«ش برخورد نمودند كه     هفت نفر از كفّار قري    

  .و جمعى از مسلمانان بسوى مدينه رفتند» ام ايمن«سپس به اتفّاق 
علـى بـن    «آلـه رسـيدند آن حـضرت         و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «وقتى به خدمت    

  .السلام را در بغل گرفت و با آن حضرت وارد مدينه شدند عليه» ابيطالب
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ى آن   بودند مهار ناقه  » سالم بنى«ى   كه از قبيله  » نوف بن عبداللّه  «و  » عتبان بن مالك  «
ى ما كه سـر و جانمـان را          يا رسول اللّه بيا به خانه     : حضرت را گرفتند و عرض كردند     

  .كنيم كنيم و هر چه بگوئى اطاعتت را مى فداى تو مى
ر را آزاد بگذاريـد شـتر خـودش         مهـار شـت   : آله فرمـود   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

و » سـعد بـن عبـاده     «سـپس   . مأموريت دارد كه به هر جا خدا دوست داشته باشد برود          
بودنـد مهـار شـتر پيغمبـر را         » سـاعده  بنى«ى   كه از قبيله  » ابودجانه«و  » منذر بن عمرو  «

  .هاى خود كردند گرفتند و تقاضاى ورود آن حضرت را به خانه
بگذاريد هر كجا كه ناقه مأموريت دارد       : آله به آنها هم فرمود     و هعلي االله صلى» پيغمبر«

برود و بالاخره قبائل مختلف عرب هـر كـدام تقاضـاى پـذيرائى از آن حـضرت را در                    
دعـوا الناقـة     «:آله فرمـود   و عليه االله صلى» پيغمبر«هاى خود داشتند ولى به تمام آنها         خانه

  .ا مأموريت دارد بروديعنى بگذاريد شتر هر ج »فانّها مأمورة
در . شتر به راه خود ادامه داد تا به محلّى كه فعلاً مسجد رسول خـدا اسـت رسـيد                  

اى دوبـاره برخاسـت و چنـد قـدم           آنجا شتر زانو زد و به زمين نشست و پس از لحظه           
آله است رسيد و در   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ديگر برداشت و در محلّى كه فعلاً منبر         

آله از شتر پياده شد در       و عليه االله صلى» رسول اكرم «. حل زانو زده و ديگر برنخاست     آن م 
آلـه   و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   «بـود كـه     » ابوايوب انصارى «ى   كنار اين زمين، خانه   

خوشحال شد و بار و » ابوايوب«. درخواست او را براى اقامت در منزلش قبول فرمودند  
آله هفـت مـاه      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ى خود برد و      ه خانه ى آن حضرت را ب     توشه

ماند تا آنكه خداى تعالى دستور ساختن مسجدى را با گل           » ابوايوب انصارى «در منزل   
ــه  ــرم«و ســنگ ب ــر اك ــه االله صــلى» پيغمب ــه داد و علي ــار آن . آل ــرم«و در كن ــر اك » پيغمب

هاى ديگـرى در اطـراف آن مـسجد          د و خانه  اى براى خود بنا كر     آله خانه  و عليه االله صلى
ى خود درى به مسجد باز كردند        براى مهاجرين ساخت و هر يك از مهاجرين از خانه         

: آلـه عـرض كـرد      و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكرم «جبرئيل از جانب پروردگار نازل شد به        
ف هـائى كـه بـه طـر        تمام درهـاى خانـه    : فرمايد كه  رساند ومى  پروردگارت سلامت مى  
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السلام زيرا آنچـه     عليه» على بن ابيطالب  «ى   مسجد باز شده بايد بسته شود جز در خانه        
  .در مسجد براى تو حلال است براى او هم نيز حلال خواهد بود

آله پس از هشت ماه كه در مدينه مانده بود بين مهـاجر              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .نصار را با يكى از مهاجرين برادر كردو انصار عقد اخوت خواند يعنى هر يك از ا

  .در همان سال اول هجرت با عايشه كه نه سالش تمام شده بود زفاف فرمود
بنـا گذاشـته شـد ايـن        » قبُا«ى   در سال اول هجرت در مدينه اولين مسجد در محلّه         

  : مسجد همان مسجدى است كه خداى تعالى در قرآن فرموده
‰ Éf ó¡ yϑ ©9)) }§ Åc™ é& ’ n? tã 3“ uθ ø) −G9 $# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ ‘, ym r& β r& tΠθ à) s? Ïµ‹ Ïù(( 4١  

آلـه بنـا شـد كـه      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«ى  در همان سال مسجدالنبّى كنار خانه     
صلوة فى مسجدى هذا افـضل و خيـر مـن الـف             «: آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .»حرامصلوة فى ماسواه من المساجد الاّ المسجدال
آلـه رسـيد و      و عليه االله صلى» رسول اكرم «به خدمت   » سلمان فارسى «و در اين سال     

  .ايمان آورد
  .و در همين سال يهوديان مدينه و اطراف مدينه از ترس، مسلمان شدند

و در همين سال براى آنكه مردم وقت نماز و رفتن به مسجد را بدانند اذان و اقامه                  
آله بلال را خواست و      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم « اده شد و  از جانب پروردگار دستور د    

  .او را مأمور اين كار كرد
  
  
  

  
  

                                                 
 .108ى   آيهوبهتى  سوره ـ1
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  »در سال دوم هجرت«
المقدس به طرف كعبه برگشت كه خداى تعالى  ى مسلمانان از طرف بيت قبله
ôÉeΑ: فرمايد مى uθ sù)) y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ((4 ß١  

عليهاالـسلام ازدواج   » ى زهـرا   فاطمـه «السلام با    عليه» على بن ابيطالب  « سال   در اين 
يا رسول اللّه لو لم اخلق على لما كان لفاطمة انبتك كفّـوا       «: فرمود و خداى تعالى فرمود    

  .»على وجهه العرض
ى ماه رمضان از جانب پروردگار نازل شد و خداى تعالى            در اين سال دستور روزه    

$: ى شـريفه  مانان با ايـن آيـه  آن را بر مسل   yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# 

$ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s%((واجب كرد  ٢.  
  .در اين سال دستور جهاد با كفّار از جانب پروردگار صادر شد

ــزوه    ــين غ ــرت اول ــال دوم هج ــى س ــال يعن ــن س ــه  در اي ــرم پ«اى ك ــر اك » يغمب
» رسـول خـدا   «بـود كـه     » ابـواء «ى   آله با كفّار و مشركين انجام داد غـزوه         و عليه االله صلى
خواسـتند بـا مـسلمين     آله با شصت نفر از مسلمانان به طرف كفّار كه مـى   و عليه االله صلى

» ضُـمره  بنى«ى   خواستند با قبيله   مى رسيدند وقتى » ابواء«جنگ كنند رفتند تا به سرزمين       
                                                 

  .150 و 149 و 144ى بقره آيات  سوره ـ1

 .183 ى آيه ى بقره سوره ـ2
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آله  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «نگ كنند آنها از هجوم مسلمين به وحشت افتادند و با            ج
  .صلح نمودند

  
  »ى بواط غزوه«

آلـه خبـر     و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «پيش آمد زيرا به     » بواط«ى   در اين سال غزوه   
دينـه در    شـتر بـه طـرف م       2500با پانصد نفر از قريش و بـا         » امية بن خلف  «دادند كه   
آله در اين غزوه با دويست نفر از اصحاب به قصد            و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. حركتند

» پيغمبـر اكـرم   «رسـيدند ولـى     » بـواط «كاروان قريش حركت كردنـد تـا بـه سـرزمين            
از آن محل عبـور كـرده   » امية بن خلف «آله با دشمن مقابله نفرمودند زيرا        و عليه االله صلى

  .آله و اصحابشان به طرف مدينه برگشتند و عليه االله صلى»  اكرمپيغمبر«بود و 
  

  »ى ذوالعشيره غزوه«
آلـه بـا     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «انجام شد كه    » ذوالعشيره«ى   و در اين سال غزوه    

زيـرا شـنيده بودنـد      . رفتنـد » ذوالعـشيره «صد و پنجاه نفر از اصحاب خود به سرزمين          
ولى وقتى لشگر اسـلام بـه آن        . كنند  از قريش از آنجا عبور مى      ابوسفيان با جمع زيادى   

آلـه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«سرزمين رسيد ابوسفيان و جمعيتش عبور كرده بودند و          
  .به مدينه برگشتند

  
  »ى بدر اولى غزوه«

كُـرز بـن    «كه جمعيتى از كفّار قريش به رهبـرى         » بدر اولى «ى   و در اين سال غزوه    
 به سه منزلى مدينه آمدند و شترها و حيوانات مردم آن سرزمين را از مراتع خود                 »جابر

آله در اين غزوه فرماندهى جنگ       و عليه االله صلى» رسول اكرم «گرفتند و به مكّه بردند كه       
السلام سپردند و خود آن حضرت با جمعـى از مهـاجرين             عليه» على بن ابيطالب  «را به   

است سر چاهى فـرود آمدنـد و سـه روز آنجـا             » بدر«واحى  كه از ن  » سفان«به سرزمين   
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آلـه بـه مدينـه       و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكرم «ماندند ولى خبرى از مشركين و كفّار نشد         
  .برگشتند

  
  »ى بدر كبرى غزوه«

» ابوجهل«ى بدر    در غزوه . انجام شد » بدر كبرى «ى   و نيز در سال دوم هجرت غزوه      
  :آله فرستاد كه و عليه االله ىصل» رسول اكرم«پيامى براى 

آله اين خيـالات باطلـه كـه در          و عليه االله صلى» محمد«اى  
مكهّ را براى تو تنگ كرد و تو را بسوى مدينه           . فكر تو است  

روانه ساخت و تا اين افكار را دارى اين فشارها بر تـو وارد              
و قـريش را بـا يكـديگر متّحـد          . خواهد آمد تا هلاك شوى    

 بر تو بشورند و ايـن جمعيتـى كـه بـا تـو               ساخت تا  خواهد
. كنند به خاطر محبت به تـو نيـست         هستند و به تو كمك مى     

و . بلكه به خاطر ترسى است كه از ما و لشگر دشمن دارنـد            
وقتى كه لشگريان دشمن بسوى شما حمله كننـد دوسـت و            

خواهم كه تو را  من عذر مى. دشمن و خادم و خائن نشناسند     
ترسانم و من اين موضوع را براى        ريان مى از ضررهاى اين ج   

بينـى نـشده     تو توضيح دادم كـه خـود را از ضـررهاى پـيش            
  .نجات دهى و خود دانى

» پيغمبـر اكـرم   «آلـه رسـيد،      و عليـه  االله صـلى » پيغمبراكـرم «بـه   » ابوجهل«چون پيغام   
» رسـول اكـرم   «حـضرت   . پيغـام خـودش را رسـاند      » ابوجهل«: آله فرمود  و عليه االله صلى
  :فرمود» ابوجهل«آله در جواب  و عليه االله صلى

ترساند ولى خداى تعـالى مـرا        مرا به مردن مى   » ابوجهل«
ى  و من اگـر بـه وعـده       . به يارى كردن خودش وعده فرموده     
  .الهى دلبستگى داشته باشم بهتر است
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بگو كـه آنچـه     » ابوجهل«به  : فرمود» ابوجهل«و به قاصد    
گويم به   و آنچه من مى    بودى شيطان    تو به من گفتى وسوسه    
  .دستور پروردگار است

بعد از بيست و نه روز ديگر آتش جنگ ميان ما و شـما              
كشد و تو به دست ناتوانترين لـشگريان مـن كـشته             زبانه مى 

  .»وليد بن عتبه«و » شيبه«و » عتبه«نه تو تنها، بلكه . شوى مى
ه در اينجا هفتاد نفر را شمرد كه همه كشت        » پيغمبر اكرم «(
گردند و هفتاد نفر از      مدفون مى » بدر«شوند و در زمينهاى      مى

شوند و اين اسراء را بـدون فديـه بـه شـما بـر                آنها اسير مى  
  ).گردانيم نمى

آله به مردمى كه در اطـرافش بودنـد اعـم از مـؤمنين و                و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  ببينيد؟» بدر«ش را در خواهيد قتلگاه مشركين قري آيا مى: مشركين و يهود فرمود

برويم تا جاى افتادن آنها را از روى اسب         » بدر«بيائيد با هم به     : فرمود. آرى: گفتند
» علـى بـن ابيطالـب     «اول  . به زمين به شما نشان دهم كه بعدها هيچ كم و زيـاد نباشـد              

Οمايليم ببينـيم و  : السلام از جا برخاست و عرض كرد    عليه ó¡ Î0)) «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# É((ΟŠ Ïm §9 $# 
  .فرمود

مركـب و    بـى . مـسافت زيـادى اسـت     » بدر«از اينجا تا    : يك عده از اصحاب گفتند    
  .توانيم بپيمائيم آذوقه اين راه را نمى

كنيد يك قدم  اين طور نيست كه شما فكر مى: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
داى تعالى زمـين را زيـر پـاى         زيرا خ . خواهيد گذاشت » بدر«برداريد قدم بعدى را در      

  .چرخاند شما مى
پيغمبر «در اينجا مؤمنين به خاطر ايمانشان و مشركين به خاطر امتحان كردن گفتار              

. ديدنـد » بـدر «آله قدم اول را برداشتند و در قـدم دوم خـود را در                و عليه االله صلى» اكرم
گيـرى دقيـق     كـرد و بـا انـدازه       آله به زمين اشاره مـى      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «سپس  

و » عتبـه «افتد و در اينجـا       از روى اسب به روى زمين مى      » ابوجهل«در اينجا   : فرمود مى
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يـك از مـشركين را اسـم بـرد و بـه              و بـالاخره يـك    » وليد«و در اينجا    » شيبه«در اينجا   
اتـل  ق: و حتّى فرمود  . اصحابش محلّ به خاك افتادن آنها و كشته شدن آنها را نشان داد            

حالا به آنچه گفتم خوب مطلّع شديد؟ همه : سپس فرمود. اين كيست و قاتل آن كيست
  .آنچه گفتم بنويسيد و با خود داشته باشيد تا زمانش برسد: فرمود. بلى: عرض كردند

طلحـة  «آلـه    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «و سپس   . اين خبر در شهر مدينه پخش شد      
و آنهـا از  . را از براى اطّلاع از حال كاروان مأموريت داد» يدسعيد بن ز  «و  » بن عبيداللّه 

  .مدينه بيرون رفتند
رسيد، شخصى را در آنجا ديد و » بدر«فرداى آن روز به » ابوسفيان«و از طرف مكّه 
دو : به اين محل نيامـده؟ او در جـواب گفـت           كسى از طرف مدينه   : از او سؤال كرد كه    

  . و مشكهاى خود را پر از آب نمودند و رفتندشتر سوار از اينجا عبور كردند
ــر از اصــحاب    ــه آن دو نف ــه شــد ك ــفيان از علائمــى متوج ــرم«ابوس » رســول اك

به طرف شـام    » ابوسفيان«سپس  . و آنها در كمين لشگر قريشند     . آله هستند  و عليه االله صلى
  .برگشت و از اين جنگ منصرف شد

 و سيزده نفر از مهاجرين و انصار به طرف          آله با سيصد   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
از آن طـرف قـريش   . و لشگر اسلام هفتاد شتر و سه اسب داشتند  . حركت كردند » بدر«

از مكّه بيرون آمدند و آلات موسيقى و زنهاى خواننـده همـراه خـود آورده بودنـد كـه           
ى تـن  با يكديگر روبرو شدند پس از جنگها» بدر«خوش بگذرانند بالاخره در سرزمين     

چهارده نفر از مهاجرين و انصار      ) كه در كتب مفصله خصوصيات آن گفته شده       (به تن   
شهيد شدند و هفتاد نفر از كفّار و مشركين كشته شدند كه سى و پنج نفر آنهـا بدسـت                    

ى مهاجرين   السلام به قتل رسيدند و سى و پنج نفر ديگر بوسيله           عليه» على بن ابيطالب  «
گرديدنـد   الـسلام ظـاهر مـى      عليه» على بن ابيطالب  « كه به صورت     اى و انصار و ملائكه   

  .كشته شدند
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يا هو يا منْ لا هـو        «:السلام در اين جنگ اين جمله بود       عليه» على بن ابيطالب  «ذكر  
و اين جنـگ بـه    . اين اسم اعظم است   : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم « كه   »الاّ هو 

  .نفر از مشركين را مسلمانان اسير كردند و هفتاد. يافتپيروزى مسلمين خاتمه 
  

  »قينقاع ى بنى غزوه«
  .روى داد» قينقاع بنى«ى  و در اين سال يعنى سال دوم هجرت غزوه

آله پيمان بـسته بودنـد       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در مدينه با    » بنى قينقاع «يهوديان  
 مـسلمانان كمـك ننماينـد و هـر زمـان بـر              و به دشـمنان   . كه به مسلمانان حمله نكنند    

آلـه را    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «آله دشمن حمله كرد آنها       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .يارى كنند

به زنى از زنان مسلمان توهينى كرد مسلمانى        » قينقاع بنى«يك روز يكى از يهوديان      
ــه طرفــدارى از آن زن، شمــشير كــشيد و آن يهــودى ر  ى  ا كــشت و در ميــان قبيلــهب

آنها اجتمـاع كردنـد و آن       . به خاطر كشته شدن آن يهودى جنجالى برپا شد        » قينقاع بنى«
ى آنهـا    آله رئيس قبيله   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. مسلمان قاتل را به شهادت رساندند     

بـه  از خـدا بترسـيد و مـرا    . چرا عهد و پيمـان خـود را شكـستيد         : را خواست و فرمود   
 از كفّار قريش كه ممكـن اسـت بـه شـما هـم حملـه كننـد                   رسالت قبول كنيد و ضمناً    

  .بترسيد
ى  و فريـب غلبـه    . ما را از چيزى نترسان    : رئيس قبيله به پيغمبر اكرم عرض كرد كه       

بـه جمعيتـى دسـتور جنـگ        . نداشته بـاش   و از آينده اطمينان   . خود را بر قريش مخور    
دانيم  اما اگر با ما جنگ كنى ما مى. دانستند  جنگ را نمىاى كه طرف مقابلشان فنون داده

پيغمبـر  «اين جمله را گفت و از جـا برخاسـت و از نـزد               . كه چگونه بر شما غلبه كنيم     
  .آله بيرون رفت و عليه االله صلى» اكرم
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ى  آله با قبيله و عليه االله صلى» رسول خدا«خداى تعالى در اين موقع حكم جنگ را به 
  .داد» قاعقين بنى«

واگـذار  » حمـزه «آله سردارى اين جنگ را به حـضرت          و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .فرمود

بسيج فرمود و آنها چون قـوت       » قينقاع بنى«حضرت حمزه لشگر را بسوى يهوديان       
هـاى خـود پنـاه بردنـد و پـانزده روز در              ى با لشگر اسلام را نداشـتند بـه قلعـه           مقابله

ناچار به صورت ظـاهر رضـايت دادنـد كـه مـسلمان             . رار گرفتند ى مسلمين ق   محاصره
: شوند و از محاصره بيرون بيايند ولى در آخر زير بار دستورات اسلام نرفتنـد و گفتنـد           

  .بگذاريد ما در جاى ديگرى اقامت كنيم
دستور فرمود تـا آنهـا را از آن         » عبادة بن صامت  «آله به    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
» رسـول خـدا   «بـه دسـتور     » عبـاده «ا بيرون كند و آنها سه روز مهلـت خواسـتند            ه قلعه
آله به آنها سه روز مهلت داد و آنها پس از سه روز به طـرف شـام تبعيـد                     و عليه االله صلى
و هر چه از اموال خود باقى گذاشتند مسلمانها به عنوان غنيمت خواسـتند بـين                . شدند

  :دكنند كه اين آيه نازل ش خود تقسيم
# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ)) $ yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ¨β r' sù ¬! … çµ |¡ çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ “ Ï% Î! uρ 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Ç∅ ö/ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ν çGΨ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö6 tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s% ö à ø9 $# 

tΠ öθ tƒ ‘ s) tG ø9 $# Èβ$ yè ôϑ yf ø9 $# 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« í((ƒ Ï‰ s%١  
يك آن از خدا و پيغمبـر و خويـشان او و             يعنى بدانيد كه هر چه غنيمت گيريد پنج       

اگر به خـدا و آنچـه روز فيـصل كـار، روز             . يتيمان و تنگدستان و به راه ماندگان است       
كه خـدا بـه     ) چنين كنيد . (ديدى خويش نازل كرديم، ايمان آور      تلافى دو گروه، بر بنده    

  .همه چيز توانا است

                                                 
 .41 ى آيه انفالى  سوره ـ1
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» قينقـاع  بنـى «ى   آله از تقسيم غنيمت غزوه     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بالاخره چون   
  .فارغ شد به مدينه مراجعت فرمود

  
  »ى سويق غزوه«

  .نيز انجام شد» سويق«ى  در همين سال يعنى سال دوم هجرت غزوه
با خود تعهد كرد كه عطر و روغن به خود نزند و با             » ربد«پس از جنگ    » ابوسفيان«

آلـه و    و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   «بـر    ى خود را   زن خود همبستر نشود تا آنكه كينه      
ى  لذا با دويست نفر از مشركين از مكّه حركت كـرد و بـه ناحيـه               . اصحابش اعمال كند  

د در آنجا به يك نفـر از انـصار          كه از آنجا تا به مدينه سه فرسخ راه بو         . رسيد» عريض«
. در آنجا مـشغول كـشاورزى بـود       » معبد«بود برخورد كرد    » معبد بن عمرو  «كه اسمش   

  .و نخلستانهاى آنها آتش زد» عريض«هاى مردم  او را كُشت و خانه» ابوسفيان«
» ابوسـفيان «آله با دويست نفر از مهاجر و انصار دنبـال            و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
ى  و يارانش آنچنان از ترس به سرعت فرار كردند كه آذوقـه           » ابوسفيان«ت كردند   حرك

  .خود را نتوانستند با خود ببرند
پشت سر آنها حركت كرد و » قرقره الكدر«آله تا اراضى  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«

  .آله به مدينه برگشت و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«آنها فرار كردند و 
  

  » الكدرةى قرقر هغزو«
ى جريـان از ايـن قـرار         اتفّاق افتاد كه خلاصه   »  الكدر ةقرقر«ى   در همين سال غزوه   

  .بود
  . اسم آبى بود كه در صد كيلومترى مدينه واقع شده بود» الكدرةقرقر«

» سليم بنى« ى آله خبر دادند كه جمعى از كفّار از قبيله         و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «به  
. اند كه بـه مدينـه و مـسلمانان شـبيخون بزننـد             مع شده و با هم توطئه كرده      در آنجا ج  

» علـى بـن ابيطالـب     «آله فرمانـدهى لـشگر را بـه حـضرت            و عليه االله صلى» رسول اكرم «
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را در مدينه گذاشـت و آن مـسافت را دو روزه   » عبداللّه بن ام مكتوم«السلام داد و   عليه
فرار كرده بودند و اموال » سليم بنى« رسيدند كفّار » الكدرةقرقر«طى كردند ولى وقتى به 

آلـه بـه مدينـه برگـشتند و          و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «خود را باقى گذاشته بودند لذا       
  .مسلمانان اموال آنها را به غنيمت بردند

» پيغمبــر اكــرم«كــه از اصــحاب خــوب » عثمــان بــن مظعــون«و در همــين ســال 
آلـه او را در بقيـع        و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكرم «از دار دنيا رفت و      آله بود    و عليه االله صلى

» پيغمبـر اكـرم   «آلـه بـود و       و عليـه  االله صـلى » رسـول اكـرم   «دفن فرمودند او هميـشه بـا        
  .آله بعد از وفاتش صورت او را بوسيدند و عليه االله صلى

» بن على امام مجتبى حسن    «ى ماه مبارك رمضان حضرت       و در همين سال در نيمه     
  .كه شرح حال آن حضرت در مجلّدات بعد خواهد آمد. السلام متولّد شدند عليه

  
  

  »سال سوم هجرت«
  .روى داد» غطفان«ى  در اين سال غزوه

» پيغمبـر اكـرم   «خواسـتند بـه مدينـه حملـه كننـد كـه قـبلاً                مى» بنى ثعلبه «ى   قبيله
نفر سرباز آنهـا را دفـع    با صد» رثهزيد بن حا«ى  آله مطّلع شدند و بوسيله     و عليه االله صلى

  .كردند و اموال آنها را به غنيمت بردند
ــود كــه    قــضيه ــاد ايــن ب ــر اكــرم«ى جــالبى كــه در ايــن غــزوه اتّفــاق افت » پيغمب

وقتى متوجه شـد    » دعثور«آله از لشگر اسلام جدا افتاد يكى از كفّار به نام             و عليه االله صلى
اى استراحت فرموده فرصت را غنيمت       له تنها در گوشه   آ و عليه االله صلى» رسول اكرم «كه  

» پيغمبــر اكــرم«شــمرد و شمــشير را كــشيد و بــالاى ســر آن حــضرت ايــستاد و بــه  
  دهد؟ چه كسى تو را از دست من نجات مى: آله گفت و عليه االله صلى
  .خداى قادر قاهر متعال: آله فرمود و عليه االله صلى» رسول اكرم«
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ى او زد و او را بـه زمـين           خود را رسـاند و دسـتى بـه سـينه          در اين لحظه جبرئيل     
آله از جـا برخاسـت و شمـشير او را برداشـت و               و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. انداخت

  دهد؟ حالا تو را از دست من كى نجات مى: بالاى سر او ايستاد و فرمود
 عرض  شوم و شهادتين را گفت و      هيچ كس و من مسلمان مى     : عرض كرد » دعثور«
  .به خدا قسم تو بهتر از منى. كنم ديگر من مردم را عليه تو تحريك نمى: كرد

ى خـود برگـشت      آلـه شمـشيرش را داد و او بـه قبيلـه            و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  پس چرا او را نكشتى؟: دوستانش به او گفتند

 صـورتش   وقتى بالاى سر او ايستاده بودم ناگهان مرد بلند قدى كـه           : گفت» دعثور«
زد كه من به زمين افتادم و سـپس رو بـه             ى من  اى به سينه   سفيد بود ظاهر شد و ضربه     

» پيغمبر اسلام«خواهيد دين    ى من اگر رستگارى را مى      اى مردم قبيله  : مردم كرد و گفت   
  .آله را قبول كنيد و عليه االله صلى
  

  »ى نجران غزوه«
  :قضيه از اين قرار بودى  روى داد و خلاصه» ى نجران غزوه«در اين سال 

جمع » نجران«در  » سليم بنى«ى   آله خبر دادند كه قبيله     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «به  
آلـه بـا     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «اند كه با شما جنگ كنند لذا         اند و تصميم گرفته    شده

 شـدند در    ايـن را متوجـه    » سليم بنى«حركت كردند وقتى    » نجران«سيصد نفر به طرف     
» پيغمبـر اكـرم  «سرزمينهاى خود پراكنده شدند و بـدون آنكـه جنگـى صـورت بگيـرد          

  .آله به مدينه برگشتند و عليه االله صلى
السلام در سوم شعبان متولّد شدند كه شرح         عليه» امام حسين «در اين سال حضرت     

  .حال و زندگانى آن حضرت در مجلّدات بعد خواهد آمد
بـه ازدواج  » حزيمـه «و زينـب دختـر   » عمر بن خطّاب«ختر د» حفصه«در اين سال   

  .آله درآمدند و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
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  »ى احد غزوه«
  :ى قضيه از اين قرار بود ى احد اتفّاق افتاد و خلاصه در اين سال غزوه

قريش بعد از شكستشان در جنگ بدر ناراحت بودند و به فكر انتقام افتادند و افراد             
 به قبائل مختلف فرستادند تا سپاهى بزرگ جمع كنند و مردم را عليه مسلمانان               خود را 

بالاخره آنهـا بـا     . كردند و فرياد انتقام، انتقام، در شهر مكّه طنين انداخته بود           تحريك مى 
سه هزار سرباز سواره و دو هزار پياده، با تجهيزات كامل از شهر مكّه به طـرف مدينـه                   

زنان و بتهاى خود    . كه در ميدان جنگ مقاوم و دلخوش باشند       حركت كردند و براى اين    
  .را نيز همراه آورده بودند

عموى پيغمبر كه هنوز در مكّه بود وقتى متوجه شد كه قريش ايـن گونـه                » عباس«
» غفّار بنى«ى  اى جريان را نوشت و به دست مردى از قبيله        روند در نامه   بسوى مدينه مى  

آلـه را از     و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   « به مدينه رسـاند و       داد و او خود را به سرعت      
  .محتواى نامه مطّلع نمود

آله دو نفر را مأمور فرمود كه بروند و از نزديك حال و              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .خبر دهند وضع لشگريان قريش را ببينند و به آن حضرت

د روز اصحاب و اهـل مدينـه را دعـوت           آله پس از چن    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
اى تشكيل دادند و موضوع را با آنهـا درميـان            كرد و براى رسيدگى به اين وضع جلسه       

مـا تـا وقتـى در شـهر باشـيم، دشـمن بـر مـا پيـروز            : گفت» عبداللّه بن ابى  «. گذاشتند
تر اين  توانند به ما كمك كنند پس به       زيرا در موقع لزوم زنان و كنيزان هم مى        . شود نمى

مان با آنها جنگ كنيم جمعى از مهاجر و انصار با            است در شهر مدينه بمانيم و در خانه       
ولى جمع ديگرى كـه اكثـر آنهـا را جوانـان انـصار تـشكيل                . اين پيشنهاد موافق بودند   

انـد و حـالا      اعراب جرأت به جنگيدن با ما را در گذشته نداشته         : دادند عرض كردند   مى
در ميان ما هستيد چگونه جرأت خواهند داشت كـه بـه مـا حملـه                كه شما پيغمبر خدا     

نه حتما بايد از شـهر خـارج شـويم و در بيـرون              . كنند و اميد پيروزى هم داشته باشند      
  .شهر با دشمن بجنگيم
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اگر شهيد شديم افتخار شهادت نصيبمان گرديده و اگر پيروز شديم جزء مجاهدان             
  .فى سبيل اللّه خواهيم بود

» پيغمبــر اكــرم«ن كــه از ســوى جوانــان مدينــه گفتــه شــد از طــرف  ايــن ســخنا
آله موافقت شد و قرار بر اين شد كه جنگ با كفّار قريش در خارج شـهر                  و عليه االله صلى

كه از نظر جنگى موقعيت خاصى داشـت بـراى     » احد«ى كوه    مدينه انجام شود در دامنه    
  .جنگ انتخاب گرديد

اى خواندند و در آن خطبه       آله براى اصحاب خود خطبه     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .فرمودند

اگر شما با دل و جان براى جنگ آماده باشيد و با اين روحيه بـا دشـمنان بجنگيـد                    
كند و در همان روز با هزار نفـر از مهـاجر و    خداوند بطور يقين پيروزى را نصيبتان مى    

  .انصار رهسپار اردوگاه شدند
آله شخصا فرماندهى لـشگر را بـه عهـده گرفتنـد و آن               و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .كردند حضرت شخصا در نظم صفوف سربازان فعاليت مى
عبداللّـه بـن    «اولين كارى كه بعد از تنظيم صفوف سربازان انجام دادند اين بود كه              

 قرار گيرنـد    را با پنجاه نفر از تيراندازان ماهر مأمور كردند تا در شكاف كوه احد             » جبير
و آنجا را از ورود دشمن محافظت نمايند و ضمنا به آنها دستور فرمودند چه در موقـع                  
پيروزى چه در موقع شكست از موضع خود حركـت نكنيـد و در همانجـا بمانيـد تـا                    

  .دستور بعدى براى شما صادر شود
الد خ«كه سرپرستى لشگر كفّار قريش را به عهده داشت به           » ابوسفيان«از آن طرف    

دستور داد با دويست نفر از سربازانش مراقب اين گردنه باشند تا در موقعيت              » بن وليد 
  .مناسب از پشت سر به سربازان اسلام حمله كنند

بتهائى كه از مكّـه آورده       ى بوسيله» ابوسفيان«. لشگر در مقابل يكديگر قرار گرفتند     
  .آورد شوق مىبودند و با جلب توجه زنان زيبا، جنگجويان را به سر 
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آله به نام خـداى تعـالى و مواهـب و الطـاف الهـى                و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «اما  
مـسلمانان تمـام    » اللّـه اكبـر   «،  »اللّـه اكبـر   «كرد صداى    مسلمانان را به جنگ تشويق مى     

  .كم جنگ تن به تن شروع شد ى احد را فرا گرفته بود و كم منطقه
گريختند از   خوردند و هر كدامشان به سوئى مى      پس از مدتى لشگر قريش شكست       
مواظـب شـكاف كـوه احـد        » عبداللّه بن جبير  «طرف ديگر تيراندازانى كه به فرماندهى       

كردند ديدند كه لـشگر قـريش      و سربازانش را مى   » خالد بن وليد  «ى   بودند و دفع حمله   
تور رسول خدا و اند آنها از دس آورى غنائم فرار كرده و بعضى از مسلمانان مشغول جمع

عبداللّه «آورى غنائم از كوه پائين آمدند هر قدر  شان سرپيچى كرده و براى جمع      فرمانده
» رسـول خـدا   «كوشش كرد كه آنها را از اين كار منع نمايد و هر چه دسـتور                » بن جبير 

حملـه  » خالد بن وليـد   «شد بالاخره    كرد مؤثّر واقع نمى    آله را يادآورى مى    و عليه االله صلى
كرد و چون تعداد تيراندازان كم شده بـود آنهـا نتوانـستند مقاومـت كننـد و در نتيجـه                     

گويند كمتر از ده نفر بودنـد كـشته شـدند و             با چند تن ديگر كه مى     » عبداللّه بن جبير  «
و سربازانش از پشت و از همان شكاف كوه به سائر مـسلمانان حملـه               » خالد بن وليد  «

ى خود ديدند و از      خورده ى دشمن زخم   د را در محاصره   ناگهان مسلمانان خو   كردند كه 
گرفتند در اين جنگ حضرت حمـزه عمـوى          هر طرف در زير شمشيرهاى آنها قرار مى       

آله كه هميشه حامى و طرفدار او بود بـه           و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بزرگوار و مهربان    
» جبيـر بـن معطـم     «ه  ى سـيا   بـرده » وحشى«و بدست   » ابوسفيان«ى   زوجه» هند«دستور  

ى  آله باقى ماندند و بقيه     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ى كمى در اطراف      شهيد شد و عده   
  .مسلمانان پا به فرار گذاشتند

آلـه را از     و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   «السلام از هر طرف      عليه» على بن ابيطالب  «
اند به دنبـال آنهـا حركـت         ر گذاشته كرد و وقتى ديد مسلمانان پا به فرا        دشمن حفظ مى  

السلام را ديدم شمشيرى پهن در       عليه» على«ناگهان  : گويد مى» عمر بن خطّاب  «كرد كه   
السلام تو را به خدا    عليه» يا اباالحسن «: من گفتم . كند دست دارد و به سوى ما حمله مى       

گريزد و  ىكند و گاهى م قسم به ما حمله نكن، رسم عرب اين است كه گاهى حمله مى  
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السلام را در آن روز داشـت بخـاطر     عليه» على«من هر وقت صورت غضبناك حضرت       
  .گيرد آورم وحشت و ترس مرا مى مى

  .جنگيد تا اينكه شمشيرش شكست السلام با كمال رشادت مى عليه» على«
» علـى «بود بـه    » ذوالفقار«آله شمشير خود را كه اسمش        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .كرد پيغمبر خدا دفاع مى وار از شمع وجود مقدس السلام داد و آن حضرت پروانه هعلي

  :در ميان زمين و آسمان فرياد زد» جبرئيل«حضرت 
  .»لاسيف الاّ ذوالفقار ولا فتى الاّ على«

» علـى بـن ابيطالـب     «يعنى شمشيرى ماننـد ذوالفقـار نيـست و جـوانمردى ماننـد              
  .دالسلام در عالم وجود ندار عليه
الـسلام از مـن اسـت و مـن از            عليه» على«: آله فرمودند  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .يعنى من هم از شما هستم. »و أنا منكما«: عرض كرد» جبرئيل«و . اويم

آله كشته شـد و دشـمن        و عليه االله صلى» محمد«: در اين جنگ ناگهان كسى فرياد زد      
اند ميدان جنگ را به قصد مكّه        آله كشته شده   و عليه االله صلى» رسول اكرم «به گمان اينكه    

  .ترك گفتند
همـسر  » هنـد «كفّار قريش قبل از ترك سرزمين احد شهداى احد را مثله كردنـد و               

ى مطهـر    حاضر شدند و جنازه   » حمزه«كنار بدن مطهر حضرت     » وحشى«با  » ابوسفيان«
رد و زيـر دنـدان جويـد و         جگر آن حضرت را درآو    » هند«آن مرد بزرگ را مثله كرد و        

  .شقاوت و پستى خود را نشان داد
سـعد  «السلام را بـا      عليه» على بن ابيطالب  «آله حضرت    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

امر فرمود كه در تعقيب لشگر قريش برويد اگر بر شـتر سـوار شـده و                 » بن أبى وقّاص  
ر غير از اين باشد قصد غـارت        دارند و اگ   كشند قصد رفتن به مكّه را      اسبها را يدك مى   
  .اند مدينه را نموده

  .كشند السلام ديد لشگر كفّار سوار بر شتر شده و اسبها را يدك مى عليه» على«
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آله با يارانشان به مدينه برگشتند و وقتى آن حضرت از            و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
حـارث  «آله به  و عليه االله ىصل» پيغمبر اكرم«. جويا شدند و او را نديدند    » حمزه«حضرت  
به بيابان احـد بـرود او       » حمزه«دستور فرمود كه او براى تحقيق از حضرت         » بن الصمه 

هم اطاعت كرد ولى وقتى جسد او را با آن حالت ديد نتوانست خبر جانگداز شـهادت                 
. آله بدهـد و لـذا در همـان جـا مانـد             و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «را به   » حمزه«حضرت  

» حمـزه «ى حـضرت     آله تـشريف بردنـد و بـر سـر جنـازه            و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  :ايستادند و فرمودند

مـا وقفـت    «. هرگز نايستاده بودم در جائى كه اين چنين خشمگين و ناراحت باشم           
اگر من به قريش دسترسى پيدا كنم هفتـاد نفـر           :  و فرمودند  »موقفا قط اغيط لى من مدا     

  :اما خداى مهربان اين آيه را نازل فرمودكشم  آنها را مى
β Î) uρ)) óΟ çG ö6 s%% tæ (#θ ç7 Ï%$ yè sù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6 Ï%θ ãã ⎯ Ïµ Î/ ( ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λ än ÷ y9 |¹ uθ ßγ s9 × ö yz š((⎥⎪ Î É9≈ ¢Á= Ïj9١  

عقوبت كنيد و اگر صـبورى       ايد، كنيد نظير آن عقوبت كه ديده      يعنى اگر عقوبت مى   
  . استكنيد، همان براى صابران بهتر

ى  آله عبـاى مباركـشان را روى بـدن مثلـه شـده             و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «سپس  
  .انداختند» حمزه«حضرت 

به بالاى سر حمزه آمد و از خداى تعالى آمـرزش           » حمزه«خواهر حضرت   » صفيه«
او را درخواست نمود و برايش نماز خواند ولى نتوانست خود را از گريه كـردن نگـاه                  

ى او بـه گريـه      آله از گريه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كرد كه    آنچنان گريه مى  دارد و او    
آلودشـان بـه خـاك       افتاد و آن حضرت دستور فرمود تا شهدا را با همان لباسهاى خون            

  .بسپارند
  

                                                 
 .126 ى آيه نحلى  سوره ـ1
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هاى انصار صداى ناله و گريـه بلنـد بـود و             اى بخصوص خانه   در مدينه از هر خانه    
شـد   صـدائى بلنـد نمـى     » حمـزه سيدالـشهّداء   «ى    از خانـه   همه مصيبت زده بودند ولى    

در شـهر غربـت     » حمـزه «بـراى عمـويم     : آلـه فرمودنـد    و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكـرم  «
آلـه بـه گـوش انـصار         و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «وقتى سخن   . باشد اى نمى  كننده گريه

و ايـن   . و گريـه كردنـد    رفتند و تا شب بر ا     » حمزه«ى حضرت    رسيد زن و مرد به خانه     
خواستند گريه كننـد اول      رسم در ميان زنان انصار باقى ماند كه براى هر مصيبتى كه مى            

كردند و بعد به مصيبت خود اشك بريزنـد در ايـن موقـع               گريه مى » حمزه«بر حضرت   
ω: آله اين آيات را تلاوت فرمودنـد       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم « uρ)) ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% 
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اند و نـزد پروردگـار       بلكه زنده . اند، مرده مپندار   كسانى را كه در راه خدا كشته شده       

  .خورند خويش روزى مى
  

  »ى حمراء الاسد غزوه«
لشگر مشركين بـه سـرعت بـسوى        . اتفّاق افتاد » حمراء الاسد «ى   در اين سال غزوه   

مكّه رفتند ولى در اثناء راه با خود گفتند چرا در ضمن مسافرت كار مسلمانان را تمـام                  
آلـه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«اين خبر وقتى به گوش    . نكنيم لذا آمدند به طرف مدينه     

ين ى جنگجويان مدينه حتّـى مجـروح       رسيد آن حضرت فرمان جنگ صادر كرد و همه        
ى جنـگ    السلام كه شصت زخم بر بدن داشتند آمـاده         عليه» على بن ابيطالب  «مخصوصا  

خبر بيرون آمـدن جنگجويـان اسـلام بـه گـوش سـران              . شدند و از مدينه بيرون آمدند     
ى عجيب مسلمانان سخت به وحـشت افتادنـد و بـراى             قريش رسيد آنها از اين روحيه     

ام نشود از اين كـار پـشيمان شـده بـه مكّـه              ى نهائى جنگ به ضرر آنها تم       اينكه نتيجه 
  .برگشتند
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  »سال چهارم هجرى«
  »نضير ى بنى غزوه«

  .واقع شد» نصير بنى«ى  در اين سال يعنى سال چهارم هجرت غزوه
آلـه زنـدگى     و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   «در مدينه در حمايـت      » نضير بنى«يهود  

 را بر مسلمين نـشورانند و بـه دشـمنان    كردند ولى با آنها شرط شده بود كه دشمنان        مى
» پيغمبـر اكـرم   «خواسـتند    ولى آنها به عهد خود وفا نكردنـد و مـى          . اسلام كمك نكنند  

  .آله را بكشند و عليه االله صلى
. آله گفته شـد    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «خبر اين نقضه و توطئه توسط جبرئيل به         
دستور دادند كه بـه     » محمد بن مسلمه  «ه  آن حضرت سريع به طرف مدينه برگشتند و ب        

برود و بگويد كه شما عهد خود را شكـستيد و بايـد ايـن مكـان را                  » نضير بنى«نزد قوم   
آله با يارانـشان     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. آنها حاضر به ترك مدينه نشدند     . ترك كنيد 

هاى خـود را خـراب       انهمجبور شدند خ  » نضير بنى«يهود  . ى آنها را محاصره كردند     قلعه
  .كنند و هر چه از مال و منال توانستند برداشتند و براى هميشه مدينه را ترك كردند

» ابـو سـلمه   «ى   و بيـوه  » ابواميه«آله با دختر     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در اين سال    
  .ازدواج فرمود
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  »وقايع سال پنجم هجرى«
  »مصطلق ى بنى غزوه«

  :ى قضيه از اين قرار بود واقع شد و خلاصه» المصطلق بنى«ى  غزوهدر اين سال 
تـصميم دارنـد بـا آن       » مـصطلق  بنى«آله مطّلع شدند كه      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

. آله فرمـان جنـگ را صـادر فرمـود          و عليه االله صلى» رسول اكرم «حضرت جنگ كنند لذا     
  .پيروز شدند» المصطلق بنى«ى   بر قبيلهمسلمانان با آنها جنگ كردند و پس از سه روز

  .را به ازدواج با خود درآورد» جويريه«آله  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«در اين سال 
بود كه وقتـى بـه      » مصطلق بنى«ى   رئيس قبيله » ضرار حارث بن ابى  «دختر  » جويريه«
پيغمبـر  «. لمان شـد  آله آمد و شـهادتين را گفـت و مـس           و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «نزد  
اين : قبول كرد و گفت كه    » جويريه«. آله به او پيشنهاد ازدواج را داد       و عليه االله صلى» اكرم

  .كند همسرى با همسرى هيچ پادشاهى برابرى نمى
» مـصطلق  بنى«ى   چون مسلمانان از اين ازدواج مطّلع شدند هر چه اسير زن از قبيله            

  .مسلمان شد مه» جويريه«داشتند آزاد كردند و پدر 
ازدواج » جحـش «بنـت   » زينب«آله با    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «و نيز در اين سال      

  .كرد
  

  »ى افك قضيه«
» پيغمبر اكرم «اتفّاق افتاد و آن قضيه از اين قرار بود كه           » افك«ى   در اين سال قضيه   

ردنـد در يكـى از      ب آله در هر سفرى يكى از همسرانشان را همراه خود مى           و عليه االله صلى
همراه ايشان بود و شتر مستقلّى داشت و او براى قضاى حاجت » عايشه«اين سفرها كه   

مـسلمانان  . ى هودج او افتـاده بـود       از لشگر و شتر و هودج خود دور شد و چون پرده           
. فكر كردند كه او در هودجش نشسته است لـذا هـودج او را حركـت دادنـد و رفتنـد                    

در . د از لشگر خبرى نيست و او تنها در بيابـان مانـده اسـت              وقتى برگشت دي  » عايشه«
آله  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كه به دستور    » صفوان بن معطل سلمى ذكوانى    «اين ميان   
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از عقب لشگر براى آنكه اگر چيزى از كسى باقى مانده است جمع كند و بيـاورد ديـد                   
انيـد و رفـت و آن دور ايـستاد تـا            در آنجا مانده است، او شـتر خـود را خواب          » عايشه«
سوار شـد برگـشت و مهـار شـتر را           » عايشه«راحت بتواند سوار شود و وقتى       » عايشه«

  .گرفت و او را به مقصد رساند
بودنـد از ايـن جريـان        )منافق معروف مدينـه   (» عبداللّه بن ابى  «جمعى كه منجمله    
» پيغمبر اكرم«ن سبب شد كه تهمت ناروا زدند اين جريا» عايشه«سوءاستفاده كرده و به 

كناره بگيرند، عايشه هـم بيمـار       » عايشه«آله ناراحت شوند و مدتى هم از         و عليه االله صلى
  .ى پدرش برود شود و به خانه

گفت تا اينكه اين آيات نازل       بالاخره در اثر جوسازيهاى منافقين هر كس چيزى مى        
انـد چيـزى جـز تهمتـى از طـرف            ى مسلمانان ثابت گرديد كه آنچه گفته       شد و بر همه   

  .از اين مسأله پاك بوده است» عايشه«منافقين نبوده و دامن 
¨β Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# ρ â™ !% y` Å7 øù M} $$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7 |¡ øt rB 

# u Ÿ° Ν ä3 ©9 ( ö≅ t/ uθ èδ × ö yz ö/ ä3 ©9 4 Èe≅ ä3 Ï9 <› Í ö∆ $# Ν åκ ÷] ÏiΒ $ ¨Β |= |¡ tF ø. $# 

z⎯ ÏΒ ÉΟ øO M} $# 4 “ Ï% ©! $# uρ 4† ¯< uθ s? … çν u ö9 Ï. öΝ åκ ÷] ÏΒ … çµ s9 ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã   
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öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/ # Z ö yz (#θ ä9$ s% uρ !# x‹≈ yδ Ô7 øù Î) ×⎦⎫ Î7 •Β ((1     
يعنى كسانى كه به اين دروغ بزرگ پرداختند، گروهى از          

ودتان شرىّ حساب نكنيد بلكه آن       خ آن را براى  . شما هستند 
هر يك از آنها به قدر عمـل خـويش        . براى شما خيرى است   

از اين گناه دارند و آن كس از ايشان كه معظم آن بـه عهـده                
  .گرفته عذابى بزرگ دارد
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چرا وقتـى آن را شـنيديد مـردان مـؤمن و زنـان مـؤمن                
نسبت به خودشان گمان نيك نبردند و نگفتند ايـن دروغـى            

  . استآشكار
  

  »ى خندق يا احزاب غزوه«
اسم اين جنگ را جنگ خنـدق       . واقع شد » احزاب«يا  » خندق«ى   در اين سال غزوه   

آله دستور فرمـود كـه دور مدينـه را           و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «اند بخاطر آنكه     گذاشته
 بخاطر آنكه قريش براى   . اند خندق بكنند و هم اسم اين جنگ را جنگ احزاب گذاشته          

از بين بردن اسلام و مسلمانان از تمام قبائل عرب كمـك خواسـتند كـه از هـر قبيلـه،                     
  .حزبى جمع شوند و به جنگ مسلمانان بروند

  .وقتى خبر اجتماع احزاب قريش به اهل مدينه رسيد
آله سلمان فارسى را خواستند و با او مشورت كردند كه           و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

در سرزمين ما در موقع جنـگ دور شـهر را خنـدقى    : لمان عرض كردبايد چه كنيم؟ س 
  .از يك طرف صورت بگيرد كنند تا جنگ منحصراً بزرگ مى

آله نظر او را پسنديدند و دستور حفر خنـدق را صـادر              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .كردند  مىآله در حفر خندق با يارانشان كمك و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«خود . كردند

يك روز مسلمانان در موقع حفر خندق سنگى مشاهده كردند كه همه از كنـدن آن                
  .عاجز شده بودند

زدنـد   آله تشريف آوردند و با دست نازنينشان كلنگ مى         و عليه االله صلى» رسول خدا «
شد وقتى اصحاب از آن حضرت علّت تكبيـر          كه با هر كلنگ صداى تكبيرشان بلند مى       

ى اول سرزمين شام را ديـدم        رسيدند حضرت در جواب فرمودند با ضربه      گفتنشان را پ  
ى دوم سرزمين فارس و ايـران و قـصرهايش را            كه در اختيار مسلمانان است در ضربه      

ديدم كه اسـلام     ى سوم سرزمين يمن را مى      ديدم كه تحت نفوذ اسلام است و در ضربه        
»  اكبـر  االله«آن حـضرت يكـصدا       بـا هـر تكبيـر        بر آن سايه افكنـده اسـت و مـسلمانان         

  .گفتند مى
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  .بالاخره در مدت يك ماه و سه روز قبل از شروع جنگ كار كندن خندق تمام شد
خندق كندن به دور مدينه باعث شد كه جنگ يا تن به تن يا به صورت تيرانـدازى                  

  .به طرف يكديگر انجام شود
كـه  . د بسته بـود   عه كه در جنگ بدر زخمى شده بود با خودش        » عمرو بن عبدود  «

لذا از همه زودتر به ميـدان آمـد و          . آله بگيرد  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «انتقامش را از    
كـسى  .) معـروف بـود   » فارس يليـل  «ولى چون او در ميان قريش به        . (مبارز طلب كرد  

  .جرأت جواب دادن به او و مقابله با او را نداشت
: را ديـد فرمودنـد    » عمرو بن عبـدود   «ارت  آله چون جس   و عليه االله صلى» رسول خدا «

  هيچ دوستى هست كه شرّ اين دشمن را از ما دور كند؟
دهيد من بروم و     يا رسول اللّه اجازه مى    : السلام عرض كرد   عليه» اميرالمؤمنين على «

  .او را بكشم
  .آله چيزى نفرمودند و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«

ست از شما كه با من بتواند جنگ كند؟ شـما           كي: صدا زد » عمرو بن عبدود  «دوباره  
آيـا دوسـت    . روند و كشتگان مـا بـه جهـنمّ         كنيد كشتگان شما به بهشت مى      كه فكر مى  

  نداريد كسى از شما به بهشت برود؟
» پيغمبـر اكـرم   «السلام از جا برخاست و اجازه خواست باز هـم            عليه» على«دوباره  

  .آله چيزى نفرمودند و عليه االله صلى
اى  كسى نيست چند لحظـه    : به صورت سرزنش و شماتت گفت     » و بن عبدود  عمر«

  .با من راه رود
يا رسول اللّه به من اجازه دهيد تـا بـا او            : السلام عرض كرد   عليه» على بن ابيطالب  «

  .جنگ كنم
» علـى «آلـه اجـازه دادنـد و زره خودشـان را بـر تـن                 و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «
  :ى خودشان را بر سر او گذاشتند و فرمودند عمامهالسلام كردند و  عليه

  .»اللّهم اعنه عليه«
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  :پيروز كن و فرمودند» عمرو«السلام را بر  عليه» على«يعنى خدايا 
اللّهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و مـن فـوق رأسـه و                      «

  .»من تحت قدميه، فلا تذرنى فردا و انت خير الوارثين
  .الآن تمام ايمان در مقابل تمام كفر قرار گرفته است:  نيز آن حضرت فرمودندو
ام تو   شنيده: حمله كرد و به او گفت     » عمرو«السلام به طرف     عليه» على بن ابيطالب  «
اى كه هر كس سه چيز در جنگ از مـن بخواهـد يكـى از آن سـه چيـز را انجـام                         گفته
  .دهم مى

  .درست است: گفت» عمرو«
خواهم اقرار كن خدا يكى است و        اول اينكه من از تو مى     : السلام فرمود  ليهع» على«

  .آله رسول او است و عليه االله صلى» محمد«
  .اين را از من نخواه: گفت» عمرو«
  .آله جنگ نكن و عليه االله صلى» رسول خدا«پس با : السلام فرمود عليه» على«
ــدر و زخمــى كــه برداش ــ: گفــت» عمــرو« ــه تهبعــد از جنــگ ب ــد« ى ام كين محم «
  .شود آله را در دل دارم و اين هم نمى و عليه االله صلى
ام و تو سواره، تو  حالا كه اين دو را قبول نكردى من پياده: السلام فرمود عليه» على«

  .هم از اسب پياده شو و با من جنگ كن
گ بدر  السلام را در جن    عليه» على«قبول كرد و چون رشادتها و شجاعتهاى        » عمرو«

من هـشتاد سـال     : لذا به او گفت   . ديده بود در دلش ترسى از آن حضرت پيدا شده بود          
. سن دارم و تو هنوز جوانى و هنوز وقت جنگ كردنت نشده و من با پدرت آشنا بودم                 

توانم با اين نيـزه تـو را در          زيرا مى . خواهد كه خون تو بدست من ريخته شود        دلم نمى 
  . زنده نگه دارمبين زمين و آسمان معلّق و

  .ولى من دوست دارم تو را براى رضاى خدا بكشم: السلام فرمود عليه» على«
غضبناك شد از اسب پياده شد دست و پاى » عمرو«السلام  عليه» على«از اين سخن 

ى تن به تن با آن حضرت پرداخت ناگهان ديدند           اسب خودش را قطع كرد و به مبارزه       
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السلام است كه از تنش جدا كـرده و صـداى            عليه» لىع«بدست  » عمرو بن عبدود  «سر  
  .السلام بلند شده است عليه» على«تكبير 
ابشر يا على فلو وزن اليوم علمـك بعمـل          «: آله فرمودند  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .»امة محمد لرجح عملك على عملهم
  .انس است نّ والسلام در اين روز بالاتر از عبادت ج عليه» على«ضربت : و فرمود

  .با اين جريان جنگ شدت گرفت و در اين بين شش نفر از انصار شهيد شدند
به محـضر  . بود و در خفا مسلمان شده بود» غطفان«ى  كه از قبيله  » نعيم بن مسعود  «

هر كارى كه از من بـر بيايـد بـراى شـما             : آله رسيد و گفت    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .دهم انجام مى

توانى در ميان لشگر كفّار پراكنـدگى        آيا مى : آله فرمودند  و عليه االله صلى» بر اكرم پيغم«
  و تفرقه ايجاد كنى و اين اتّحادشان را برهم بزنى؟

  .بله: عرض كرد
آله مـأمور اجـراى ايـن        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «به دستور   » نعيم بن مسعود  «لذا  

ى آشـنائى داشـت تمـاس        جاهليت بـا آنهـا سـابقه      كه از   » قريظه بنى«ابتدا با   . نقشه شد 
و قريش با شما فرق دارنـد، اينهـا احتمـالاً بـه علّـت               » غطفان«ى   قبيله: و گفت . گرفت

. گذارنـد  ى جنگ فرار خواهند كرد و شما را تنها مـى           سختى جنگ به سادگى از صحنه     
 آنهـا را بـه      شما براى اطمينان از وفادارى آنها نسبت به خودتـان چنـد نفـر از بزرگـان                

  .گروگان بگيريد
در » قريظـه  بنـى «يهوديـان   : تماس گرفت و به آنها گفت     » غطفان«سپس با قريش و     

خواهند بزرگان شما را به      اند و مى   آله سازش كرده   و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «پنهان با   
  .آله تحويل دهند و عليه االله صلى» محمد« اى گروگان بگيرند و به بهانه
فرسـتاد و   » قريظه بنى«كسى را با جماعتى از بزرگان قريش به لشگرگاه          » سفيانابو«

  .پيغام داد كه ماندن ما در اينجا طولانى شده، بهتر است فردا با هم كار را يكسره كنيم
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كنـد و بـا دشـمن        يهود، شنبه را تعطيـل مـى      : در جواب گفتند  » قريظه بنى«يهوديان  
 چند تن از اشراف قوم خودتان را هم به ما گروگـان  جنگند شما ابتدا جنگ كنيد و    نمى

آله قصد جنگ كردن با ما را داشته باشد شما بخاطر            و عليه االله صلى» محمد«بدهيد تا اگر    
  .آن چند نفر به كمك ما بيائيد

و بزرگان قريش ترديدشـان تبـديل بـه يقـين شـده و از دادن گروگـان                  » ابوسفيان«
سبت به قريش بدبين شـدند و در ميـان ايـن دو دسـته               يهوديان هم ن  . خوددارى كردند 

ى دشمنان ضعيف شد و در اين ميان اوضاع جوى           و روحيه . اختلاف شديدى روى داد   
گرديد يعنى ابرها متراكم شدند و باد شديدى        » ابوسفيان«هم مساعد ترساندن لشگريان     
 ـ            هـاى خيمـه    وزيدن گرفت بطورى كه پايه     ن موقـع   هـاى دشـمن را از جـا كنـد، در اي

از ترس دستور داد كه لشگرش بسوى مكّه حركت كنند و به جنگ خاتمـه               » ابوسفيان«
  .داد

  
  »قريظه ى بنى غزوه«

كـه  . اتّفـاق افتـاد   » قريظـه  بنـى «ى   در اين سال يعنى در سال پـنجم هجـرت غـزوه           
  :اش اين است ى قصه خلاصه

ى  بـه خانـه   . رگـشتند آله از جنگ خنـدق ب      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «پس از آنكه    
رسـول  «در همان جا جبرئيل بـه خـدمت         . عليهاالسلام رفتند » زهرا«دخترشان حضرت   

ت آله رسيد و از جانب خداى تعالى دستور آورده بود كه آن حـضر          و عليه االله صلى» اكرم
  .حمله كند» قريظه بنى«بر يهود 

» قريظـه  بنـى «براى جنگ بـا     آله به مردم اطّلاع دادند كه        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
لشگر اسلام فورا خود را مهياى جنگ كرد بيست و پـنج روز مـسلمانان               . حاضر شوند 

و . انـداخت » قريظه بنى«خداى تعالى ترس و وحشت را در دل         . آنها را محاصره كردند   
  .ى مسلمانان به تنگ آمده و تسليم شدند آنها از محاصره
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و .  مردان آنها را كشتند و زنان آنها را اسير كردند          مسلمانان آنها را دستگير كردند و     
  .اموالشان را بين مسلمين تقسيم نمودند

پيغمبـر  «به خدمت   » مزينه«ى    نفر از قبيله   14با  » بلال بن حارث مزنى   «در اين سال    
  .آله آمدند و مسلمان شدند و عليه االله صلى» اكرم

  

  » الجندلمةى دو غزوه«
جريان از اين قرار بـود      ى و خلاصه . اتفّاق افتاد » الجندلدومة  «ى   در اين سال غزوه   

  :كه
» پيغمبـر اكـرم   «. كردنـد  يك عده سارقين كه بـر كاروانهـاى مـسافرين حملـه مـى             

  .آله تصميم گرفتند كه شرّ آنها را از سر مردم رفع كنند و عليه االله صلى
 لشگرى از مسلمانان به آله با و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«وقتى آنان متوجه شدند كه      

» پيغمبر اكرم«آيد بسيار ترسيدند و فرار كردند و اموالشان را بجا گذاشتند  طرف آنها مى
  .آله اموال آنها را بين مسلمين تقسيم نمودند و عليه االله صلى

يكى از اعراب بيابانى را مأمور ساخت، تا به مدينه بـرود و             » ابوسفيان«در اين سال    
آله را به قتل برساند كه اين نقـشه، نقـش بـر آب شـد و او                   و عليه االله لىص» پيغمبر اكرم «

  .موفّق به نيت ناپاكش نشد
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  »وقايع سال ششم هجرى«
  »ى ذات الرقاع غزوه«

  :اش اين است ى قضيه اتفّاق افتاد كه خلاصه» ذات الرقاع«ى  در اين سال غزوه
و » محـارب  بنـى «و  » غطفـان «ادند كه قبائل    آله خبر د   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «به  

   .قصد جنگ با مسلمانان را دارند» ثعلبه«و » انمار«
از » ذات الرقـاع  «اى از سربازان اسلام به قصد        آله با عده   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

آنهـا از   . وقتى اين خبر بـه آنهـا رسـيد        . مدينه خارج شدند و بطرف آنها حركت كردند       
انان بـسيار ترسـيدند زيـرا خـداى تعـالى در دل آنهـا رعـب و خـوفى از                     هجوم مسلم 

  .ى آنها فرار كردند مسلمانان ايجاد كرد كه همه
  

  »صلح حديبيه«
آلـه بـا جمـع       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در اين سال يعنى در سال ششم هجرت،         

ش مشركين مكّـه    چون اين خبر به گو    . زيادى از يارانشان، قصد رفتن به مكّه را كردند        
يكـى از افـراد قـريش بـه     . رسيد با هم تعهد نمودند كه مانع آنها از ورود به مكّه شوند 

قـريش بـا    : آله آمد و عرض كرد كه      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «نمايندگى از آنها به نزد      
مـا بـراى    : حضرت فرمـود  . اند كه مانع زيارت شما از كعبه و مكّه شوند          هم متّحد شده  

كنـيم و    فقـط شـترانمان را نحـر مـى        . داريـم » عمره«بلكه قصد   . رويم گ با آنها نمى   جن
ى قريش برگـشت و ضـمن        گرديم نماينده  گذاريم و بر مى    گوشت آنها را براى شما مى     

آله به آنهـا، عظمـت و محبـوبيتى را كـه از              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «رساندن سخنان   
. آله در ميان مردم مسلمان ديده بـود بـراى آنـان شـرح داد               و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

 را با ده نفـر از مهـاجرين بـراى         » عثمان بن عفان  «آله   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «سپس  
ولى پس از مـدتى     . توضيح دادن اين حركت و منظور از سفرشان به طرف مكّه فرستاد           

  .اند كشتهرا » عثمان«در بين مسلمانان شايع شد كه كفّار، 
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پيغمبر «. و مهاجرين در بين مسلمانان منتشر شد      » عثمان«ى كشته شدن     وقتى شايعه 
از آنها بيعـت  » سمره«آله مسلمانان را خواست و مجددا زير درخت      و عليه االله صلى» اكرم

و اين بيعـت    . گرفت تا اينكه اگر جنگى اتفّاق افتاد آنها بخاطر اين بيعت پا برجا بمانند             
  :فرموده» فتح«ى  گويند زيرا خداى تعالى در سوره مى» رضوان«ت را بيع

‰ s) ©9)) š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû 

öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù (($ Y6ƒ Ì s% 1  
جاسوسانشان از اين بيعت اطّلاع پيدا كردند نگرانى و تـرس           ى   وقتى قريش بوسيله  

را براى مـذاكره بـا مـسلمانان        » سهل بن عمرو  «اى در دلشان ايجاد شد و لذا         العاده فوق
اى نوشـته شـود كـه        نامـه  او وقتى با مسلمانان روبرو شد توافق كرد كه صلح         . فرستادند

  :مفادش اين بود
  .نگى اتفّاق نيافتدـ ده سال بين مسلمانان و قريش ج1
  .ـ به جان و مال يكديگر آسيبى نرسانند2
  .ـ به سرزمين يكديگر بتوانند بدون ترس سفر كنند3
قريش او  . ـ هر كس از كافران مسلمانى را بگيرد و يا آن مسلمان به نزد آنها برود               4

  .را اذيت نكنند
ا رفت مـسلمانان    ـ اگر مسلمانان كافرى را گروگان گرفتند و يا خودش به نزد آنه            5

  .او را اذيت نكنند
ى امسال را بجا بياورند و سه روز هم بيشتر در مكّـه             سال آينده قضاى حج و عمره     

  .هايشان در غلاف باشد نمانند و اسلحه
آله برود   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «ى مولاى خود به نزد       ـ اگر عبدى بدون اجازه    6

 ـ         د و او را بـه مـولايش برگرداننـد و هـر كـس از                اگر چه مـسلمان بـشود او را نپذيرن
ى سرپرستش نزد قـريش بـرود، قـريش نـزد خودشـان نگـاهش                مسلمانان بدون اجازه  

  .ندارند
                                                 

 .18ى  ى فتح آيه سوره ـ1
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نامه مخالف بودنـد ولـى       با اين صلح  » عمر بن خطّاب  «اى از مسلمانان منجمله      عده
بـين تعـدادى از   در ايـن  . آله آنها را دعـوت بـه صـبر كـرد     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

مشركين مسلمان شدند كه عدد آنها مساوى با مسلمان شدن مشركين از اول بعثـت تـا                 
بيـست روز توقّـف     » حديبيـه «آلـه در     و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   «زيرا  . آن روز بود  

فرمودند و سپس آن حضرت در همان جا سـر مباركـشان را تراشـيدند و شـترى نحـر             
  .م به پيروى از آن حضرت اين كار را انجام دادند و برگشتندى اصحاب ه كردند و بقيه

از زنـان    بودنـد چنـد نفـر     » حديبيه«آله در    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در مدتى كه    
مسلمان از مكّه به نزد آن حضرت آمدند و اين آيه نازل شد كه زنان مؤمنه را بـه مكّـه                     

  . ازدواج خود در نياوردباز نگردانيد و هيچ مسلمانى زن كافرى را به
$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% y` àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 
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Ò((ΟŠ Å3 ym1  

  .آله شش نامه براى سلاطين جهان نوشتند و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«در اين سال 
اى بـه    پادشـاه روم و نامـه     » هرقـل «اى بـه     پادشاه حبشه و نامـه    » نجاشى«اى به    نامه

حارث «اى به  ه اسكندريه و نامهپادشا» مقوقس«اى به  پادشاه ايران و نامه» خسرو پرويز«

                                                 
 .10ى   آيهممتحنهى  سوره ـ1
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ها آنهـا را بـه       در اين نامه  . امير عمان » بهوذة بن على  «اى به    نامه امير شام و  » شمر بن ابى 
  .اسلام دعوت كرده بودند و از رسالت خود آنها را مطّلع فرموده بودند

  
  
  

  »وقايع سال هفتم هجرى«
بيست روز در مدينه بودند     » يبيهحد«آله در مراجعت از      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .را صادر كردند» خيبر«ى  سپس فرمان حركت به طرف يهود قلعه
ى خيبر هفـت درب      ى خود داشتند، قلعه    ها را مسلمانان در محاصره     مدتى اين قلعه  

السلام كنده شد و سـپس       عليه» على بن ابيطالب  «ترينش بدست    محكم داشت كه محكم   
اين جنگ سه روز طول كشيد روز چهارم        .  خيبر درگرفت  جنگ ميان مسلمانان و يهود    

دهم كـه از     آله فرموده بود فردا پرچم را بدست كسى مى         و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كه  
جنگ فرار نكند و به دشمن حمله كند و خدا و پيغمبرش او را دوست داشته باشـند و                   

الـسلام   عليـه » لى بن ابيطالـب   ع«او هم خدا و پيغمبر را دوست داشته باشد پرچم را به             
  .ها فتح شدند را كشت و قلعه» مرحب يهودى«داد و او 

آله وقتـى از     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. صورت گرفت »  القضاء ةعمر«در اين سال    
و . و عمره را بجاى آوردند    . فتح خيبر برگشتند به قصد عمره بسوى مكّه حركت كردند         

  .در مكّه نماندند و برگشتند ترشان سه روز بيش طبق عهدنامه
» ى زهـرا   فاطمـه «و بخـشيدن فـدك را بـه حـضرت           » فـدك «ى   در اين سال قضيه   
  .عليهاالسلام اتفّاق افتاد
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  »وقايع سال هشتم هجرى«
  »ى موته غزوه«

  .اتفّاق افتاد» موته«ى  در اين سال غزوه
ى فعلى   سوريه(م  كه در سرزمين شا   » بلقاء«نام محلّى است از دهات اطراف       » موته«
هر دو دستش قطع شد و خداى تعـالى بجـاى   » جعفر بن ابيطالب «در اين جنگ    ) است

  .اند ناميده» جعفر طيار«لذا او را . آن، دو بال در بهشت به او مرحمت فرمود
  .اتفّاق افتاد» ذات السلاسل«ى  در اين سال غزوه

  
  »فتح مكّه«

  :اش از اين قرار بود كه خلاصه. تاز وقايع مهم سال هشتم هجرى فتح مكّه اس
صلح شد  » حديبيه«آله و قريش در      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «از همان روز كه بين      

  .ديگرى تعرّض نكند كه كسى به مال و جان. نامه اين بود يكى از مواد صلح
ى پيمانان با اسلام نزاعى بوجود آمد و منجر به كشته شدن يك در بين دو قبيله از هم   

آله بودنـد شـد لـذا        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كه از ياران    » خزاعه بنى«ى   از افراد قبيله  
آله دستور بسيج عمومى  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«. توسط قريش نقض پيمان شده بود 
  .را براى رفتن به مكّه صادر كردند

بـسوى مكّـه حركـت      ى مسلمانان از تمام قبايل در يك جا جمع شـدند و              لذا همه 
  .نمودند و در چهار فرسخى مكّه اُردو زدند

آله را آزرده و يـك       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «آن كسى كه بيست سال      » ابوسفيان«
توزى با اسلام دست برنداشته بود وقتى اين جمعيت را ديد شبانه به جمع               لحظه از كينه  

را نزد آن حضرت    » ابوسفيان«آله   و عليه هللا صلى» پيغمبر«عموى  » عباس«آنها وارد شد و     
بسر بـرد، تـا آن كـه        » عباس«ى   آن شب را در خيمه    » ابوسفيان«آورد، بنا به دستور وى      

اى رسـا   آله بـا صـد     و عليه االله صلى» پيغمبر«مؤذّن مخصوص   » بلال«صبح طالع گرديد و     
نمود، صداى اذان كه بـراى      طلوع صبح را اعلام     »  اكبر االله اكبر االله  «اذان گفت و با فرياد      
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اى براى او ايجاد رعب و وحشت نمود كه با آن كـه وى               آشنا نبود به درجه   » ابوسفيان«
از نظر قدرت يكى از بزرگان مكّه بود و سمت فرمانروائى پايگاه قدرت مشركين يعنى               

ايـن  : از عبـاس پرسـيد     آن چنان با شنيدن آن صدا مرعوب گرديد كـه         . مكّه را دارا بود   
  !اى چيست؟صد

اعلام عمومى اسلام براى اجتماع مردم جهت       . اين صداى اذان است   : گفت» عباس«
  .ى نماز شو برخيز وضو بساز و تو هم آماده! ابوسفيان. نماز است

تـرين دشـمنان     پرست، ابوسفيانى كه تا آن روز در شـمار سرسـخت           بت» ابوسفيان«
ل عرب را براى جنگ با آن حـضرت آمـاده      آله بوده و قباي    و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «

ى سربازان مسلمان محـصور اسـت، لـذا          نمود اينك در بين صفوف متراكم و فشرده        مى
ناچار از جاى خود برخاست و به تعليم عباس وصو ساخت سپس به اتفّاق او از خيمه                 

  .بيرون آمد
خود را از دست    اى را ديد كه نزديك بود عقل         ى غير منتظره   منظره» ابوسفيان«ناگاه  

  .بدهد
  مگر ابوسفيان چه ديده بود؟

آرى ابوسفيان ده هزار سرباز سلحشور را مشاهده نمود كه با اعـلام عمـومى يـك                 
» پيغمبـر اسـلام   «كـه سـمت پـر افتخـار مـؤذّنى مخـصوص             » بـلال «مرد سياه بـه نـام       

د را بـراى    انـد و خـو     آله را به عهده داشت، از جاى برخاسته وضو ساخته          و عليه االله صلى
  .اند خواندن نماز با پيشواى محبوب خود آماده نموده

ديدار معـشوق خـود      و همه با يك جهان انتظار همانند عاشق شيدائى كه در انتظار           
اند، همه منتظرند تا آن خورشـيد تابنـاك يعنـى            برد چشم به درب خيمه دوخته      بسر مى 

اند كه  ان چشم به خيمه دوختهآنچن. وجود معظمّ رهبر عزيزشان از افق خيمه طلوع كند 
كند و قطعا با  ابوسفيان اين منظره را مشاهده مى. گوئى جان آنها در ميان آن خيمه است

آلـه   و عليـه  االله صلى» محمد امين «گويد عجبا، اين مرد با اين همه نفوذش همان           خود مى 
طـن  همان مردى است كه از ترس اذيتها و تصميمهاى قطعـى مـا نيمـه شـبى و                 ! است
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پس به چـه سـبب ايـن گونـه قـدرت            ! اصلى خود مكّه را ترك نموده و به مدينه آمد؟         
  !بدست آورده است؟

آله از خيمه بيرون     و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «ابوسفيان در اين افكار بود ناگاه ديد        
ى بـشّاش و رخـسارى گـشاده         آمد لبان مباركشان به ذكر خدا مشغول است و با چهره          

اند، امـا    آله دوخته  و عليه االله صلى» پيغمبر« يارانش نمود، مسلمانان هم چشم به        نگاهى به 
  .در اين دو نگاه و تبادل نظر يك جهان اسرار نهفته است

آله در حالى كه ظـرف آبـى بـراى تجديـد وضـو در دسـت                  و عليه االله صلى» پيغمبر«
ا بود كـه ابوسـفيان      داشت قدم از خيمه بيرون نهاد و مشغول ساختن وضو گرديد اينج           

اى كه تازه اتّفـاق افتـاده بـود آن           زده بيشتر حيران شد و از كثرت تعجب به منظره          بهت
 كرد كه گويا نزديك است چشمانش از حدقه بيرون آيـد، آرى ابوسـفيان              چنان نگاه مى  

اى را ديده بود كه در تشكيلات هيچ يك از فرمانروايـان مقتـدر جهـان نديـده و                    منظره
  .ودنشنيده ب

آلـه مـشغول     و عليـه  االله صلى» پيغمبر اسلام «ابوسفيان مشاهده نمود به مجردّ اين كه        
  .ساختن وضو گرديد مسلمانان به طرف آن حضرت هجوم آوردند

  !چرا؟ مگر چه خبر بود؟
» پيغمبـر «ابوسفيان ديد مسلمانان براى ربودن قطرات آب وضوئى كـه از صـورت              

اى شديد بود كه نـه تنهـا         م آوردند و اين تهاجم به اندازه      ريزد هجو  آله مى  و عليه االله صلى
گرديـد   اى از آن آب به زمين برسد، بلكه هر يك كـه موفّـق مـى                دادند قطره  اجازه نمى 

اى از آن آب را به دست آورد مانند آن بود كه گويـا گرانبهـاترين گـوهر را يافتـه          قطره
  .گردد حيرت شديد مىبيند كه دچار  اى را مى ابوسفيان چنين منظره. است

زدگـى بـه او      اما مسلمانان گويا براى رهائى بخـشيدن آن مـرد از آن حالـت بهـت               
آله است كه    و عليه االله صلى» پيغمبر«اى ابوسفيان تعجب مكن اين آب وضوى        : گويند مى

  .از جان در نزد ما عزيزتر است
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 به سـعادت رسـانده از       آله است كه آنها را     و عليه االله صلى» پيغمبرى«آرى، اين همان    
پرستى نجات داده، از دزدى و قماربازى، از قتـل و جنايـت و دختركـشى                 شرك و بت  

  .رهائى بخشيده است
اى، ديگر طاقت نياورد ناچار افكارى كـه در مغـزش            ابوسفيان با ديدن چنين منظره    

باللّه لم ار    «:تابانه فرياد زد   ى زبان بيرون انداخت و بى      داد از دريچه   بود و او را آزار مى     
اين چه قدرتى است؟ اين چه نفوذى است؟ به خدا قسم تـا             » كاليوم كسرى و لا قيصر    

به امروز من چنين نيروئى را در دربار قيصر پادشاه روم و يا كسرى پادشاه ايران نـشان                  
  .ندارم

ام  آرى، البته ابوسفيان حق دارد بگويد من چنين قدرتى را در هـيچ دربـارى نديـده             
رت پادشاهان جهان سطحى است متّكى به سرنيزه است، حكومت و تسلّط بـر              زيرا قد 

آله مركزى را به تصرّف درآورده كـه         و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «اما  . ابدان مردم است  
ها در آنجا كنُد شده و از كار         هيچ نيروئى، توانائى تسلّط بر آن ندارد، مركزى كه سرنيزه         

  .افتد مى
آله دلهاى مـردم را مـسخّر نمـود، مـردم بـه حـضرت                و عليه االله  صلى »پيغمبر اسلام «
گونـه   مندند، عاشق و شيداى او هستند، از جان خود در برابرش مى گذرند، ايـن               علاقه

  .شود مگر با قدرت نبوت، يا نيروى خدائى نفوذ ميسر نمى
 ـ      بالاخره نماز صبح خوانده شد و سپس لشگر اسلام آمـاده           ه ى حركـت گرديـد و ب

» پيغمبـر «تـرين دشـمنان      اما ابوسفيان، بـا آن كـه سرسـخت        . سمت مكّه رهسپار شدند   
يك سال آنچه كه در توانائيش بود نسبت به آن           آله بود و نزديك بيست و      و عليه االله صلى

حضرت انجام داد، تهمت زد، ناسزا گفت، با آن حـضرت جنگيـد و مـردم را وادار بـه             
آله را مجبور بـه تـرك وطـن كـرد، دسـتور داد               و عليه االله صلى» پيامبر«جنگ با او نمود،     

خاكستر به سر آن حضرت بريزند و سنگ به بدن مقدسش بزنند، با ايـن همـه سـوابق                   
امروز محصور قدرت آن حضرت واقع گرديده است و در حصار سربازان او است اگر               

د، ولـى بـا   حضرتش كوچكترين اشاره نمايد مسلمانان او را قطعه قطعـه خواهنـد نمـو        
بيند كه نه تنها حـضرت بـه او امـان داد و فرمـود كـسى حـق نـدارد                      كمال تعجب مى  



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                107                             

ى  خانـه : و او را آزرده سازد، بلكه او را گرامى داشـته و فرمـود             . ابوسفيان را اذيت كند   
ابوسفيان را در مكّه مأمن قرار دادم، هر كه به آنجا پناهنده شود آسـيبى نخواهـد ديـد،                   

  .ت و كسى حقّ تجاوز به او را نداردجانش محترم اس
آلـه ديـد     و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اسلام «گونه خود را مورد محبت       ابوسفيان كه اين  

ى حركت به مكّه گرديـد تـا مـردم آنجـا را از تهـاجم سـپاه                   بسيار مسرور شد و آماده    
وسـفيان در كنـار     آله فرمود كه اب    و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «مسلمانان مطّلع سازد ولى     

ى آن را مشاهده نمايـد       العاده عباس در يك نقطه بايستد تا ارتش اسلام و نيروى خارق          
  .سپس به مكّه رود
آله دسـت ابوسـفيان را گرفتـه، در محلّـى كـه              و عليه االله صلى» پيغمبر«عباس عموى   

ى كـه   ى اول در حـال     كردند و دسته   مشرف بر سپاه بود ايستاد سربازان مسلمان حركت       
ى دوم هم باز تكبيرگويان گذشته همـين     دسته. آنها بلند بود عبور نمود    » اللّه اكبر «فرياد  

امـا هـر دسـته كـه        . شـوند  طور فوج فوج جمعيت مـسلمان از كنـار ابوسـفيان رد مـى             
كرد كه ديگر افراد آنان خاتمه يافت ولى با كمال تعجـب             گذشت ابوسفيان گمان مى    مى
بالاخره از كثرت جمعيت خسته شـد، رو بـه          . يگر در حركت است   ى د  ديد كه دسته   مى

ابوسـفيان، اگـر    : ات نيامـده اسـت؟ عبـاس گفـت         هنـوز بـرادرزاده   : عباس كرده گفـت   
ى  شناختى در اين گفتگو بودند كـه دسـته         خود تو او را مى     آمد به خودى   ام مى  برادرزاده

ى من است كـه      اينك برادرزاده : ديگر از سربازان مسلمان پديدار گرديدند، عباس گفت       
  .آيد در وسط لشگر مى

ى نيروى خود را در چشم خويش        ابوسفيان نگاهى كرد و از پس آن نگاه گويا همه         
متمركز ساخت، درست دقّت كرد پنج هزار از ابطال مهاجر و انصار و جوانان سلحشور 

 جمعيـت   اند و شتر آن حضرت در وسط آن        و شجاع را ديد كه دور حضرتش را گرفته        
وار دور شـمع وجـود پيـشواى         كنـد و آن افـراد پروانـه        با يك دنيـا وقـار حركـت مـى         

اند در حالى كه بعـضى از آنـان سـوار بـر اسـبهاى تـازى و                   الشأن خود حلقه زده    عظيم
هـا و سـپرها      ى حمله و زره    مو هستند شمشيرهايشان آماده    اى سوار بر شتران سرخ     عده
انـد كـه فقـط        آن قـدر غـرق در اسـلحه و آهـن شـده             ى دفاع است و ايـن عـده        آماده
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كند،  از زير آن هويدا است و از كثرت اسلحه بدنهايشان سبز رنگ جلوه مى      چشمانشان
: ديدن اين منظره بار ديگر ابوسفيان را وادار به صحبت كرده آهـسته بـه عبـاس گفـت                  

: عباس گفـت . ات وسعت يافته و نيروى پادشاهيش قوت گرفته است     سلطنت برادرزاده 
  .واى بر تو اين قدرت، قدرت سلطنت نيست نيروى نبوت است

» پيغمبــر اكــرم«عمــوى » عبــاس«بــه دســتور و راهنمــائى » ابوســفيان«و بــالاخره 
آلـه بـه     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «آله و از ترس جانش شهادتين گفت و          و عليه االله صلى

و هر كس آلت جنگـى      . بماند در امان است   ى تو    هر كس در خانه   : فرمودند» ابوسفيان«
و هر كس در مـسجدالحرام باشـد در امـان خواهـد           . با خود نداشته باشد در امان است      

  .بود
ديد سپاه ده هزار نفرى اسلام را كه با عظمت و هيبت عجيبـى               وقتى مى » ابوسفيان«

»  اكـرم  پيغمبـر «عمـوى   » عبـاس «آورد تـا آنكـه بـه         اند او را به تعجب مى      حركت كرده 
  .ات خيلى عظمت پيدا كرده پادشاهى برادرزاده: آله گفت و عليه االله صلى
با عجلـه   » ابوسفيان«. اين پادشاهى نيست اين نبوت و رسالت است       : گفت» عباس«

لشگر اسلام از هر طرف     . به مكّه رفت و خبر آمدن لشگر اسلام را به اهالى مكّه رساند            
ى اهالى مكّه به ايـن صـحنه         ارد مسجدالحرام شد همه   و» پيغمبر اكرم «. وارد مكّه شدند  

  .كنند و با آنها چه مى شود كردند و منتظر بودند ببينند عاقبت كار چه مى نگاه مى
آله سواره طواف كردند و با چوبدستى خود حجرالاسود          و عليه االله صلى» پيامبر خدا «

» پيغمبـر اكـرم   «تبعيـت   را استلام نمودند و تكبير گفتند سپاه اسـلام همـه يكـصدا بـه                
ى شهر مكّـه را فـرا        آله تكبير گفتند آنچنان صداى تكبير بلند بود كه همه          و عليه االله صلى

ى كعبـه شـدند و بتهـا را بـا چوبدسـتى خـود يـك بـه يـك                      گرفت سپس وارد خانـه    
ى يكتاپرستى از بـين   پرستى را از خانه انداختند و دستور دادند تمام آثار شرك و بت      مى

  .ببرند
السلام را دستور فرمودند كه بر دوش مباركشان بـالا رود و             عليه» على بن ابيطالب  «

سپس اهل مكّه را خطاب كرد و       . ى كعبه بودند بياندازد    دو بت بزرگ كه در بالاى خانه      
  :فرمود
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ى شما   كنيد درباره   فكر مى  »ماذا تقولون و ماذا تظنون    «
يـرا اخ كـريم     نقول خيرا و نظـن خ      «:كنم؟ آنها گفتند   چه مى 

 يعنـى بـرادر بزرگـوار مـائى و          »وابن اخ كريم و قد قدرت     
  .اى ى بزرگوار مائى كه امروز قدرت پيدا كرده برادرزاده

اهـل  . آله از اين سخنان اشك در چشمانـشان حلقـه زد           و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  :فرمود» اكرم پيغمبر«آنگاه . مكّه وقتى اين را ديدند همه گريه كردند

ــى ــان را م ــن هم ــرادرم يوســف گفــت  م ــه ب ــويم ك          :گ
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š((⎥⎫ Ïϑ Ïm≡ §9 يعنى هيچ باكى به شما نيست خدا شما را          1 #$
ولـى بـد اقـوامى      . ترين مهربانها اسـت    بخشد و او مهربان    مى

آلـه از هـيچ ظلمـى        و عليـه  االله  صلى »پيغمبر خدا «بوديد براى   
مذايقه نكرديد او را تكذيب كرديد از مكهّ بيرونش كرديد و            

ى اينها مـن     تا مدينه هم براى جنگ كردن با او آمديد با همه          
 شما را آزاد كـردم و       »اذهبوا فانتم الطلقا  «. شما را عفو كردم   

  .رسانم به شما هيچ آزارى نمى
اذان » بلال«. ى كعبه برود و اذان بگويد      كه در بام خانه   دستور دادند   » بلال«سپس به   

اى از كفّار قريش به آن حضرت ايمان آوردند و زنها نيز براى بيعـت آمدنـد        عده. گفت
خواهد با من بيعت كند دست  هر كس از زنان مى: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«

آلـه دسـت     و عليـه  االله صـلى » بـر اكـرم   پيغم«ى آب بگذارد و خـود        خود را در اين كاسه    
  :مباركشان را طرف ديگر كاسه گذاشتند در اين موقع اين آيه نازل شد
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  :در بيعت با زنها آن حضرت چند ماده از مسائل را مطرح فرمودند
  .يدـ براى خدا شريك قائل نشو1
  .ـ دزدى نكنيد2
  .ـ زنا ندهيد3
  .ـ فرزندان خود را نكشيد4
  .ـ فرزند ديگرى را به شوهر خود نسبت ندهيد5
آله را در هـر امـر خيـرى كـه بـه شـما                و عليه االله صلى» پيغمبر اسلام «ـ و نافرمانى    6

  .دهد نكنيد دستور مى
  

  »ى حنين غزوه«
اش اين   اتفّاق افتاد كه خلاصه   » حنين«ى   در اين سال يعنى سال هشتم هجرى غزوه       

  :است
بردند  آله بيشتر فرمان مى    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بعد از فتح مكّه قبائل عرب از        

كردنـد و    تكبر مـى  » ثقيف«و  » هوازن«ى   و جمع زيادى از آنان مسلمان شدند ولى قبيله        
لذا كفّار از دور    . ه جنگ كنند  آل و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «با يكديگر پيمان بستند كه با       

» حنـين «يكديگر جمع شدند و تجهيز لشگر كردند و در محلّـى بـه نـام                 و نزديك دور  
آلـه رسـيد آن حـضرت        و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكرم «اجتماع نمودند وقتى اين خبر به       

لشگرى از مسلمانان به طرف حنين حركت دادند و با آنها جنگ كردند كه اين جنگ با                 
  .السلام به پيروزى مسلمين منتهى شد عليه» اميرالمؤمنين على«دتها و شجاعتهاى رشا
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  »سال نهم هجرى«
آلـه بـراى گـرفتن زكـات مـأمورانى را بـه              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در اين سال    

  .آورى كردند اطراف كه مسلمانان سكونت داشتند فرستاد و زكات آنها را جمع
  

  »ى تبوك غزوه«
  .اتفّاق افتاد» تبوك«ى   اين سال غزوهدر
ى زيادى از منافقين در اين جنـگ مفتـضح شـدند و مـسلمانان نفـاق آنهـا را                     عده
  .فهميدند

گذاشتند زيرا سـربازان اسـلام در ايـن غـزوه در     » جيش العسره «اسم اين لشگر را،     
ــزوه     ــرين غ ــن آخ ــد و اي ــرار گرفتن ــادى ق ــى زي ــختى و قحط ــرم «ى  س ــر اك » پيغمب

  :ى اين غزوه از اين قرار بود و خلاصه. آله بود و عليه االله صلى
كاروانى از شام به مدينه براى تجارت آمده بودند و خبر داده بودند كه پادشـاه روم               

هـا و   و از طرفى در مدينه فصل رسيدن ميـوه . ى به مدينه را دارد با سپاهش قصد حمله  
لـذا بعـضى از مـردم       . ر گـرم بـود    درو كردن حبوبات و گندم و جو بود و هوا هم بسيا           

ورزيدند و منافقين هـم مـردم را از ايـن            مدينه در وارد شدن به سپاه مسلمين تعلّل مى        
  .ترسانيدند سفر مى

السلام را در مدينه گذاشـتند       عليه» على بن ابيطالب  «آله   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
آله طول بكشد يا اينكه      و عليه االله لىص» پيغمبر اكرم «زيرا منافقين تصميم داشتند اگر سفر       

اش را از مدينـه      ى آن حضرت را غارت كنند و خـانواده         در جنگ شكست بخورد خانه    
در هيچ جنگى اين قدر فشار و سختى و گرسـنگى بـه لـشگر مـسلمانان            . بيرون نمايند 

ر وقتـى خب ـ  . زيرا گاهى مجبور بودند هر نفر به يك خرما قناعت كنند          . وارد نيامده بود  
كه امپراطور روم و سـرزمينهاى      » هراقليوس«ورود لشگر اسلام به سرزمين تبوك رسيد        

» پيغمبر اكرم«مستقر شده بود و از اول نسبت به       » حمص«المقدس بود و در      شام و بيت  
» پيغمبـر اكـرم   «آله ارادتى داشت و مسلمان شده بود و مردم را دعوت به              و عليه االله صلى
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ترسيد پادشـاهى را     دادند و مى   كرد ولى مردم گوش به حرفش نمى        مى آله و عليه االله صلى
» پيغمبر اكرم «از او بگيرند لذا در اين موقعيت سكوت كرده بود و از طرف ديگر وقتى                

مدينه صحيح نبوده است با بزرگان       ى روم به   آله متوجه شد كه خبر حمله      و عليه االله صلى
نجا به طرف روم برويم يا به مدينـه برگـرديم           اصحاب خود مشورت فرمود كه آيا از اي       

ى  بالاخره تصميم بر اين شد كه به مدينه برگردند كه در راه برگـشتن بـه مدينـه قـضيه         
  :عقبه اتفّاق افتاد و آن قضيه اين بود كه

آلـه را رم دهنـد و        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «منافقين تصميم داشتند در عقبه شتر       
» پيغمبـر اكـرم   «وقتى براى اين كار كمين كرده بودند جبرئيل بـه           آن حضرت را بكشند     

  .ى منافقين را خنثى فرمود آله اين خبر را داد و آن حضرت نقشه و عليه االله صلى
  .پيش آمد» ضرار«ى مسجد  و در اين سال قضيه

ديـن  . بود» خزرج«كه از بزرگان قوم     » حنظله غسيل الملائكه  «پدر  » ابوعامر راهب «
در برابر مسجد : روزى به منافقين مدينه گفت كه. را در خفا انتخاب كرده بودمسيحيت  

» پيغمبـر اكـرم   «منافقـان مدينـه قبـل از اينكـه          . مسجدى براى مـن درسـت كنيـد       » قبا«
آله به سفر تبوك بروند اين مسجد را ساختند و از ايشان تقاضا كردند كه                و عليه االله صلى

آيم و   بعد از اين سفر مى    : آله فرمودند  و عليه االله صلى» اكرمپيغمبر  «. در آنجا نماز بخوانند   
در موقع مراجعت از سفر تبـوك بـه يـك فرسـخى مدينـه كـه         . خوانم در آنجا نماز مى   

است رسيدند آنها تقاضاى خود را تكرار كردند ولى در همان وقـت             » ذى اذان «اسمش  
  :جبرئيل اين آيات را از جانب پروردگار نازل كرد
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را مـأمور   » عامر بن عـدى   «آله   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «د  وقتى اين آيات نازل ش    
اند خراب   كردند تا مسجدى را كه مردم ظالم و منافق براى تفرقه بين مسلمانان بنا كرده              

  .كند و بسوزاند
ى برائت اعزام شـد   ى مباركه به مكّه براى خواندن آيات سوره    » ابوبكر«در اين سال    

اين آيات را يا بايد خودت بخوانى       : و را برگرداندند و گفتند    ولى به امر خداوند متعال ا     
السلام  عليه» على بن ابيطالب  «لذا اين كار به     . باشد بخواند  و يا كسى كه مثل خودت مى      

آله در شجاعت بود و ايشان در موسـم          و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «واگذار شد كه مانند     
ا كمـال شـجاعت بـر مـردم خواندنـد و ابـراز              حج به مكّه وارد شدند و اين آيات را ب         

از اين به بعد هيچ كس نبايد برهنـه         : و گفتند . زارى خدا را از مشركين اظهار نمودند       بى
اند و هنوز    آله شكسته  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «طواف كند و كسانى كه عهدشان را با         

  .مشركند تا چهار ماه مهلت دارند كه مسلمان شوند
» پيغمبـر اكـرم   «ال پادشاه حبشه كه به مهاجرين پناه داده بود فوت كرد و             در اين س  

دنيا رفت برخيزيم و بـرايش       امروز مرد صالحى از   : اش فرمودند  آله درباره  و عليه االله صلى
  .نماز بخوانيم
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  »وقايع مهم سال دهم هجرى«
  »ى مباهله قضيه«

  :از اين قرار بود كه» مباهله«ى  قصه
آله چند نفر از مسلمانان را       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «. مسيحى بودند » نجران«ل  اه

. بدهند 1به نزد آنان فرستادند و دستور فرمودند كه آنها يا بايد مسلمان شوند و يا جزيه               
توانـستند بـا    آنها با هم مشورت كردند و چون مايل نبودنـد مـسلمان شـوند و نـه مـى                  

لذا بزرگان آنها با لباسـهاى      . خواستند جزيه بدهند    نمى هم طبعاً مسلمانان جنگ كنند و     
فاخر و زينت و آلات به طرف مدينه حركت كردند وقتى به مدينه رسيدند و خواسـتند     

نـصاراى  . آله برسند آن حـضرت آنهـا را نپذيرفتنـد     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «خدمت  
الـسلام مـشرّف شـدند و از آن          عليه» باميرالمؤمنين على بن ابيطال   «به محضر   » نجران«

  .آله را كردند و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«حضرت تقاضاى ملاقات با 
طلا را از خـود      اين لباسهاى حرير و انگشترهاى    : السلام فرمود  عليه» على«حضرت  

 آنها اين كـار را    . آيد آله از اينها خوشش نمى     و عليه االله صلى» رسول اكرم «دور كنيد چون    
» رسـول اكـرم   «حـضرت   . آله مشرّف شدند   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كردند و به نزد     

نظـر شـما راجـع بـه        : آنها پرسـيدند  . آله اول آنها را به اسلام دعوت كرد        و عليه االله صلى
او پيغمبـر   : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «السلام چيست؟    عليه» عيسى«حضرت  

ى خدا بوده و پسر خدا نبوده پس چگونه او           اگر بنده : آنها گفتند . دا بود ى خ  بود و بنده  
  داد؟ كرد و كور را شفا مى كرد و مرده را زنده مى كار خدائى مى

                                                 
مقدار مالياتى است كه اهل كتاب بايد وقتى در ممالك اسلامى زنـدگى     » جزيه «ـ ـ1
  .كنند بپردازند مى
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» عيـسى «ايـن كـار بدسـت حـضرت         : آلـه فرمودنـد    و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكرم «
  .ى پروردگار متعال بود شد ولى با اجازه السلام انجام مى عليه
  آيد؟ چگونه فرزندى بدون پدر بوجود مى: نها گفتندآ
  : آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«

χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰ΖÏã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n= y ⎯ ÏΒ 5># t è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµ s9 ⎯ ä. ã βθ ä3 u‹ sù ١   

ا از خـاك خلـق      مثَل عيسى در برابر خداى تعالى مانند مثل آدم است كه خـدا او ر              
  .فرمود سپس امر كرد كه انسانى باشد پس انسان شد

نازل » مباهله«ى   كردند تا اينكه آيه    آله لجاجت مى   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «آنها با   
  :شد
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يعنى بيـائيم و همـراه بيـاوريم مـا          . خداوند به من دستور مباهله داده است      : فرمود 

ا و ما كسانى كه مثل جـان دوسـتش          فرزندان عزيزمان را و شما هم فرزندان عزيزتان ر        
داريم و شما هم كسانى را كه مثل جان خود دوستش داريد و ما زنهاى خود را و شـما    

كنـيم و از خـدا    هم زنهاى خود را وقتى در مقابل هم قرار گرفتيم بر يكديگر نفرين مى      
  .خواهيم كه خداى تعالى رحمتش را از طرف مقابل بردارد مى

آلـه دسـت امـام حـسن و امـام حـسين              و عليه االله صلى» ر اكرم پيغمب«فرداى آن روز    
ى  فاطمـه «السلام و حـضرت      عليه» على بن ابيطالب  «عليهماالسلامرا گرفتند و به همراه      

ايـن صـحنه را     » نجـران «عليهاالسلام از شهر مدينه بيرون آمدند وقتى مـسيحيان          » زهرا
گر از خدا سؤال كنند كوه از جـاى        بينيم كه ا   صورتهائى را مى  : ديدند رؤساى آنها گفتند   

                                                 
 .59ى  ى آل عمران آيه سوره ـ1
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شويد و يك نصرانى روى  انجام خواهد شد، مباهله نكنيد كه هلاك مى       . خود كنده شود  
از شـما   : آلـه رسـيدند و گفتنـد       و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «لذا خدمت   . ماند زمين نمى 

فرمودند بـه شـرط     آله قبول    و عليه االله صلى» رسول اكرم «. تقاضا داريم با ما مباهله نكنيد     
  .آنكه هر سال دو هزار حلّه جزيه بدهند آنها قبول كردند
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  » الوداعحجة«  
آلـه بـراى حـج تـشريف         و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «در سفرى كه پس از ده سال        

پيغمبـر  «بـود   » حجة الـوداع  «بردند و آخرين سفر آن حضرت بوده و اسمش در تاريخ            
ى مردم را به حج دعوت كند لـذا افـرادى            آله دستور داشت كه همه     و عليه االله صلى» رماك

را در مدينه و بين اعراب باديه و هر كس در هر كجا اسلام آورده بود وادار كرد كه آنها 
ى مردم آن سال به مكّه بيايند و اعمال خـود را يـاد               مردم را به حج دعوت كنند و همه       

 ذيقعـده از مدينـه حركـت        26 اجابت كردند و به حج آمدنـد روز          ى مردم  همه. بگيرند
 روز در مكّـه توقّـف فرمودنـد و در آن            9 ذيحجه وارد مكّـه شـدند و         4كردند و روز    

اتمـوا   «:فرمودنـد  خواندند و بعد از هر نماز به اهل مكّه مى       روزها نمازها را شكسته مى    
مكّه شما نمازتان را تمام بخوانيد زيـرا       يعنى اى اهل     »صلاتكم يا اهل مكّه فانا قوم سفر      

و در اين سفر آن حـضرت مناسـك حـج و            . خوانيم مسافريم  ما كه نمازمان را قصر مى     
احكام آن را به مردم ياد دادند زيرا در اين سفر مردم مسلمان از همه جا به حـج آمـده                     

عيتى انجـام نـشده     آله حجى به اين پر جم      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بودند و در زمان     
  .بود
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  »ى نصب خلافت و غدير خم قضيه«
آله اعمال حجش را كه تمام كرد و قصد رفتن به مدينه             و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

وقتـى  . السلام و سائر مسلمانان در خدمتش بودند       عليه» اميرالمؤمنين«را فرمود حضرت    
آله در آنجا به امر پروردگار متوقّـف         و ليهع االله صلى» رسول اكرم «رسيدند  » غدير خم «به  

و علّت توقّفشان ايـن بـود   . شدند مسلمانان نيز به تبعيت از آن حضرت در آنجا ماندند       
» على بـن ابيطالـب    «آله امر كرده بود كه       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كه خداى تعالى به     

  .السلام به عنوان جانشين خود براى مردم معرّفى كند عليه
  :و با اين كلام پروردگار متعال جدى بودن اين پيام را تأكيد كرد كه
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اى و   اى ابـلاغ نكـرده     يعنى اگر اين كار را نكنى رسالتى را كه از جانب خدا داشته             

  .دارد خدا تو را از شرّ مردم نگه مى
جهاز شترها را روى هم بگذارنـد       : آله دستور فرمود   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «لذا  
 در آنجـا جمـع بودنـد مطّلـع          ى مردم مسلمانى كه در آن روز بعد از اعمال حج           و همه 

. خواهند به سمع آنها برسـانند      آله مى  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كنند كه خبر مهمى را      
ى استماع سخنان و پيام      لذا در آن هواى گرم زير آفتاب سوزان با تمام وجود آنان آماده            

آله بودند و عليه االله صلى» پيامبر خدا« مهم.  
آله بر بالاى جهاز شترها كه ساخته بودند تشريف برد و  و عليه هللا صلى» پيغمبر اكرم«

آن حضرت در طرف . السلام را در كنار خود طلب فرمود عليه» اميرالمؤمنين«حضرت 
آله پس  و عليه االله صلى» رسول اكرم«آله ايستاد سپس  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«راست 

  : خلاقى نمودند و اين آيه را تلاوت فرمودندى ا از حمد و ثناى الهى مردم را موعظه
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öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ((١     
روم و دعـوت حـق را لبيـك          اى مردم به زودى من براى هميشه از بـين شـما مـى             

شويد  گويم ولى در ميان شما چيزى را كه اگر متمسك به آن باشيد هرگز گمراه نمى      مى
باشند و اين دو از      بيت منند مى   گذارم يكى كتاب خدا است و ديگرى عترتم كه اهل          مى

  .شوند تا در كنار حوض كوثر بر من برگردند هم جدا نمى
 بر ديگران برتـرى دهيـد       السلام را  عليه» على بن ابيطالب  «اى اجتماع مردم مسلمان     

ى مـا خـداى    بوسـيله . تر است ى مردم از مرد و زن با فضيلت     زيرا او بعد از من از همه      
دهد از رحمت خدا دور اسـت از رحمـت خـدا دور اسـت و                 تعالى به مردم روزى مى    

مورد غضب پروردگار است كسى كه اين سخن مرا رد كند و بـا سـخن مـن موافقـت                    
د كه جبرئيل مرا از جانب پروردگار بـه ايـن مطلـب خبـر داد و                 باشد همه بداني   نداشته
السلام را دشمن بدارد و او را از روى محبت پيـروى نكنـد               عليه» على«كسى كه   : گفت

  .بر او لعنت خدا و غضب خدا خواهد بود
السلام مخالفت نمائيد    عليه» على بن ابيطالب  «و كوشش كنيد و بپرهيزيد از اينكه با         

ايد و قدمتان در راه اسلام استوار گرديده است لغزش پيـدا             كه مسلمان شده  و بعد از آن   
  .كنيد كنيد خدا دانا است به آنچه كه عمل مى

  آيا من سزاوارتر از شما به خودتان نيستم؟: سپس فرمود
السلام را گرفـت     عليه» على بن ابيطالب  «آن وقت بازوهاى    . چرا هستيد : همه گفتند 

هر كه من مولى    : فيدى زير بغلهاى مباركشان پيدا شد و فرمود       و بلند كرد بطورى كه س     
خدايا دوست بـدار كـسى   . و اولى به نفس اويم اين على مولى و اولى به نفس او است  

السلام را   عليه» على«السلام را دوست بدارد و دشمن بدار كسى را كه            عليه» على«را كه   
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شود و غضبت را متوجه كـسى        ىدارد و لعنت كن كسى كه منكر فضائل او م          دشمن مى 
  1.كن كه حقّ او را منكر شود

سپس از منبر پائين آمدند موقع زوال بود نماز ظهر را خواندنـد بعـد از اداى نمـاز                   
» علـى بـن ابيطالـب     «خودشـان بـراى      ى اى در برابـر خيمـه      ظهر دسـتور دادنـد خيمـه      

ان گـروه گـروه بـه       السلام برپا كنند و آن حضرت در آن خيمـه بنـشيند و مـسلمان               عليه
محضرش مشرّف شوند و به آن حضرت براى مقام خلافت و امامت تبريـك و تهنيـت      

  .»السلام عليك يا اميرالمؤمنين«: بگويند و اگر خواستند به او سلام كنند بگويند
و جمعى از اصحاب كبار بودنـد       » عمر بن خطّاب  «اول كسانى كه خدمتش رسيدند      

 و  .» لك يا على اصبحت مولاى و مولى كلّ مؤمن و مؤمنـةٍ            بخٍ بخٍ «: گفتند و هر يك مى   
  .كردند گفت و با او بيعت مى السلام تهنيت مى عليه» اميرالمؤمنين«هر كس به 

تـا  . »الحمدالله الّذى فضّلنا على جميع العالمين  «: آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
آلـه دسـتور دادنـد زنـان         و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «آنكه بيعت مردها تمام شد سپس       

» علـى بـن ابيطالـب     «خودشان و زنان مسلمانان كه حضور داشتند بروند و به حضرت            
السلام تهنيت و تبريك بگويند و با آن حضرت بيعت كنند اين عمـل سـه روز بـه                    عليه

  .طول انجاميد و پس از آن به طرف مدينه حركت كردند
على بـن  «ود سوار بود ولى بخاطر دشمنى كه با بر شتر خ  » حارث بن نعمان فهرى   «

آلـه رفـت و بـا كمـال          و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكرم «السلام داشت به نزد      عليه» ابيطالب
پنج بار نماز بخوانيم،    . ى شهادتين بگوئيد، گفتيم    ما را گفتى كلمه   : ادبى و دعوا گفت    بى

چرا ديگـر پـسر عمـت را     . يمروزه و حج و جهاد بكنيم، كرد       زكات بدهيم و  . خوانديم
گوئى بعـد از مـن او        براى خلافت معرّفى كردى و به سرپرستى مسلمين گماشتى و مى          

  اى؟ گوئى يا از جانب خدا گفته را اطاعت كنيد آيا اين گفتار را از خودت مى
  

                                                 
ى روز غدير خم مفصل است اگـر كـسى بخواهـد از مـضمونش اطّـلاع           خطبه ـ ـ1

 .حاصل كند به كتب مفصله مراجعه نمايد
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به خدائى كه جز    : آله با كمال تواضع و فروتنى فرمودند       و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
رويـش  » حارث«. السلام گفتم به امر خدا بود      عليه» على«ائى نيست آنچه در حقّ      او خد 

» علـى «آلـه در حـقّ       و عليـه  االله صـلى » محمـد «خداوندا اگـر آنچـه      : را برگرداند و گفت   
گويد راست است بر سر من از آسمان سنگى بيانداز يـا مـرا بـه عـذاب                   السلام مى  عليه

ر زبانش بود كه سنگى از آسمان بر سرش افتاد و  هنوز اين سخن د   . دردناك گرفتار كن  
  :مانند اصحاب فيل كشته شد و خداوند اين آيه را نازل فرمود

 Α r' y™)) 7≅ Í← !$ y™ 5># x‹ yè Î/ 8ì Ï%# uρ ∩⊇∪   t⎦⎪ Ì Ï≈ x6 ù= Ïj9 }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó((ì Ïù# yŠ١  
د آله به طرف مدينه حركت كردنـد بعـد از ورو           و عليه االله صلى» رسول اكرم «بالاخره  

تشريف بردند و مرتّب در     » ام سلمه «ى   آله به خانه   و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «به مدينه   
افتـد   هائى كه بعد از خودشان اتفّاق مـى        خواندند و آنها را از فتنه      بين اصحاب خطبه مى   

كردند كـه دسـت    سفارش مى. داشتند باشد بر حذر مى    هاى آن حضرت مى    مخالف گفته 
اطاعت از اهل بيـت      و در دين خدا بدعت نگذارند و      . ى او بر ندارند    از سنّت و طريقه   

روم و شـما   اى مردم، من از نزد شما مـى : فرمودند او بكنند و يارى آنها را بنمايند و مى 
پرسـم كـه چـه كرديـد بـا دو چيـز              شويد و از شما مى     در حوض كوثر بر من وارد مى      

بيت  اب خدا و ديگرى عترت من و اهل       قيمتى كه در ميان شما گذاشتم كه يكى كت         گران
شوند تا در حوض     من بودند و خداى تعالى به من خبر داده كه اين دو از هم جدا نمى               

روم بر آنها مقـدم      گذارم و مى   كوثر به من ملحق شوند و من اين دو را در ميان شما مى             
و .  شـد  نشويد و از آنها دور نشويد و كوتاهى در حقّ آنها نكنيـد كـه هـلاك خواهيـد                  

كنـد بـر    السلام پسر عم و وصى من است او جنگ مى    عليه» على بن ابيطالب  «بدانيد كه   
  .تأويل قرآن همان طورى كه من قتال كردم بر تنزيل قرآن

  .فرمود و بالاخره از اين سخنان در مجالس مختلف زيادى مى
جمع كـرد   »  سلمه ام«ى   آله زنان خود را در خانه      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «روزى  

اين برادر من است    : السلام كردند و فرمودند    عليه» على بن ابيطالب  «و با دست اشاره به      
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و وصى و وارث من است و امور تمام امت و شماها با او است بعد از من فرمان او را                     
  .شويد ببريد و مخالفت او را نكنيد كه هلاك مى

  
  
  
  

  »ه آل و عليه االله وفات رسول اكرم صلى«
. فرا رسـيد   آله از مردم و مسلمانان     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «كم هنگام جدائى     كم

يك ماه قبل از وفاتش بسيارى از بزرگان اصحابش را خبر داد كه من به زودى از دنيـا                   
  .خواهم رفت

وقتى چشمش به اصـحابش افتـاد اشـك در چـشمان            » عايشه«ى   يك روز در خانه   
و بعـد فرمـود     .  گريه از روى دلسوزى و محبت به امـت بـود           مباركش جمع شد و اين    

سپارم و خدا را بـراى       كنم شما را به پرهيزگارى و تقوا و شما را به خدا مى             وصيت مى 
چون من  . ترسانم دهم و شما را از مجازات خداى تعالى مى         ى خود قرار مى    شما خليفه 

كه در ميان مردم دنيا تكبر كنيـد و         بر حذر باشيد از آن    . ى شمايم  از جانب خدا ترساننده   
  :برترى جوئيد زيرا خداوند متعال فرموده

7 ù= Ï?)) â‘# ¤$! $# äο t Åz Fψ $# $ yγ è= yè øg wΥ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ # vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ 

t((⎦⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9١  
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آلـه مـردم     و عليـه  االله صـلى » رسول اكـرم  «آمد   و بالاخره در هر موقعيتى كه پيش مى       
» علـى بـن ابيطالـب     «ى اطاعـت از      فرمود و بخـصوص دربـاره      مسلمان را نصيحت مى   

  .كرد السلام آنها را توصيه مى عليه
: م مدينـه فرمودنـد    آله چند روز قبل از وفاتش بـه مـرد          و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
را امير لشگر قرار داد و امر نمودنـد كـه           »  بن زيد  مةاسا«و  . ى جنگ با روم شويد     آماده

براى جنگ با روم بايد حركت كنند بـه همـان مكـانى كـه پـدر                 » اسامه«اكثر صحابه با    
  .در آنجا شهيد شده بود» اسامه«

آلـه جـوانى را بـراى        و يـه عل االله صـلى » پيغمبـر اكـرم   «ى اينكه    ولى منافقين، به بهانه   
» رسـول خـدا  «چـرا  : گفتنـد  سرپرستى لشگر تعيين كرده اسـت ناراحـت بودنـد و مـى            

را كه جوانى بيش نيست بـر مهـاجرين و انـصار تـرجيح داده               » اسامه«آله   و عليه االله صلى
آله رسيد ناراحت شـدند و بـا تـن           و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «وقتى اين خبر به     . است
اگر امـروز   . گوئيد اى مردم اين سخنانى چيست كه مى      :  به مسجد رفتند و گفتند     دار تب

امير بود مورد اعتـراض     » زيد«كه پدر او    » موته«ى   كنيد قبلاً در سريه    اين اعتراض را مى   
را بـسيار   » اسـامه «از محبوبترين مردم بود نزد من و مـن          » زيد«قرار داديد و حال آنكه      

ى  ر داراى خوبيهاى زيادى هستند پس سفارش مرا دربـاره دوست دارم و اين پدر و پس 
او بپذيريد زيرا او از شما بهتر است و از موافقت با او دست بر نداريد اين را فرمـود و             

» اسـامه «سپس گروهى كه مأمور بودنـد بـا         . ى خود رفت   از منبر پائين آمد و به حجره      
كردنـد و    آله خداحافظى مى   و عليه هللا صلى» پيغمبر اكرم «آمدند و با     باشند دسته دسته مى   

كرد ولى او در همان حـال        حضرت شدت پيدا مى    رفتند و لحظه به لحظه مرض آن       مى
  .» بن زيدمةجهزوا جهزوا جيش اسا«: فرمود مى

آله در مدت كسالت و مريـضى هـر وقـت موقـع نمـاز              و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
شـد   فت اگر در توانائى او بود در مسجد حاضر مى         گ اذان و اقامه مى   » بلال«رسيد و    مى

  .خواند السلام با مردم نماز مى عليه» على«والاّ 
  



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                124                             

هيچ كس در حسن صورت ـ استقامت و سـيرت   : كنند كه گفت نقل مى» عايشه«از 
پيغمبـر  «تـر بـه      عليهاالـسلام شـبيه   » ى زهرا  فاطمه«و صفات خوب و وقار و آرامش از         

رسيد آن   آله مى  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «آله نبود و هرگاه خدمت       و عليه االله صلى» اكرم
بوئيد و در جـاى      بوسيد و مى   گرفت و مى   شد و او را در بغل مى       حضرت از جا بلند مى    

» ى زهرا  فاطمه«آله به منزل     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «نشاند و هرگاه     خودش او را مى   
عليهاالسلام با پدر چنين رفتارى داشت تا يك        » زهرا«شد حضرت    عليهاالسلام وارد مى  
عليهاالـسلام را   » زهرا«آله حضرت    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «اش   روز در زمان مريضى   

و او را به طرف راست يا چپش جاى داد و مدتى با             » مرحبا يا بنتى  «: صدا كرد و فرمود   
پـس از   . كـرد  م مرتّب گريه مى   عليهاالسلا» ى زهرا  فاطمه«كرد و حضرت     او صحبت مى  

» فاطمـه «ما ديديم اين دفعـه      . چند لحظه دوباره سر به گوشش گذاشت و سخنى گفت         
» ى زهــرا فاطمــه«مــن از حــضرت : گفــت» عايــشه«عليهاالــسلام شــاد و خنــدان شــد 

شما  آله به شما چه فرمودند كه      و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «: عليهاالسلام سؤال كردم كه   
آله را  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«من سرّ : عليهاالسلام گفت» زهرا«يد؟ حضرت شاد شد

آله من دوبـاره از حـضرت    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«ولى بعد از وفات . كنم فاش نمى 
آله بـه تـو چـه گفـت كـه شـاد        و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«عليهاالسلام پرسيدم  » زهرا«

كنم اجلـم نزديـك شـده و خبـر       فكر مى : ى اول پدرم فرمود كه     هدر دفع : شدى؟ فرمود 
اول كـسى كـه از     : ى دوم فرمـود    رحلتش را به من داد كه من گريه كردم ولى در دفعـه            

  .شود تو هستى بخاطر همين، خوشحال شدم اهل بيت من به من ملحق مى
ايـام مريـضى از     آلـه در     و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «: گفت كه  مى» ابوسعيد خدرى «
خواند و مردم را نصيحت      رفت و خطبه مى    آمد و بر منبر مى     بيرون مى » عايشه«ى   حجره

كرد و در خصوص رعايـت ثقلـين و جهـاد و غـدير خـم بيـشتر آنهـا را سـفارش                        مى
  .فرمود مى

بيرون بيايد و مرتّـب     » اسامه«خدا لعنت كند كسى را كه از لشگر         : گفت و مكرّر مى  
آمد يك مرتبه كه از حال رفت و دوباره          رفت و دوباره بحال مى     ل مى آن حضرت از حا   
براى من كاغذ و دواتى بياوريد تا براى شما چيزى بنويسم كه بعد از : بهوش آمد فرمود
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من گمراه نشويد يكى از اصحاب برخاست كه امر آن حضرت را انجام دهد و براى او                 
 اين كار را بكنى زيرا بيمارى و درد بـر           لازم نيست كه  : گفت» عمر«. كاغذ و قلم بياورد   

ى او احتيـاجى نـداريم       به نوشته . گويد ما را قرآن كافى است      او غلبه كرده و هذيان مى     
» رسـول اكـرم   «اصحاب دعوا و نزاع عجيبى درگرفت جمعـى طرفـدار            در اين جا بين   

 پس از بيـست و سـه        آله و عليه االله صلى» پيغمبر خدا «: گفتند آله بودند و مى    و عليه االله صلى
سال زحمت در حال احتضار از ما قلم و كاغذ خواسته چرا نبايد به او بدهيم اين ظلـم               

ى كار اطّلاع داشـتند      ولى جمعى كه از آينده    . ادبى است  است، اين توهين است، اين بى     
ى هميـشگى خـود را    دانستند كه اگر به او كاغـذ و قلـم بدهنـد بـاز هـم توصـيه         و مى 
بيـتش خواهـد نوشـت طرفـدار         السلام و اهـل    عليه» على بن ابيطالب  «فت  ى خلا  درباره

حتّى زنها به آن حضرت كاغذ و قلم بدهند و نزاع آنچنان            . گذاشتند شدند و نمى  » عمر«
از كنار من بيـرون برويـد سـزاوار         : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «بالا گرفت كه    

بيـت مـن خوشـرفتارى كنيـد و          ولى با اهـل   . نيدنيست كه در نزد من اين چنين نزاع ك        
و » فـضل «عموى خود و پـسرعموى خـود        » عباس«آله جز    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
السلام را از خانه بيرون كرد ناگهان حضرت عزرائيل به صورت            عليه» على بن ابيطالب  «

ى   در زد و اجـازه     آلـه آمـد و     و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكـرم  «ى   مرد عربى به درب خانه    
ــا آن حــضرت را خواســت اهــل خانــه بــه او گفتنــد كــه  » پيغمبــر اكــرم«: ملاقــات ب

تواند با كسى ملاقات كند او دوباره در زد باز هـم             آله مريض است و نمى     و عليه االله صلى
آلـه   و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «ى سوم كه در زد       به او همين جواب را دادند ولى دفعه       

» ى زهـرا   فاطمـه «دانـى عـرب كيـست؟        آيـا مـى   : عليهاالسلام فرمود » ى زهرا  فاطمه«به  
  .دانند كه او كيست خدا و پيغمبرش بهتر مى :عليهاالسلام عرض كرد

اين ملك الموت اسـت بـه او اجـازه بدهيـد            : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم «
  .عليهاالسلام گريه كرد» ى زهرا فاطمه«وارد شود 

ى  عليهاالسلام را گرفـت و بـر سـينه        » فاطمه«آله دست    و عليه االله صلى» كرمپيغمبر ا «
عليهاالـسلام سـرش را جلـو بـرد و          » ى زهرا  فاطمه«. حال شد  خود چسباند و مدتى بى    

» پيغمبر اكرم «. جان من به فدايت سخنى بگوى     : جوابى نيامد عرض كرد   » يا ابتا «: گفت
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ى  اى دختر مـن گريـه نكـن كـه همـه      : رد و فرمود  آله چشم خود را باز ك      و عليه االله صلى
كـرد   عليهاالسلام پاك مى  » ى زهرا  فاطمه«كنند و اشك از صورت       ملائكه با تو گريه مى    

» ى زهرا  فاطمه«فرمود خدايا او را در دورى از من صبر بده و به              داد و مى   و بشارت مى  
$: وقتى روح مرا قبض كردند بگو: عليهاالسلام فرمود ¯Ρ Î))) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) t((βθ ãè Å_≡ u‘١  
آن دو آمدند سلام گفتند و دوزانو . عليهماالسلام مرا بياوريد» حسنين«: سپس فرمود

آله نشستند و چـون حـال آن حـضرت را            و عليه االله صلى» پيغمبر«در برابر جد عزيزشان     
امـام  «ا طلبيـد    آلـه آنهـا ر     و عليـه  االله صلى» پيغمبر اكرم «ديدند شروع به گريه كردند پس       

» امـام حـسين   «الـسلام گذاشـت و       عليـه » پيغمبـر «السلام روى بر صـورت       عليه» حسن
آلـه آنهـا را      و عليـه  االله صـلى » پيغمبـر «. ى آن حـضرت گذاشـت      السلام سر بر سينه    عليه
فرمـود و جمعـى از       حرمت و محبـت ايـن دو وصـيت مـى           بوئيد و در   بوسيد و مى   مى

. عليهماالـسلام گريـه كردنـد     » حـسنين «ى   دند از گريـه   اصحاب كه در بيرون حجره بو     
» رسول اللّه «يا  : عرض كرد » ام سلمه «آله هم شروع به گريه كرد،        و عليه االله صلى» پيغمبر«

ى مـن    گريـه : كنـى؟ فرمـود    آله تو در پيشگاه حق رستگارى چرا گريه مى         و عليه االله صلى
در كـدام لبـاس شـما را        :  كردند كـه   باشد از آن حضرت سؤال     بخاطر محبتم به امتم مى    

  .كفن كنند فرمود در لباس خودم كه الآن در بر دارم
السلام حاضر بود در كنـار       عليه» على«. السلام را صدا كنيد    عليه» على«: سپس فرمود 

آلـه سـر از بـالين        و عليـه  االله صـلى » پيغمبر«. آله نشست  و عليه االله صلى» رسول خدا «بستر  
» پيغمبر«. السلام كمك كرد سر مباركش را روى بازوى خود نهاد عليه» على«برداشتند و 

السلام فلان مرد يهود مبلغى طلا نزد من دارد كه  عليه» على«اى : آله فرمود و عليه االله صلى
  .نگه داشته بودم اين دين مرا ادا كن» اسامه«براى تجهيز لشگر 

                                                 
  .156ى  ى بقره آيه سوره ـ1
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. كنى حوض كوثر مرا ديدار مىالسلام تو اول كسى هستى كه در لب  عليه» على«اى  
و وقتـى  . آيد كه بايد در مقابـل آنهـا صـبر كنـى     اما بعد از من مسائل ناگوارى پيش مى       

  .مردم، دنيا را اختيار كردند تو آخرت را اختيار كن
ى خـود چـسبانده      آله را به سينه    و عليه االله صلى» پيغمبر«: گويد السلام مى  عليه» على«

» پيغمبـر اكـرم   «خـدمت    ر دوش خود گذاشته بودم كه جبرئيل      بودم و سر مباركش را ب     
اى دارى؟  چـه مـژده  : فرمود. ام اى برايتان آورده مژده: آله آمد و عرض كرد   و عليه االله صلى

اند و حورالعين خود را  اند و بهشت را زينت كرده جهنمّ را سرپوش گذاشته: عرض كرد
  .اند  صف بستهاند و ملائكه بخاطر مقدم مبارك روحتان آراسته

بهـشت  : عـرض كـرد   . اينها خوب است ولى سخنى بگو كه خوشحال شوم        : فرمود
: فرمود. حرام است بر انبياء و امت آنها قبل از آنكه شما و امت شما وارد بهشت شوند                

خدا به شما چيزى داده كه به هيچ پيغمبرى نداده          : عرض كرد . بيشتر به من بشارت بده    
حالا چشم من روشن : فرمود. محمود ـ و شفاعت كبرى استو آن حوض كوثر ـ مقام 

  .ات را انجام دهى توانى وظيفه حالا مى: الموت فرمود شد و خوشحال شدم به ملك
آله قبض شد دسـت راسـت مبـارك          و عليه االله صلى» رسول اكرم «وقتى روح مقدس    

آلـه   و عليـه  االله لىص ـ» رسول اكرم «السلام زير گلوى     عليه» اميرالمؤمنين على بن ابيطالب   «
» اميرالمـؤمنين «آلـه از ميـان دسـت         و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «بود و لذا جان شريف      

السلام دست خـود را بـه صـورت كـشيد و سـپس               عليه» على«السلام بيرون رفت     عليه
شد و بعد به تنهـائى      » ابن عباس «آله با كمك     و عليه االله صلى» رسول اكرم «مشغول غسل   

: بر آن حضرت نماز خواند و سپس به مردم كه در مسجد جمع بودنـد فرمـود        ايستاد و   
پيغمبـر  «بخوانند و سـپس      ى مردم بدون امامت امامى بيايند و بر آن حضرت نماز           همه
  .اى كه در آن وفات كرده بود دفن نمود آله را در حجره و عليه االله صلى» اكرم

اه صفر سال يازدهم هجـرى      و اين مصيبت عظمى در روز دوشنبه بيست و هشتم م          
  .قمرى واقع شد
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  »آله  و عليه االله بعد معنوى و روحى رسول اكرم صلى«
آله همـان گونـه      و عليه االله صلى» رسول اكرم «بدون ترديد   

$ كه خداى تعالى در قرآن فرموده كه بگو اى پيامبر          tΡ r&)) × |³ o0 

ö((/ ä3 è= ÷W ÏiΒمن بشرى مثل شما هستم ١.  
شـود و زنـدگى      در بعد ملكى مثل افراد بشر متولّـد مـى         

ميرد چنانكه در بالا اين      كند و مى   كند و همسر انتخاب مى     مى
از آن حضرت شرح داده شـد ولـى او عـلاوه بـر آنچـه                 بعد
ى افراد بشر دارند داراى بعد ديگرى هم بوده كه لياقـت             همه

اى تعـالى   واسطه شدن بين خدا و خلق را پيدا كرده كه خـد           

©ى  بـا كلمـه   yrθ ãƒ)) ¥((’ n< Î)آن را بيـان كـرده و مـا در اينجـا     ٢
ى مختــصرى بــه آن بعــد از خلقــت آن  خــواهيم اشــاره مــى

  .حضرت هم بنمائيم

                                                 
  .6ى  ى فصلت آيه  و سوره110ى  ى كهف آيه  سورهـ1
  .6ى  ى فصلت آيه  و سوره110ى  ى كهف آيه  سورهـ2
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خواست عـالم را ايجـاد كنـد اول          خداى تعالى وقتى مى   
آله بـود    و عليه االله صلى» رسول اكرم «چيزى كه خلق كرد روح      

اول چيـزى   : فرمايـد   آن حضرت مى   چنانكه در رواياتى خود   
  1.كه خداى تعالى خلق فرمود روح من بود

شده زيرا  » نور«در بعضى روايات از همين روح تعبير به         
ى علوم را خداى تعالى در وجـود ايـن روح قـرار داده               همه
  .بود

زيرا . شده» عقل«در بعضى روايات از اين روح تعبير به         
امل عبوديت رسيده و    آن حضرت از كثرت معرفت به مقام ك       

  .معرفتش او را عقال كرده بود
يعنـى  » روح القـدس  «در بعضى روايات از اين روح بـه         

زيرا او از هرگونه پليدى و نقص، پاك        . روح پاك تعبير شده   
  .و مبراّ بوده است

زيـرا  . تعبير شده » قلم«در بعضى روايات از اين روح به        
  .ى پخش معارف الهيه بوده است او واسطه
تعبيـر  » لـوح محفـوظ   « بعضى روايات از اين روح به        در
زيرا روح مقدس آن حضرت حافظ اسرار الهـى بـوده           . شده
  .است

. تعبير شـده  » وجه االله «ى روايات از اين روح به       در بعض 
  .زيرا او مظهر صفات و اسماء الهى بوده است

. تعبير شده» يداللهّ« در بعضى روايات از اين روح به
  .هر قدرت پروردگار بوده استزيرا آن حضرت مظ

. تعبير شـده  » عين اللهّ «در بعضى روايات از اين روح به        
  .زيرا محيط بر اعمال خلائق بوده است

                                                 

 1بحـارالانوار جلـد   . »اول ما خلق اللّـه نـورى  «: آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى  ـ١
 .97ى  صفحه
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. تعبيـر شـده   » اذُن اللهّ «در بعضى روايات از اين روح به        
ى قـضاء حـوائج مـردم        زيرا روح مقدس آن حضرت واسطه     

  .بوده است
. تعبير شده » ية اللهّ مش«در بعضى روايات از اين روح به        

  .ى خلقت بوده است زيرا آن حضرت واسطه
آلـه بـا     و عليـه  االله صلى» رسول اكرم «بنابراين روح مقدس    

ــشه در    ــده و او همي ــق ش ــداء خل ــصوصيات در ابت ــن خ اي
ى بين   تكوينيات و در تشريعيات و بلكه در همه چيز واسطه         

مين حيـات   ى ز  تا آنكه خداى تعالى در كره     . خدا و خلق بود   
را آفريد و سپس بشر را در آن به عنوان اشـرف مخلوقـاتش              

السلام را بـراى هـدايت مـردم         خلق كرد و انبياء عظام عليهم     
مبعوث فرمود و يكـصد و بيـست و چهـار هـزار پيغمبـر از                

ى آنهـا    جانب خداى تعالى به رسالت و نبوت آمدند كه همه         
كرد  دايت مى را اين روح مقدس از جانب پروردگار متعال ه        

ى  تا آنكه با پوشيدن لباس بشرى خودش نيز بـر مـردم كـره             
الانبياء و تمام كردن حجت الهى بر مردم         زمين به عنوان خاتم   

  .مبعوث شد
زد و آنچه پروردگـار متعـال        او با خداى تعالى حرف مى     

  .كرد فرمود براى مردم نقل مى به او مى
اقـت  از يك طرف روحى كه در وجود مقدسـش بـود لي           

انس با خدا و تكلّم با او را داشت و از طرف ديگر بدنى كـه         
خداى تعالى به او داده بود مثل بدن سائر مردم بود تـا افـراد               
بشر بتوانند با او انس بگيرند و سخنان الهى را از او اسـتماع              

دريـاى مـواج و      كنند در مدت شصت و سه سـال توانـست         
شـد   رآن منتقـل مـى    ى ق ـ  نهايت علوم الهى را كـه بوسـيله        بى

تحويل بشريت بدهد و اين كار پر فشار را تحمل كند و بعد             
از اين مدت دوباره بـدن يـا آن لبـاس موقّـت را از روح بـا                  
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عظمت خود بكَند و به جايگاه قبلى برگردد و بر عالم هستى            
  .ى روحى و علمى داشته باشد احاطه

طر او  او در مدتى كه در دنيا بود تمام عوالم هـستى بخـا            
ى مقرّب الهى در  متوجه زمين شده بودند و جبرئيل و ملائكه

ى زمين   كردند و مركز توجهات الهى كره      دنيا رفت و آمد مى    
  .بود و دنيا در ميان كرات ديگر عظمت خاصى پيدا كرده بود

اللّهى بود كه وقتى اولياء خدا در آسمانها و زمين           او وجه 
 ـ     مى ـه    خواستند بـه خـداى تعـالى متوجه شـوند بـه او متوج
  .گرديدند مى

كــان رســول اللّــه  «:الــسلام فرمــود عليــه» امــام صــادق«
آله دين اللّه و وجهه و عينه فى عبـاده و لـسانه              و عليه االله صلى

  1.»الذّى ينطق به و يده على خلقه
روح مقدس او به قدرى داراى ظرفيت بـود كـه خـداى             

  :گويد تعالى بر او منّت گذاشته و مى

 Ο s9 r&)) ÷y u ô³ nΣ y7 s9 x((8 u‘ ô‰ پيــامبر «در شـرح صــدر   2 ¹|
آله همين كافى اسـت كـه بـدترين خلـق            و عليه االله صلى» اكرم

ــار خــود   خــدا و خبيــث تــرين موجــود عــالم هــستى را كن
كرد و به هيچ وجه بـه        پذيرفت و او را به خود نزديك مى        مى

 او ابراز ايمانى آورد و از بى اش را نمى روى او اعمال بد آينده
  .فرمود تنفّر نمى

در وسعت ظرفيت قلب مقدسش همين كافى اسـت كـه           
علوم اولين و آخرين و حكمـت الهـى را خـداى تعـالى در               

علم ما كان و     و اودعته «: قلبش به وديعت گذاشته كه فرموده     

                                                 
  .7ى   صفحه4 بحارالانوار جلد ـ1
 .1ى  ى انشراح آيه سوره ـ2
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روح مقدس او به قدرى مهربان      1»ما يكون الى انقضاء خلقك    
 رحمـن و رحـيم بـوده كـه          بود كه مظهر اتم مهربانى خداى     

  .»عزيز عليه ما عنتم«: فرمايد اش مى درباره
و خُلق نيكوى او به قدرى در سطح بالا بود كـه خـداى              

روح » انّـك لعلـى خلـق عظـيم       «: فرمايد اش مى  تعالى درباره 
مقدس او به قدرى محبوب خداى تعالى بود كه او در زبـان             

  .بوده است» حبيب االله«ارواح انبياء معروف به ملائكه و 
  

  
  
  
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .اى از دعاى ندبه فقره ـ1
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  »آله  و عليه االله معجزات رسول اكرم صلى«
بدون ترديد هر پيامبرى براى جلب توجه مردم و اثبـات           

اى داشـته باشـد و معنـى         حقّانيت خود لازم است كه معجزه     
معجزه اين است كه تمـام عوامـل طبيعـى از آوردن مثـل آن               

خداى تعالى نتوان آن را به هيچ يك از         عاجز باشند و جز به      
  .قدرتهاى جهان هستى نسبت داد

انـد ولـى    لذا تمام پيامبران معجزاتى به اين معنـى داشـته       
پيامبران گذشـته معجزاتـشان بـراى مـردم زمانـشان بـوده و              

دينـشان هـم محـدود بـه زمـان           صددرصد موقّت بوده زيـرا    
  .موقّتى بوده است

آلـه عـلاوه بـر آنكـه         و عليـه  االله صـلى » پيامبر اسـلام  «اما  
معجزاتى شبيه به معجزات آنها داشته ولى چون ديـنش بايـد       

ى  اى دائمى كه مهمتـرين معجـزه       معجزه. تا قيامت باقى باشد   
  .است» قرآن مجيد«آن حضرت است نيز دارد و آن 

اين قرآن در تمام زمانها آنچنان اعجازى از خـود نـشان            
 زمـان پـشت بـه پـشت         دهد كه اگر جنّ و انـس در هـر          مى

  .توانند مثل آن را بياورند يكديگر بدهند نمى
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اين قرآن علاوه بر آنكه مطالبش معجزه اسـت آوردنـش           
از مثل پيامبرى كه درس نخوانده و در محيط علمى سـالمى            

  .زندگى نكرده، اعجاز و اهميتش بالاتر است
امروز با آنكه بشر به رشد علمى بالائى رسـيده ولـى در             

 در مقابل قرآن و اعجـاز آن خاضـع اسـت و اگـر               عين حال 
ى ديگرى   آله جز اين قرآن معجزه     و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «

داشت براى پيروان و بلكه دشـمنانش حجـت كـافى در             نمى
  .آن حضرت بود اثبات رسالت

ولى بخاطر آنكه مردم بسيار سطحى زمـان آن حـضرت           
توانـستند    نمـى كه از قرآن و معـارف و حقـايق و اعجـاز آن            

اســتفاده كننــد و بــه اصــطلاح عقلــشان بــه چشمــشان بــود 
اى در حد معجزه وجود داشته       العاده معجزات و اعمال خارق   

و از آن حضرت ظهور و بروز كرده است كه ما در اينجا بـه               
  .كنيم چند نمونه از صدها مواردى كه اتّفاق افتاده اشاره مى

  
  
  

  »م السلا خبر شهادت امام حسين عليه«
» امام حسين «عليهاالسلام به   » فاطمه«وقتى حضرت   : السلام فرمود  عليه» امام صادق «
» فاطمـه «: آله آمد و گفت    و عليه االله صلى» رسول خدا «السلام حامله شد جبرئيل نزد       عليه

عليهاالسلام بزودى فرزندى بـه دنيـا خواهـد آورد كـه امـت تـو بعـد از وفاتـت او را                       
  1.كشند مى
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  » ملاقات با باقرالعلومخبر از«
آخـرين صـحابى     »جـابر بـن عبداللّـه انـصارى       «: السلام فرمودند  عليه» امام صادق «

بيـت   او مردى بود كه به مـا اهـل        . آله بود كه باقى مانده بود      و عليه االله صلى» رسول اكرم «
يا «: گفت نشست و مى   آله مى  و عليه االله صلى» رسول خدا «توجه خوبى داشت، در مسجد      

  .»باقر العلم يا باقر العلم
  !گويد شايد هذيان مى! گويد چه مى» جابر«: گفتند اهل مدينه مى

تـو  : آله كـه فرمـود     و عليه االله صلى» رسول اكرم «گويم از    نه من هذيان نمى   : او گفت 
بينـى او علـم مـا را         بزودى مردى از اولاد من كه هم نـام مـن و شـبيه مـن اسـت مـى                   

وادار كـرده   » يـا بـاقر العلـم     «: ين چيزى است كه مرا به گفتن      شكافد چه شكافتنى، ا    مى
  .است
هـاى مدينـه عبـور       در يكى از كوچه   » جابر«روزى  : السلام فرمود  عليه» امام صادق «
  اسمت چيست؟: كرد كه نوجوانى را مشاهده نمود به او گفت مى

  .است» محمد بن على بن الحسين«اسم من : آن نوجوان گفت
ــابر« ــ» ج ــتاو را بوس ــاد،  : يد و گف ــو ب ــداى ت ــادرم ف ــدرم و م ــدا«پ » رســول خ
  .رساند آله به تو سلام مى و عليه االله صلى

مرتّب به خـدمت آن حـضرت       » جابر«پس از آن    : السلام فرمود  عليه» امام صادق «و  
  1.گرفت رسيد و از علم او فرا مى مى
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  »خبر از شهادت بيجا در حوئب«
اولين شهادتى كه در اسلام به عنوان شـهادت بـه        : دالسلام فرمودن  عليه» امام صادق «

آب «شهادت هفتاد نفر بود كه در مسير حركت خود در جنگ جمـل بـه          . بيجا داده شد  
خواست برگردد زيرا    مى» عايشه«رسيدند و سگهاى آنجا بر آنها پارس نمودند         » حوئب

بـر يكـى   : فرمود د مىآله شنيدم كه به زنهاى خو      و عليه االله صلى» رسول خدا «از  : گفت مى
علـى بـن    «خواهد به جنگ وصى مـن        كنند زيرا مى   پارس مى » حوئب«از شما سگهاى    

  .السلام برود عليه» ابيطالب
اين اولـين شـهادت     . نيست» آب حوئب «در اينجا هفتاد نفر شهادت دادند كه اينجا         

  1.نابجائى بود كه در اسلام داده شد
  

  »السلام  خبر از شهادت اميرالمؤمنين عليه«
رسـول  «كنـد كـه      السلام از اجدادش نقل مـى      عليه» على بن موسى الرضّا   «حضرت  

آله روزى فضائل ماه مبارك رمضان را براى اصحابش نقل فرمـود و              و عليه االله صلى» خدا
  .بعد گريه كرد

  كنيد؟ آله چرا گريه مى و عليه االله صلى» رسول اللّه«يا : السلام عرض كرد عليه» على«
آيد مثل اينكـه   السلام بخاطر آنچه كه در اين ماه به سر تو مى         عليه» على«اى  : فرمود

ى صالح ضربتى بـر سـر      كننده ناقه  بينم تو مشغول نمازى و مرد شقى و همدوش پى          مى
  .گردد زند كه محاسنت به خون سرت خضاب مى تو مى
مى هـستم؟   من در آن موقع داراى دين سـال       : السلام عرض كرد   عليه» اميرالمؤمنين«

  2.بلى در سلامت دين خواهى بود: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
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  »خبر شهادت عمار«
آله  و عليه االله صلى» رسول اللّه«كند كه  السلام از اجدادش نقل مى   عليه» رضا«حضرت  

  .را گروه متجاوز و ستمكار خواهد كشت» عمار«: فرمودند
شود يكى از آن دو گروه در  جنگ بين دو دسته كشته مىبر حقّ است او در » عمار«

را گـروه   » عمار«راه حق و پيرو منند و ديگرى از دين من خارج و متجاوزند كه بعدها                
  1.كشند مى» معاويه«متجاوز طرفدار 

  
  
  

  »السلام  خبر ستم امت بر على عليه«
وقتى مـن از دار دنيـا       : دالسلام فرمودن  عليه» على«آله به    و عليه االله صلى» رسول خدا «

شورند و حقّت  شود و آنها بر تو مى هاى مردم است ظاهر مى هائى كه در سينه    رفتم كينه 
  .كنند را پايمال مى
كنند و خوب و بـد آنـان در          امت من به زودى بعد از من بر تو خدعه مى          : و فرمود 

  2.كنند گيرند و تبعيت مى اين مسير قرار مى
  

  » و مارقين و ناكثينخبر از ستم قاسطين«
» ام سـلمه «آلـه بـه    و عليـه  االله صـلى » رسول خـدا «: السلام فرمودند  عليه» امام صادق «
ى  السلام آقاى همه   عليه» على بن ابيطالب  «اين  . بشنو و شهادت بده   ! اى ام سلمه  : فرمود

ى نـاكثين و قاسـطين و مـارقين          مسلمانان و پيشواى متّقين و رهبر روسفيدان و كشنده        
  .است
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كسانى كه در مدينه بـا      : آله ناكثين كيانند؟ فرمود    و عليه االله صلى» رسول اللّه «يا  : گفتم
  .شكنند او بيعت كرده و در بصره آن را مى

  .باشند معاويه و اصحابش مى: قاسطين چه كسانى هستند؟ فرمود: گفتم
  1.اصحاب نهروان: مارقين چه كسانى هستند؟ فرمود: گفتم

  
  :مطلب مهم

فته پيدا است كه خبر از آينده بخصوص با قاطعيت و          ناگ
صددرصد اگر گفته شود و انجام هم گردد از معجزات است           

كنـد آنچـه را      زيرا خداى تعالى در عـالم خلقـت محـو مـى           
دارد آنچه را بخواهد بنابراين احـدى        بخواهد و ثابت نگه مى    

  .تواند از آينده خبر دهد جز ذات مقدس متعال نمى
سى از آينده خبرى را داد و واقعيت هـم پيـدا           پس اگر ك  

  .كرد معجزه و يا كرامت است
و آنچه در بالا گفته شد از خبرهـاى غيبـى از معجـزات              

  .شود آله محسوب مى و عليه االله صلى» رسول اكرم«
  
  

  »آله  و عليه االله زنده شدن والدين رسول اللّه صلى«
» علـى بـن ابيطالـب     «آلـه دسـت      و ليهع االله صلى» رسول خدا «شبى  : گويد مى» ابوذر«
رفـتم تـا ببيـنم بـه كجـا           السلام را گرفت و با هم رفتند و من هم به دنبال آنان مى              عليه
آلـه   و عليـه  االله صلى» رسول خدا «. رفتند) دارالنابغه(روند آنها به طرف قبور اهل مكّه         مى

بر شـكافته شـد و   كنار قبر پدر بزرگوارش رفت و دو ركعت نماز خواند ناگهان ديدم ق         
  .السلام از آن قبر خارج گرديد عليه» عبداللّه«حضرت 
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اشـهد ان لا الـه       «:آله نشست و گفت    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «در مقابل   » عبداالله«
  .»الاّ اللّه و اشهد انّ محمدا عبده و رسوله

   كيست؟امام و ولى تو! پدرجان: آله به او فرمود و عليه االله صلى» رسول خدا«
» على«دهم كه  شهادت مى: و گفت. السلام است عليه» على بن ابيطالب«: عرض كرد

  .ولى و امام من است
  .حالا به بهشت خود برگرد و راحت باش: آله فرمود و عليه االله صلى» رسول خدا«

تـشريف بـرد و آنجـا هـم دو          » ابـوا «در توقّفگاه   » آمنه«سپس به طرف قبر مادرش      
از قبـر  » آمنـه «د كه ناگهان در آنجا هم قبـر شـكافته شـد و حـضرت      ركعت نماز خوان  
  .»اشهد انّ لااله الاّ اللّه و انّك نبى اللّه و رسوله«: فرمود خارج شد و مى

  مادرم ولى و امام تو كيست؟: آله به او فرمود و عليه االله صلى» رسول اكرم«
  .مام من استالسلام ولى و ا عليه» على«دهم كه  شهادت مى: عرض كرد

شما هم به بهشت خود برگرديد و استراحت        : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول اكرم «
  1.كنيد
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  »اسلام سلمان و كشت درخت خرما«
خواستند سلمان را به خوردن شراب  جمعى كه مى: السلام فرمودند  عليه» امام كاظم «

يك يهودى فروختند او هم به زنى او        و گوشت ميته مجبور كنند او را به عنوان برده به            
آلـه رسـيد و دلائـل و         و عليـه  االله صـلى » رسـول اكـرم   «را فروخت وقتى سلمان خدمت      

علامات و مهر نبوت را بين دو كتف آن حضرت مشاهده كـرد بـه آن حـضرت ايمـان                    
  .كرد آله افتاد و اظهار محبت مى و عليه االله صلى» رسول خدا«آورد و به قدمهاى 

بـرو و   ) كه تو را خريـده    (نزد اين زن     1»روزبه«اى  : آله فرمود  و عليه االله صلى» برپيام«
  .اين غلام را به ما بفروش: گويد آله به تو مى و عليه االله صلى» محمد بن عبداللّه«بگو 

» محمـد بـن عبداللّـه     «اى سـرورم    : من نزد خانمم رفـتم و گفـتم       : گويد سلمان مى 
به او بگـو    : فروشى؟ آن زن گفت    اين غلام را به ما مى     : فرمايد  مى آله به تو   و عليه االله صلى

تـاى آن    تاى آن زرد و دويـست      فروشم مگر به چهارصد نخل كه دويست       من آن را نمى   
  .سرخ باشد

. آله رفـتم و سـخن او را بـه آن حـضرت گفـتم               و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «من نزد   
» علـى «يـا   : سـپس فرمـود   .  اسـت  چه درخواست كم و كوچكى كـرده      : حضرت فرمود 

  .هاى خرما را جمع كن و بيا ى اين هسته السلام برخيز و همه عليه
ها را برداشت و بـا آن حـضرت رفـت و در بيابـان                ى هسته  السلام همه  عليه» على«
آنهـا را آب    : آله فرمـود   و عليه االله صلى» رسول اكرم «بعد  . يك آنها را در زمين كاشت      يك
  .بده

ى آخرين آنها نرسيده بود      السلام هم آنها را آب داد هنوز به دانه         عليه» يناميرالمؤمن«
ــدند    ــد ش ــبز و بلن ــس از ديگــرى س ــا يكــى پ ــاى خرم ــه درخته ــرم«. ك » رســول اك

» محمـد بـن عبداللّـه     «: نزد آن زن برو و به او بگـو        ! اى سلمان : آله فرمود  و عليه االله صلى
يـزى را كـه خواسـتى بگيـر و آنچـه مـا از تـو                 بيـا چ  : گويـد  آله به تو مى    و عليه االله صلى
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پيامبر «ايم به ما بده من نزد او رفتم و مطلب را گفتم و آن زن بهانه گرفت و به                     خواسته
فروشـم مگـر آنكـه هـر         به خدا قسم من آن را به تو نمى        : آله گفت  و عليه االله صلى» اكرم

لحظه جبرئيل فـرود    مانعى ندارد پس از چند      : فرمود. چهارصد نخل خرماى زرد بدهد    
آلـه بـه     و عليه االله صلى» رسول اكرم «ى آنها زرد شدند      آمد و بالش را به نخلها كشيد همه       

مال خود را بگير و مال ما را بده، اينجا بود كـه آن زن سـلمان را بـه آن                     : آن زن فرمود  
  1.نخلها فروخت

  
  »وقايع عجيب در سفر تجارتى شام«

 هـشت سـاله بـود كـه بـا عمـوى خـود حـضرت             آلـه  و عليـه  االله صلى» رسول خدا «
  .به شام رفت» ابوطالب«

اى از   شد ابرى سفيد مانند قطعه     وقتى گرما شديد مى   : فرمود مى» ابوطالب«حضرت  
انداخت و از بالاى سـر او در         بر سر آن حضرت سايه مى     ) كرد كه هوا را خنك مى    (يخ  

ريخـت و    ها بـر مـا مـى       ع ميوه شد و چه بسا بود كه از آن ابر انوا          هر كجا بود جدا نمى    
در . خريـديم  شد كه در غير اين سفر هر مشكى گاهى به دو دينار مـى              وقتى آب كم مى   

آمديم حوضهاى آب پـر از آب و آب بـسيارى جمـع        اين سفر وقتى در جائى فرود مى      
كرد آن  اى با ما همراه بودند كه شترشان حركت نمى شد و عده شده بود و زمين سبز مى

  .كرد كشيد كه او فورا حركت مى ت بر آن مىحضرت دس
» رسـول خـدا   «وقتـى   . رسـيديم راهبـى در آنجـا بـود        » بـصرى «وقتى به نزديكـى     

هاى كمـى   آله را ديد او را شناخت كاروان ما زير درخت بزرگى كه شاخه        و عليه االله صلى
آن آلـه زيـر      و عليـه  االله صـلى » رسول خـدا  «داشت و ميوه هم نداشت فرود آمديم وقتى         

هايش به زمـين نزديـك    درخت سبز شد و پر از ميوه شد كه شاخه     . درخت قرار گرفت  
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آله از آن سه نوع ميوه گرفت دو نوع تابـستانى و يـك               و عليه االله صلى» رسول خدا «. شد
  .نوع زمستانى

  .ى افرادى كه با ما بودند از اين حوادث تعجب كردند همه
رسـول  «ى   را ديد غذائى مختصر بـه انـدازه       وقتى اينها   ) يعنى همان راهب  (» بحيرا«
من با اين جماعت غذا     : فرمود آله درست كرده بود ولى آن حضرت       و عليه االله صلى» خدا
آلـه از او     و عليـه  االله صلى» رسول خدا «. من بيشتر از اين نداشتم    : گفت» بحيرا«. خورم مى

ه شـروع بـه خـوردن        نفر بود هم   170اجازه گرفت كه همه از آن بخورند و تعداد آنان           
» رسـول خـدا   «ايـستاده بـود و از       » بحيـرا «كردند و به قدرى خوردند كـه سـير شـدند            

كرد و بـه آنـان معجـزات         نمود و از اين برنامه تعجب مى       آله محافظت مى   و عليه االله صلى
دانـستيد زيـر ايـن       اگـر مـى   : گفت شد و مى   آله را يادآور مى    و عليه االله صلى» رسول خدا «

كرديـد و بـه وطـن بـر          جـوانى نشـسته او را روى دوش خـود سـوار مـى             درخت چه   
  1.گردانديد مى

  
  »سخن گفتن گرگ با ابوذر«

چراند، گرگـى از طـرف    ابوذر گوسفندانش را مى: السلام فرمودند  عليه» امام صادق «
راست آمد، ابوذر با عصايش او را دور كرد باز گرگ از طرف چپ حمله كرد ابوذر بـا                   

  .گرگى بدتر و شرتر از تو نديدم:  كرد و سپس ابوذر گفتعصا او را رد
اند كه خداوند پيامبرى بسوى آنان فرستاده و او را  بدتر از من اهل مكّه: گرگ گفت

  .دهند تكذيب كرده و دشنام مى
خواهم به   وسائلم را بياور مى   : اين سخن گرگ به گوش ابوذر رسيد، به زنش گفت         

هوا گرم بود و او تشنه بود بـه طـرف چـاه      به مكّه رفتمكّه بروم و سپس با پاى پياده 
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ايـن  : زمزم رفت كه آب بنوشد سطل را بالا كشيد، ديد در آن شير است با خود گفـت                 
  .باشد ام حقّ مى كند كه سخن گرگ حقّ است و آنچه براى آن آمده مرا راهنمائى مى

از كفّـار قـريش     اى   اى از مسجدالحرام آمـد و ديـد دسـته          شير را نوشيد و به گوشه     
آمد » ابوطالب«دهند سپس حضرت     آله دشنام مى   و عليه االله صلى» پيامبر اكرم «نشسته و به    

خـواهى؟   چـه مـى   : فرمـود » ابوطالـب «به دنبال آن حضرت روانه شد حضرت        » ابوذر«
  .پيامبرى در ميان شما مبعوث شده كجا است: گفت

  با او چه كار دارى؟: فرمود
يمان بياورم و خودم را در اختيار او بگذارم و از او اطاعـت              خواهم به او ا    مى: گفت

  .نمايم
  كنى؟  اين كار را مىحتماً: فرمود

  .بلى: گفت» ابوذر«
  .السلام برد عليه» على«او را نزد حضرت » ابوطالب«تا آنكه حضرت 

الـسلام مـرا در اتـاقى كـه          عليـه » على«شهادتين را گفتم و حضرت      : گويد ابوذر مى 
» رسـول خـدا   «آله در آن بـود بـرد سـلام كـردم و نشـستم                و عليه االله  صلى »رسول خدا «

  حاجتت چيست؟: آله فرمود و عليه االله صلى
  .جارى نمود ابوذر همان سخنان را تكرار كرد و شهادتين را بر زبان

به سرزمين خود برگرد كه پـسرعمويت       : آله به او فرمود    و عليه االله صلى» رسول خدا «
وارثى غير از تو ندارد مالش را بگير و نزد اهلت بمان تا امـر مـا آشـكار                   از دنيا رفته و     

  .شود
» رسـول اكـرم   «ابوذر برگشت و ارث خـود را گرفـت و نـزد اهـل خـود بـود تـا                     

  1.آله مبعوث شد و عليه االله صلى
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  »استجابت دعاى آن حضرت در جنگ احزاب«
آلـه   و عليـه  االله صلى» خدارسول  «در جنگ احزاب    : السلام فرمودند  عليه» امام صادق «
: در شب تاريك و سـردى ايـستاد و فرمـود          ) باشد در آن مى  » فتح«كه مسجد   (اى   بر تپه 

  .رود اطّلاعاتى از دشمن برايمان بياورد تا بهشت براى او باشد چه كسى مى
  .هيچ كس بلند نشد

خص ايـن ش ـ  : آلـه فرمـود    و عليه االله صلى» رسول اكرم «در اين بين سياهى ديده شد       
شـنوى چـرا     مگر كلامم را از ديشب تا بحال نمـى        : فرمود. ام من حذيفه : كيست؟ گفت 
ــا حرفــى نمــى ــى، نزديــك بي ــه خــدمت » حذيفــه«. زن » رســول اكــرم«بلنــد شــد و ب

  .سرما و اذيت آن مانع شده بود كه جوابتان را بدهم: گفت آله رفت و مى و عليه االله صلى
برو به جائى كـه حرفهـاى آنهـا را بـشنوى و     : ودآله فرم و عليه االله صلى» رسول خدا «

آلـه   و عليـه  االله صـلى » رسـول اكـرم   «وقتى حذيفه حركت كرد     . خبرشان را برايمان بياور   
را از پيش رو و پشت سر و طرف راست و چپ حفظ فرما و او » حذيفه«خدايا : فرمود

او . زد من برگردى  اى حذيفه هيچ كارى نكن تا اينكه ن       : را به ما برگردان و به او فرمود       
هم شمشير و كمان و سپرش را كه از پوست و چرم بود برداشت و بـه طـرف دشـمن                     

  .حركت كرد
وقتى بيرون آمدم هيچ سرما و اذيتى احساس نكـردم وقتـى بـه              : گويد مى» حذيفه«

درب خندق رسيدم ديدم مؤمنين از يك طرف و كفّار از طرف ديگر خندق را محاصره                
  .اند كرده
آله ايستاد و دستها     و عليه االله صلى» رسول خدا «رفت   وقتى به طرف كفّار مى    » حذيفه«

يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرّين اكشف همـى و غمـى و               «:را بلند كرد و گفت    
  .»كربى، فقد ترى حالى و حال اصحابى

من ى مضطرّين هم و غم و بلا را از  كننده يعنى اى فريادرس بيچارگان و اى اجابت
  .بينى حال من و حال اصحابم را برطرف كن تو مى
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آلـه خداونـد     و عليه االله صلى» رسول اللّه «يا  : جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و گفت       
خطـر دشـمن را از تـو دور          عزيز سخن و دعاى تو را شنيد و آن را مستجاب نمـود و             

  .كرد
نوهايش به روى زمين    آله وقتى سخن جبرئيل را شنيد زا       و عليه االله صلى» رسول خدا «

 :افتاد و دستهايش را به زمين پهن نمـود و از چـشمانش اشـك سـرازير شـد و گفـت                     
  .»شكرا شكرا كما رحمتنى و رحمت اصحابى«

  .يعنى خدايا تو را شكر كه به من و اصحابم رحم كردى
خداوند بادى از آسمان دنيـا كـه در آن    : آله فرمود  و عليه االله صلى» رسول خدا «سپس  

يزه است و بادى از آسمان چهارم كه در آن سـنگهاى بـزرگ بـود بـر آنـان فـرو                  سنگر
  .ريخت

بادى كه در آن سنگريزه بود بر سر آنها ريخـت و زنـدگى آنهـا                : گفت مى» حذيفه«
درهم ريخت تا جائى كه دشمن سپرهايشان را در برابر باد و سنگريزه گرفته بودند و ما 

  .شنيديم خورد مى نها مىها را كه به سپرهاى آ صداى سنگريزه
ابليس در شكل مردى كه در ميان مشركين . بين دو نفر از مشركين نشست   » حذيفه«

يعنى (ايد   اى مردم شما نزد ساحرى كذّاب آمده      : دادند آمد و گفت    حرفش را گوش مى   
و آگاه باشيد اكنون جاى ماندن در اينجا نيست كه همه           ) آله   و عليه االله صلى» رسول خدا «

  .شود برگرديد و هر كس به همنشين خود نگاه كند كه كيست ان نابود مىچيزت
. من معاويه هـستم   : تو كيستى؟ گفت  : من به راستم نگاه كردم گفتم     : گفت» حذيفه«

  .هستم» سهيل بن عمرو«: تو كيستى؟ گفت: به آنكه طرف چپم بود گفتم
ر آن سـنگهاى    بادى كه د  (در اين موقع لشگر بزرگ خدا فرود آمد         : گفت» حذيفه«

خود را نجـات    : برخاست و سوار شد و به قريش گفت       » ابوسفيان«) بزرگ و بسيار بود   
حارث بن عوف «و » عينية بن حصن «و  » طلحه ازدى «و نيز   . دهيد، خود را نجات دهيد    

ى احزاب باز    هر يك مانند او قوم خود را صدا زدند و همه          » اقرع بن حابس  «و  » المرى
آله برگـشت و خبـر را بـه آن     و عليه االله صلى» رسول خدا« سوى   هم به » حذيفه«گشته و   

  .حضرت داد
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  1.آن شب به روز قيامت شبيه بود: السلام فرمود عليه» صادق«حضرت 
  
  

  »يارى زمين«
آلـه از مكّـه      و عليـه  االله صلى» رسول اللّه «وقتى كه   : السلام فرمودند  عليه» امام صادق «

ش براى دستگيرى آن حضرت صد شتر تعيـين         براى هجرت به مدينه خارج شدند قري      
رسول «از كسانى بود كه به اميد گرفتن صد شتر به دنبال            » سراقة بن مالك  «كرده بودند   

  .به آن حضرت رسيد و او را پيدا كرد گشت تا آله مى و عليه االله صلى» اكرم
دفـع  را از مـن     » سـراقه «خدايا شـرّ    : آله گفتند  و عليه االله صلى» رسول اكرم «حضرت  

  .فرما
  .به زمين فرو رفت و به حال بدى افتاد» سراقه«ناگهان پاهاى اسب 

دانم پاهاى اسـبم را خـداى تـو          آله من مى   و عليه االله صلى» محمد«اى  : گفت» سراقه«
گير كرده است از خدا بخواه كه اسبم را آزاد كند به جان خـودم قـسم اگـر                    چنين زمين 

  .خواهد رسيدخيرى از من به شما نرسد شرّى هم ن
آله دعا فرمودند و خداى تعالى اسب او را رها كرد امـا              و عليه االله صلى» رسول اكرم «

آلـه   و عليـه  االله صـلى » رسول خدا «ى خود را براى دستگيرى       دوباره عمل گذشته  » سراقه«
» محمـد «اى  : گفـت » سـراقه «ى سوم كه اسب رهـا شـد          تكرار كرد تا سه بار در مرتبه      

آله اين شتر من نزد تو باشد و نوكر من با آن همراه است كه اگر خواستى                  و هعلي االله صلى
سوار شوى يا شير بخورى از آن استفاده كن و اين تير را من اينجا بـه عنـوان علامـت                     

ما احتيـاجى   : آن حضرت فرمود  . گردم تا كسى در جستجوى تو نيايد       گذارم و بر مى    مى
  2.به آنچه نزد تو است نداريم
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  »آله  و عليه االله ى رسول اللّه صلى  ناقهتكلّم«
» رسول اللّه «ى   ناقه) در شب عقبه منافقين   (وقتى  : السلام فرمودند  عليه» امام صادق «
) كه حضرت از روى آن به دره پرت شود و كشته گـردد            (آله را رم دادند      و عليه االله صلى

رم ولو تكّه تكّه شـوم      دا به خدا قسم قدم از قدم بر نمى       : ناقه به آن حضرت عرض كرد     
  1.گذارم شما ناراحت شويد و نمى
  

  »رد شمس به دعاى آن حضرت«
فـضيح يـا   «الـسلام بـه مـسجد     عليـه » امـام صـادق   «بـا   : گويد مى» عمار بن موسى  «

  .بينى اى عمار اين زمين پست و هموار را مى: به من فرمود. رفتيم» ردالشمس
  .بلى: گفتم
كرد بعد از    السلام به او رسيدگى مى     عليه» اميرالمؤمنين«كه  » جعفر طيار «زن  : فرمود

بـا او بودنـد او در       » جعفر«شهادت جناب جعفر در اينجا نشسته بود و دو فرزندش از            
  .كنى مادر چرا گريه مى: كرد فرزندانش به او گفتند اينجا گريه مى

  .كنم السلام گريه مى عليه» اميرالمؤمنين«براى : مادر به آنها گفت
بـراى پـدرمان     كنى ولـى   السلام گريه مى   عليه» اميرالمؤمنين«براى  : زندانش گفتند فر

  كنى؟ گريه نمى
السلام برايم در اينجا بيان      عليه» اميرالمؤمنين«نه چون يادم آمد از حديثى كه        : گفت

  .فرمود و آن وقت مرا به گريه انداخت
  آن حديث چه بود؟: فرزندانش سؤال كردند و گفتند

ايـن زمـين    : السلام در اينجا بوديم بـه مـن فرمـود          عليه» اميرالمؤمنين«و  من  : گفت
  بينى؟ هموار را مى

  .بله: گفتم
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آله اينجا نشـسته     و عليه االله صلى» رسول خدا «من و   : السلام فرمود  عليه» اميرالمؤمنين«
بوديم آن حضرت سر مباركش را در دامان من گذاشته بود تا آنكه خوابش بـرد وقـت                  

» رسول خدا «ر شد و من دوست نداشتم سرش را از دامان خود بلند كنم مبادا               نماز عص 
  .آله را اذيت كرده باشم تا آنكه وقت نماز گذشت و نمازم قضا شد و عليه االله صلى
الـسلام نمـاز     عليـه » علـى «اى  : آله بيدار شدند و فرمود     و عليه االله صلى» رسول اكرم «

  خواندى؟
  .نه: گفتم
  چرا؟: فرمود
  .كراهت داشتم شما را بيدار كنم مبادا اذيت شويد: مگفت

آن حضرت از جا بلند شدند و رو به قبله ايستادند و دو دسـت مباركـشان را بلنـد                 
الـسلام نمـاز     عليـه » على«برگردان تا     خدايا خورشيد را به وقت عصر     : كردند و گفتند  

  .بخواند
را بخوانم و وقتى نمازم همه ديدند كه خورشيد به وقت عصر برگشت تا من نمازم 

  1.اى شد و غروب كرد را خواندم خورشيد بمانند ستاره
  

  »آور سرزمين جنون«
آله براى جنگى از مدينه      و عليه االله صلى» رسول اكرم «: السلام فرمودند  عليه» امام باقر «

  ).وادى مجنه(خارج شدند تا به سرزمينى كه داراى اجنّه بود رسيدند 
هر يك از شما دست رفيقش را بگيـرد و هـيچ            : ن فرمودند آن حضرت به اصحابشا   

  .كس نبايد به تنهائى عبور كند
يك نفر گوش نكرد و به تنهائى وارد آن سرزمين شد او هنوز از آن سرزمين خارج      

» رسـول اكـرم   «بـه او دسـت داد وقتـى خبـرش را بـه              » صـرع «نشده بـود كـه حالـت        
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اى خبيـث از    : ابهام او را گرفته و فرمودنـد      آله دادند، آن حضرت انگشت       و عليه االله صلى
 به حالت طبيعى برگشت و از آن كـسالت          آن مرد فوراً  . او خارج شو من رسول خدايم     

  1.شفا يافت
  
  
  

  »ى شيطان وسوسه«
آلـه آمـد و      و عليـه  االله صـلى » رسول خدا «مردى نزد   : السلام فرمودند  عليه» امام باقر «
  .ام آله ايمانم را از دست داده و منافق شده و عليه االله صلى» رسول اللّه«يا : گفت

اى اگر  نه به خدا قسم تو منافق نشده: آله فرمود و عليه االله صلى» رسول اكرم«حضرت 
  .آمدى تا دردت را معالجه كنم ايمانت را از دست داده بودى نزد من نمى

 است؟ چه كسى تو را خلق كرده: نزد تو آمده و گفته) يعنى شيطان(ولى آن دشمن 
  خدا را چه كسى خلق كرده است؟: او به تو گفته. خدا مرا خلق كرده است: اى تو گفته

  .به خدائى كه تو را به حق فرستاده همين طور است: آن مرد گفت
خواست شـما را اغـوا       ى وسوسه در اعمال مى     شيطان بوسيله : آن حضرت فرمودند  

رفتـان نمايـد وقتـى چنـين حـالتى          حال از اين راه وارد شده تا منح       . كند ولى نتوانست  
  3.زياد بگوئيد» لااله الاّ االله«ياد كنيد يعنى  2اش برايتان پيش آمد خدا را با صفت يگانگى

  
  

                                                 

 .41 حديث 236 ى  صفحه1 جلد ةاثبات الهدا ـ1

فـى  وقتى با اين صفت خداوند متعال را ياد كرديم داشتن خـالق بـراى خـدا منت          ـ2
 . يكى است و دو ندارد خالق نداردشود زيرا چيزى كه مى

  .32 حديث 234 ى صفحه 1 جلد ةاثبات الهدا ـ3
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  »شهادت در و ديوار«
رسـول  «بـود خـدمت     » سـحبت «يك نفر يهودى كه اسمش      : فرمودند» امام صادق «
از كجـا  : تـا آنكـه پرسـيد   آله رسيد و سؤالاتى از آن حضرت نمـود        و عليه االله صلى» خدا

  معلوم است كه تو پيامبر خدا باشى؟
هيچ سنگ و چيز ديگرى در آن اطـراف نبـود           : السلام فرمود  عليه» صادق«حضرت  

آلـه   و عليه االله صلى» رسول اللّه «او  ! اى سحبت : مگر آنكه همه با زبان عربى واضح گفتند       
  .است
ب كـه امـروز ديـدم نديـده         تر از اين مطل    من تاكنون چيزى روشن   : گفت» سحبت«

  1.بودم و سپس شهادتين را به زبان جارى كرد و مسلمان شد
  
  

  »خصوصيت رسول اكرم«
آله سـه خـصوصيت      و عليه االله صلى» رسول اكرم «در  : السلام فرمودند  عليه» امام باقر «

  :بود كه در هيچ كس نبود
  ).شترفت سايه ندا يعنى وقتى در آفتاب راه مى. (اى نداشت ـ سايه1
فرمود مگر آنكه تا دو روز بوى عطر آن حضرت از آنجـا بـه        ـ از جائى عبور نمى    2

  .رسيد مشام مردم مى
فرمـود مگـر آنكـه بـرايش سـجده و تعظـيم              ـ به هيچ سنگ و درختى عبور نمى       3

  2.كردند مى) مناسب حال خود(
  
  

                                                 

 .228 ى  صفحه1 جلد ةاثبات الهداـ 1

 .6حديث  225 ى  صفحه1 جلد ةاثبات الهدا ـ2
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  »ى مبارك آن حضرت نور چهره«  
آلـه در شـبى كـه        و عليـه  االله صلى» رسول اللّه «ر  اگ: السلام فرمودند  عليه» امام صادق «

  1.ى ماه از او ساطع بود كرد نورى مانند پاره كاملاً تاريك بود از جائى عبور مى
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

  
                                                 

 .7 حديث 226 ى  صفحه1 جلد ةاثبات الهدا ـ1
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  »آله  و عليه االله چهل حديث از رسول اكرم صلى«
چون از خاندان وحى، نقـل شـده كـه هـر كـس چهـل                

آلـه نقـل     و عليه االله م صلى حديث از سخنان پيامبر گرامى اسلا     
. دهـد  كند، خداى تعالى او را روز قيامت جزء فقهاء قرار مى          

ما در اين كتاب چهل حديث انتخاب شده از صدها حـديث            
كنـيم   آله نقل مى   و عليه االله صلى» رسول اكرم «از كلمات قصار    

  .تا آنكه براى خوانندگان انشاءاللهّ نافع باشد
  

  »حديث اول«
من حفظ من امتى اربعين حديثا مما يحتاجون اليه         «: آله   و عليه االله للّه صلى قال رسول ا  

  1.»من امر دينهم بعثه اللّه يوم القيامة فقيها عالما
كسى كه از امت من چهـل حـديث از آنچـه            : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

ء فقهـاء و علمـاء قـرار     خدا او را روز قيامـت جـز       . امتم به آن محتاج هستند حفظ كند      
  .دهد مى

  
  »حديث دوم«

  2.»نوم العالم افضل من عبادة العابد«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى
  .خواب عالم بهتر از عبادت عابد جاهل است: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
  

                                                 
  .153ى   صفحه2بحارالانوار جلد  ـ1
  .25ى   صفحه2رالانوار جلد بحا ـ2
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  »حديث سوم«
  1.»يصليها العابد  افضل من الف ركعةنوم العالم«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

خواب عالم بهتر از هزار ركعت نمازى است        : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .بخواند) جاهل(كه عابد 

  
  »حديث چهارم«

  2.»لا فقر اشد من الجهل و لا عبادة مثل التفكرّ«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى
فقرى بدتر از نادانى نيست و عبادتى بهتـر از          : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .تفكّر نيست
  

  »حديث پنجم«
اذا بلغكم عن رجل حسن حاله فانظروا فـى حـسن           «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  3.»عقله فانما يجازى بعقله

 عبادت و غيـره     وقتى از كسى حال خوبى در     : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
نقل كردند ببينيد آيا عقل او هم خوب است زيرا جزاى اعمـال نيـك هـر كـسى را بـا                      

  .دهند مقايسه با عقل او مى
  
  
  

  

                                                 
 .22ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ1

 .22ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ2

  .93ى   صفحه1بحارالانوار جلد  ـ3
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  »حديث ششم«
  1.»استرشدوا العقل و لا تعصوه فتندموا«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

ى راهنمائى و ارشاد كنيـد و از    از عقل مطالبه  : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .شويد فرمانش سرپيچى نكنيد زيرا پشيمان مى

  
  »حديث هفتم«

  2.»العالم بين الجهال كالحى بين الاموات«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى
اى است كه بـين      عالم در بين جهال مثل زنده     : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .دها باش مرده

  
  »حديث هشتم«

اف لكلّ مسلم لا يجعل فى كلّ جمعة يتفقه فيه امر        «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  3.»دينه و يسئل عن دينه

اُف بر مسلمانى كه لااقل در هر جمعه زمانى         : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .و از مسائل دينش سؤال كندبفهمد  را براى خود قرار ندهد كه چيزى از معارف دينش

  
  
  
  
  

                                                 
 .96ى   صفحه1جلد  بحارالانوار ـ1

 .170ى   صفحه1جلد  بحارالانوار ـ2

 .178ى   صفحه1  بحارالانوار جلدـ3
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  »حديث نهم«
انّا معاشر الانبياء امرنا ان نكلمّ النّـاس علـى قـدر            «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  1.»عقولهم
ما جمع انبياء مأموريم كه با مردم به قدر فهم          : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .و عقلشان سخن بگوئيم
  

  »حديث دهم«
سـائلوا العلمـاء و خـالطوا الحكمـاء و جالـسوا            «: آلـه    و عليـه  االله قال رسول اللّه صلى   

  2.»الفقراء
كـه از  (از علمـاء سـؤال كنيـد و بـا حكمـاء           : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .معاشرت كنيد و با فقراء بنشينيد) معارف اهل بيت عليهماالسلام اطّلاع دارند
  

  »حديث يازدهم«
  3.»الدنيا و الاخرة مجالسه اهل الدين شرف«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

ى  نشـست و برخاسـت بـا اهـل ديـن مايـه      : آله فرمـود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .شرافت دنيا و آخرت انسان است

  
  »حديث دوازدهم«

  4.»نصف العقلالتودد الى النّاس «: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى
                                                 

 .85ى   صفحه1 بحارالانوار جلد ـ1

 .198ى   صفحه1 بحارالانوار جلد ـ2

 .199ى   صفحه1 بحارالانوار جلد ـ3

 .224ى   صفحه1جلد  بحارالانوار ـ4
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  .اظهار دوستى به مردم نيمى از عقل است: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
  

  »حديث سيزدهم«
  1.»حسن السؤال نصف العلم«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

خـوب سـؤال كـردن و سـؤال را صـحيح            : آلـه فرمـود    و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .ش استپرسيدن نيمى از دان

  
  »حديث چهاردهم«

  2.»تقدير النّفقه نصف العيش«: آله  و عليه االله قـال رسول اللّه صلى
يعنـى خـرج را مطـابق       (گيرى معـاش     اندازه: آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .نيمى از خوشگذرانى و زندگى است) درآمد قرار دادن
  

  »حديث پانزدهم«
  3.»من فقه الرّجل قلّة كلامه فيما لايعنيه«: آله  و يهعل االله قال رسول اللّه صلى

هـاى فهـم و پارسـائى انـسان، كـم            از نـشانه  : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .زدن او است در چيزى كه مقصودش نيست حرف
  
  
  
  

                                                 
 .224ى   صفحه1 بحارالانوار جلد ـ1

 .224ى   صفحه1 بحارالانوار جلد ـ2

 .55ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ3
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  »حديث شانزدهم«
 امرنـا باقامـة   امرنـى ربـى بمـداراة النّـاس كمـا         «: آلـه    و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  1.»الفرائض
همان طورى كه خداى تعالى مرا امر فرمـوده         : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .به انجام واجبات، نيز امر كرده كه با مردم مدارا كنم
  

  »حديث هفدهم«
كلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو احقّ        «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  2.»ابه
معــارف اهــل بيــت (ســخن حكمــت : آلــه فرمــود و عليــه االله صــلى» پيغمبــر اكــرم«

ى مؤمن اسـت هـر زمـان او را در جـائى بيابـد خـود او           گمشده) عليهماالسلام و قرآن  
  .سزاوارتر است كه آن را دريافت كند

  
  »حديث هيجدهم«

نه ملائكة الـسموات و     من افتى النّاس بغير علم لع     «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  3.»الارض

كسى كه بدون دانش مورد نياز در فتوا دادن،         : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
ى آسمانها و زمين او را لعنـت         ملائكه. اى بدون علم اظهارنظر كند     فتوا دهد و در مسأله    

  .كنند مى
  

                                                 
 .69ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ1

 .99ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ2

 .115ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ3
  



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                158                             

  »حديث نوزدهم«
  1.»ن قال علَى ما لم اقل فليتبوا مقعده من النّارم«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

ام  اى را كـه مـن نگفتـه    كسى كه به من كلمـه : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .كند نسبت دهد خداى تعالى جايگاهش را پر از آتش مى

  
  »حديث بيستم«

ره اللّه يـوم القيامـة      من كذب علينا اهل البيت حش     «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  2.»اعمى يهوديا

كسى كه دروغى را بر ما خاندان نسبت دهـد      : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .كند خداى تعالى روز قيامت، او را كور و يهودى محشور مى

  
  »حديث بيست و يكم«

  3.» دخل الجنّةمن مات و هو يعلم انّ اللّه حقّ«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى
كسى كه بميرد و بداند كه خداى تعالى حـقّ          : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .شود است و يقين به او داشته باشد وارد بهشت مى
  
  
  
  
  

                                                 
 .117ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ1

 .160ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ2

 .9ى   صفحه3 بحارالانوار جلد ـ3
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  »حديث بيست و دوم«
طوبى لمن وجد فى صحيفه عمله يوم القيامة تحت     «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  1.»تغفر اللّهكلّ ذنب اس
ى  خوشا بحال كسى كه روز قيامـت در نامـه         : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .اعمالش زير هر گناهى كه كرده استغفارى نوشته شده باشد
  

  »حديث بيست و سوم«
  2.»التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

ى واقعـى كنـد مثـل     كسى كه از گناهى توبـه   : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .كسى است كه گناه نكرده باشد

  
  »حديث بيست و چهارم«

من اذنب ذنبـا و هـو ضـاحك دخـل النّـار و هـو           «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  3.»باك

شادمان و    گناهش كسى كه گناهى بكند و از     : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .خندان باشد، گريان وارد آتش خواهد شد

  
  
  
  

                                                 
 .329ى   صفحه5 بحارالانوار جلد ـ1

 .21ى   صفحه6 بحارالانوار جلد ـ2

 .109ى   صفحه6 بحارالانوار جلد ـ3
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  »حديث بيست و پنجم«
من وقرّ ذا شيبة فى الاسلام آمنه اللّه من فزع يوم           «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  1.»القيامة
كسى كـه پيرمـرد مـسلمانى را احتـرام كنـد            : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .تعالى او را از ناراحتى روز قيامت در امان قرار خواهد دادخداى 
  

  »حديث بيست و ششم«
اطولكم قنوتا فى دار الـدنيا اطـولكم راحـة يـوم            «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  2.»القيامة فى الموقف
تر  نىهر كدام از شما كه قنوتش در دنيا طولا        : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .باشد در روز قيامت راحتيش بيشتر است
  

  »حديث بيست و هفتم«
حسنه و من فرحه فرحه      من قبل ولده كتب اللّه له     «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  3.»اللّه يوم القيامة
كسى كه فرزنـدش را ببوسـد خـداى تعـالى           : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

كند و كسى كه فرزندش را خوشحال كنـد خـداى تعـالى روز               نظور مى براى او ثوابى م   
  .كند قيامت او را خوشحال مى

  
  

                                                 
 .302ى   صفحه7د  بحارالانوار جلـ1

 .303ى   صفحه7 بحارالانوار جلد ـ1

 .304ى   صفحه7 بحارالانوار جلد ـ1
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  »تمشحديث بيست و ه«
  1»اثبتكم قدما على الصراط اشدكم حبا لاهل بيتى«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

 دوسـت داشـته   كسى كه بيشتر اهل بيت مـرا      : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .باشد بهتر در صراط مستقيم پابرجا خواهد بود

  
  »منهحديث بيست و «

  2»وسط الجنّة لى و لاهل بيتى«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى
  .وسط بهشت جايگاه من و خاندان من است: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
  

  »ما سيحديث «
من صلّى على و لم يصلّ على آلى لـم يجـد ريـح              «: آله   و ليهع االله قال رسول اللّه صلى   

  3»الجنّة
كسى كه بر من صلوات بفرستد و بر آل مـن           : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «

  .كند صلوات نفرستد بوى بهشت را استشمام نمى
  

 »حديث سى و يكم«

  4.»امامه مات ميتة جاهليةمن مات و لم يعرف «: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

كسى كه بميـرد و امـامش را نـشناسد ماننـد            : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
 .مردم زمان جاهليت مرده است
                                                 

 .133ى   صفحه27 بحارالانوار جلد ـ1

 .178ى   صفحه8 بحارالانوار جلد ـ2

 .186ى   صفحه8 بحارالانوار جلد ـ3

 .362ى   صفحه8 بحارالانوار جلد ـ4
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 »حديث سى و دوم«

  1.»يحشر المستكبرون فى صور الذر يوم القيامة«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

اى  متكبـرين روز قيامـت بـه صـورت ذره         : آلـه فرمـود    و يهعل االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .شوند محشور مى

  
 »حديث سى و سوم«

  2.»ليس منّا من غش مسلما او ضره او ما كره«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

از ما نيست كسى كه چيزى كـه غـش در آن            : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .فروشد يا به او ضررى بزند و يا به او مكر و حيله كندهست به مسلمانى ب

 
 »حديث سى و چهارم«

من ترك معصيه مخافة من اللّه ارضـاه اللّـه يـوم            «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  3.»القيامة

كسى كه گناهى را بخاطر ترس از خدا تـرك          : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .ى روز قيامت او را راضى خواهد كردكند خداى تعال

 
 »حديث سى و پنجم«

اسمعوا و اطيعوا لمن ولاه اللّـه الامـر فانّـه نظـام             «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  4.»الاسلام

                                                 
 .233ى   صفحه10 بحارالانوار جلد ـ1

 .367ى   صفحه10حارالانوار جلد  بـ2

 .368ى   صفحه10 بحارالانوار جلد ـ3

 .298ى   صفحه23 بحارالانوار جلد ـ4
  



  ــــــــــــــــــــــــ        اكرم رسول     ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                163                             

از ولى امر مسلمين حرف گوش كنيد و او را        : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
 .م به اين بستگى دارداطاعت كنيد زيرا نظام اسلا

  
 »حديث سى و ششم«

حرمت الجنّة على من ظلم اهل بيتى و اذانـى فـى            «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  1.»عترتى

بر كسى كه به خاندان مـن ظلـم كنـد و مـرا              : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .ى اذيت عترتم اذيت كند بهشت حرام است بوسيله
 

 »ديث سى و هفتمح«

  2.»من مات على حب آل محمد مات شهيدا«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

كسى كه با داشتن محبـت آل محمـد بميـرد           : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .شهيد مرده است

 
 »حديث سى و هشتم«

  3.»نتى فهو فى الجنّة معىمن احب فاطمة اب«: آله  و عليه االله قال رسول اللّه صلى

عليهاالـسلام را   » فاطمـه «كـسى كـه دختـرم       : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .دوست داشته باشد با من در بهشت خواهد بود

  
  

 
                                                 

 .228ى   صفحه26 بحارالانوار جلد ـ1

 .111ى   صفحه27 بحارالانوار جلد ـ2

 .116ى   صفحه27 بحارالانوار جلد ـ3
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 »حديث سى و نهم«

يدخل من امتى الجنّة سبعون الفا لا حساب علـيهم          «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  1.»هم من شيعتك و انت امامهم: السلام فقال  الى على عليهثم التفت

حساب وارد  روز قيامت هفتاد هزار از امتم بى: آله فرمود و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم«
» علـى بـن ابيطالـب     «آلـه رو بـه       و عليـه  االله صـلى » پيغمبر اكـرم  «شوند سپس    بهشت مى 

  .ان تواَند و تو پيشواى آنها هستىاينها همه از شيعي: السلام كرد و فرمود عليه
 

 »حديث چهلم«      

طالـب   عنوان صحيفة المؤمن حـب علـى بـن ابـى          «: آله   و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
  2.»السلام  عليه

ى اعمال مـؤمنين محبـت       شروع و ابتداء نامه   : آله فرمود  و عليه االله صلى» پيغمبر اكرم «
  .السلام است عليه» على بن ابيطالب«

 
  آله و عليه االله  روز مبعث حضرت رسول اكرم صلى1417 رجب 27پايان در 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .142ى   صفحه27 بحارالانوار جلد ـ1

 .284ى   صفحه39 بحارالانوار جلد ـ2
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